می شوه سر نوات را تخیر دان 
فر یاد شالیکار ان بلند است 
زندگی ما رویایی بود 

ببخش تازنده بمانی 


سه هه و وه 


ا اوا ا رط شل بوه اتف 


بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 


0 


9 حمایت از هن رمندان» ورزشکاران» دانشگاهیان 9 فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

بانک برتر اسلامی سال ۲۰۱۷ بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 
دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 


معسرفی به عنسوان بانک برتر جمسپوری اسلامی ایران در شش سال 
توسط موّسسه بين المللسی بنکر 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دریافت جابزه محبط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸۴ برای 
چهار سال پیاپی 


برترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه بورومانی در سه سال متوالی 


مها پاک ابرانی در بسن ۱۳ برند ر نی در جوزو ات بر 
اساس ارزیابی مۆسسه بین‌المللی بنکر 


دریافت تندیس زرین جایزه سازمان ب‌هره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 150010002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان 
دریافت گواهینامه 15010004 در حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بسردور در جنسنواره بپهسره‌وری برای 


کسب نشان برنز ۶ ستاره تعالی مناببع انسانی 
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه یک الماس ۱۱015002 
از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نواوری های صنعتی در خصوص 
بانکداری مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


وتار ۶ 
دراین شماره می 8 


یادداشت‌هفته 
نامه‌های بیواسطه_نامه به سر دبیر سح بح رت | 
باریکتسر از مسو-مکتوب هفته سس 
درجهان سیاست 1 

سه گانه ۸ 
| دیدنی های ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی 


08 صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
A 0‏ 
ا مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat.com‏ 
آگھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یاچاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


سس 


65 رمرم‎ e OC 


قرا سید روز خی کار را هه همه لاشک ران ساعی» 
سعضفک وق و مظلوم هو زه رسانه تہ ریکه‌م ی گوييم 


پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


ارام اي را می دراه 


طی هفته‌های گذشته چند شهر کشور صحنه 
ظاهرات خیابانی بوده است. گلایه مردم از 
وضعیت نابسامان اقتصادی, نوسانها و تکانه‌های 
شدید. سرد ر گمی بازار و گرانی در اعتراضات 
خیابانی بروز پیدا کرده است.البته در این میان 
همواره عده‌ای هستند که نه دغدغه نان دارند و 
نه دغدغه آزادی و نه گرانی سکه وارز برایشان 
ولویت است واز طبقات فقیر جامعه هم نيستند. 
اما وارد این صحنه‌های اعتراض می‌شوند تا شاید 
بتوانند میوه خود را بچینند که البته حساب آنها 
از حساب مردمی که واقعاً از بی عملی مسئولان 
به ستوه آمده‌اند جداست. حرف مردم این است 
که هر حاکمیت و دولتی وظیفه دارد به مشکلات 
مردمانش توجه کند. صدای آنها را بش نود و از 
همه مهمتر متناسب با شرایط روز در سیاستهای 
خود تغییروتعد یل ایجاد کند. مرد بحرانهاباشد و 
در مقام تماشاچی ننشیند. این روزها گلایه مردم 
این است که جرا مقامات فقط حرف می‌زنند و 
دست روی دست می گذارند مگر نمی‌بینند که 
در این بازار آشفته و از این آب گل آلود عده‌ای 
معدود در حال صید ماهی‌هایی به چه بزرگی 
هستند؟ و مگر نمی‌بینند که اکثریتی از این 
مردم در آستانه خط فقر زند گی می گذرانند و در 
عین حال شاهد هستند که عده‌ای با فروش ارز 
دولتی در بازار آزاد. عده‌ای دیگر با سفته‌بازی 
در بازار سکه و طلاء عده‌ای دیگر در سایه رشد 
سرسام آور قیمت زمین و مسکن و... پیوسته 
در حال افزايش سر مایه و رسیدن به سودها و 
ثروتهای هنگفت هستند و در این میانه ودر این 
شرایط جنگ سخت اقتصادی همچنان رانت و 
فساد بر گلوی مردم فشار می آورد. حرف مردم 
این است که آقایان مسئول» شما متولی مردمان 
این کشورید. شما مسئول حل مشکلات آنان 
هستید. شمانباید بگذ ارید که عده‌ای از این بازار 
شفته سوءاستفاده کنند. شما نباید اجازه تعطیلی 
کارخانه‌ه ای بیشتری را بدهید. شما نباید 
همچنان راههای سوءاستفاده و کسب ثروتهای 
باد آورده را باز بگذارید. شما قسم خورده‌اید که 
خدمتگزار این مردم باشید. پستهایی که دارید 


امانت در نزد شماست. سو گند خورده‌اید که به 
مردم خیانت نکنید گرچه در بین شما کسانی 
که خیانت می کنند زیاد نیستند. گرچه کسی 
نمی‌تواند به همه شما اتهام دزدی و سوءاستفاده 
بزند. شاید هم افراد صادق و دلسوزی باشید 
که انشاالله هستید, امااگر با وجود دلسوزی 
و پاکدستی توان مقابله بامشکلات فعلی را 
ندارید و یا راهحلی به نظرتان نمی‌رسد شرعاً 
واخلاقا بابد در نسیتهای شود بمانین بابد ۲6 
رابه دیگرانی بسپارید که مسئولیت قبول کنند 
و برای مشکلات راه‌حل داشته باشند. روی 
سخن اصولاً با دولت نیست. شاید نمایند گان 
پارلمان بیش از دولت مقصر باشند که هستند. 
چرا که به وظیفه قانونگذاری و نظار تی خویش 
به درستی عمل نکرده‌اند. اگر دولت روشهای 
ای دات بسن مان تیه یکره ۱۳۱۹ 
بودجه‌ریزی و سیاستهای دولت غلط بود چرا 
نمایند گان مجلس و کمیته‌های کارشناسی و 
تخصصی آن جلوی آن رانگرفتند؟ اگر رانت 
و فساد گسترش پیدا کرد نتیجه کم کاری قوه 
قضاییه است که به وظایف خویش به درستی 
عمل نکر ده است. نمی‌توان فقط یک قوه یا یک 
دستگاه‌را در ایجاد این شرایط مقصر دانست. 
هر کدام از مقامات و مسئولان و هر کدام از 
هر کدام از سازمانهای نظارتی و همه و همه به 
سهم خود در ایجاد این شرایط مقصرند و باید 
بپذیرند که کوتاهی کرده‌اند. پس لازم است که 
همه دست به دست هم بدهند و برای برون‌رفت 
از شرایط حاضر عالمانه و کار شتا انه رارسا ! 
ارائه دهند. کوتاهی‌های گذشته را جبران کنند 
همه حقیقت را با آنها در میان گذاشته‌اند تامردم 
انها را از خودشان بدانند. نمی‌توان نشست و 
تماشا کرد. اجازه ندهیم که عده‌ای از این شرایط 
سوءاستفاده کنند و اعتراضات به حق مردم را 
به سمت و سویی بکشانند که برای کشور و ملت 
خسران جبران ناپذیر به بار آورد و دشمنان 
سوگند خورده این مرز و بوم را شادمان کند. 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۲۸:6 ۲2 


9 امام صادق (ع) 


نامه‌های بي‌واسطه 


روز خبرنگار مبارک! 

هفدهم مرداد فقط روز خبرنگار نیست. بلکه روز 
یاد آوری تلاشهای خستگی‌ناپذ یر همراه با موفقیت 
خبرنگاران و گزارشگران در عرصه اطلاع‌رسانی 
به موقع و دریافت اطلاعات جامع و موثق و انتقال 
آن برای هوشیاری و آگاهی مردم است. متأسفانه 
بسیاری از مشاغل از جمله روز خبرنگار, فقط یک 
روز در سال است و سپس فرآموش می‌شود. هم 
خودشان و مشکلاتشان و هم با گذشت زمان کارها 
و خدماتشان. خبرنگاران گرچه کارشان سخت و 
زیان آور است.اما آنان از حقوق پایینی بر خوردارند. 
به‌طور کلی اهل مطبوعات کار گرانی‌اند که بهجای 
گچ و سیمان و وسایل بناییء با قلم و کاغذ و رایانه 
معناو مفهومی ندارد. زیرا هر لحظه باید در سنگر 
علم و اطلاع‌رسانی حضور فعال داشته باشند تا 
بتوانند اطلاعات کسب ککنند و برای هوشیاری 
مردم. آ گاهی‌رسانی کنند. بالابردن آگاهی مردم 
وظیفه حر فه‌ای خبر نگاران و روزنامه‌نگاران است. 
اطلاع رسانی به موقع و صحیح. بازی با کلمات 
نیست. بلکه واقعیتهای پنهان و آشکاری است که 
با چاپ اخبار موجب شفاف‌سازی بیشتر در عرصه 
مطبوعات است. امیدواریم روزی برسد تمامی 
اقشار جامعه بویزه خبرن‌گاران و مطبوعاتی‌ها 
روزهای خوش و با نشاط را تجربه کنند. 

روز خبرنگار بر تمامی خبرنگاران مبار ک! 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


با فقر و گرانی مبارزه کنید 
من در جوانی فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر 
گذاشته‌ام و حالاهم که مسن شدهام» با همسرم 
که مستمری‌بگیرتامین اجتماعی است امورات 
زند گی رامی گذرانیم و اجاره‌نشین هستیم. در ۵۶ 
سالگی امابرایم جای تعجب است و کاملاً برایم 
سوال شده که دولت محترم که در گران کردن 
آب و برق و گاز و حمل‌ونقل تا نان و مرغ و گوشت 
و مایحتاج و افزایش قیمت مسکن واجاره‌خانه و 
دلار و طلا بسیار ید طولایی دارد. پس چرادر 
اضافه کر دن یارانه‌ها دستش کوتاه مانده بر فقر و 


فلا کت می‌افزاید و سوار بر مر کب گرانی همچنان 
پیشتاز است؟ به به هر دم از این باغ بری می رسد 
واویلا... تازه تحریمها هم که در راه است. شما دیگر 
پس لازم نیست بیش از این به فقر و گرانی بیفزایید 
زیرا خودش می‌آید. 

پیام ناصری -حوالی کرج 


همراه‌شمااز نو جوانی تا باز نشستگی 
احتراماً وب دون هر گون ه مقدمهای خواستم 
بدینوسیله از زحمات و تلاشهای شما و بقیه 
عزیزان تشکر و قدردانی کنم. فکر نکنید که 
خواننده جدیدی هستم و از دیدن مطالب جذاب 
نشریه ذوق‌زده شده‌ام. بلکه از دوران نوجوانی 
با شماو مجله‌تان همراه بوده و اکنون در دوران 
بازنشستگی هم دوستدار شما و مطالب ارزنده‌تان 
هستم و الحمدلّه روزبه‌روز هم مجله بهتر و با 
شما سروران نه صرف اينکه تنها برای امرار معاش 
باشد بلکه از هر کلمه و عبارتی از مطالب مجله 
عشق, رحمت. مروت. مهر بانی. احساس مسئولیت 
و همدلی و... برای خواننده تداعی می کند و انسان 
باشماعزیزان احساس نزدیکی و قرابت می کند و 
احساس خوشایندی است.شاهد بنده مثلاً صفحه 
یادداشتهای هفته است که هر هفته یک مطلب از 
مشکلات و مسائل روز جامعه را مطرح می کند و 
راه‌حل هم پیشنهاد می‌دهد و مثلا در شماره ۳۸۹۰۲ 
مردم رابه دوست داشتن همدیگر و مهربانی و... 
با اسا یری فان رش با ما 
خوزستانیها(خرمشهر, آبادان...) در مورد شوری 
اب مصرفی اهالی که قابل تقدیر است و از این 
دست مطالب و موارد در هر جای مجله مشاهده 
می‌شود. این را هم بدانید اگر چه ممکن است از 
نظر مادی نتوانم کمکی به مجله بکنم(اگر چه این 
ارزوی بنده است که ولو به مقدار استطاعت باشد) 
ولی بدانید که بر خود واجب کرده‌ام که هر بار که 
مجله رابرای مطالعه باز می کنم فاتحه‌ای برای 
اموات همه دست‌اندر کاران مجله بخوانم. انشاالله 
ارزوی سلامت و عاقبت به خیری دارم. 

یونس دريس استان خوزستان - شادگان 


× قابل توجه خوانند گان گرامی و وفادار مجله پر سابقه اطلاعات هفتگی 

از آنجایی که به دلیل مشکلات کاغذ تعداد بر گشتی‌های مجله را به حداقل رسانده‌ايم. در 
صور تی که خوانند گان عزیز در رابطه با تهیه مجله در شهر و دیار خود و یادر شهرهای بز رگ 
در محله و منطقه خود با مشکل روبرو هستند خواهشمند است موضوع را با ذ کر شهر یا منطقه 
یامحله وياد که مطبوعاتی با روابط عمومی مجله در میان بگذارند تا با همکاری واحد توزیع 
و فروش بتوان کمبودها راساماندهی کرد به نحوی که نشریه به‌راحتی به دست خوانند گان 
محترم برسد. در این مورد خواهشمندیم با ما همکاری نمایید.شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۲۶ در 
طول هفته بین ساعت ۸ تا ۱۶ (بجز پنجشنبه و جمعه) پیامهای شما را دریافت خواهد کرد. 


۱۷ مر داد AV‏ اطلاعا ت‌هفتگی 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرا رسیدن روز خبرنگار به همه اهالی سختکوش 
و مظلوم این حوزه و با این درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام. نشانی و بویژه شهر 
و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
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* ابوالفضل آبخیز 

از نامه پرمهر شماسپاسگزارم. همراهی 
خوانند گان خوبی چون شما به ما قوت قلب 
می‌دهد. حیفم می آید که تنها به این تشکر 
بسنده کنم. نوشته‌اید: 

آقای سردبیر. مشکلات مطرح شده بابت 
نوساتات ارری و افزایش شدید قیمت کاغذ 
ار 
مجله حتی بسی بیش از این هم با شما و مجموعه 
شماهمراه‌هستیم. من بیش از سه دهه همراه 
با سردبیری شما خواننده مجله شدم و انشاالله 
تاعمر دارم شمارا همراهی خواهم کرد. تنها 
خواهشم این است که همچنان با صلایت به راه 
خود ادامه دهید چون تحت هر شرایطی همراه 
به ما روحیه و امید کار و تلاش بیشتر می‌دهد 
و از داشتن خوانند گان خوبی چون شما به خود 
می‌بالیم. امیدواریم که بتوانیم باتلاش مضاعف 
هر هفته محصول فرهنگی بهتری تقدیم شما 
کنیم و مشکلات به ستوهمان نیاورد. 

# منیژه ابراهیمی -ساری 

مطلب شما در مورد روستای نزدیک دریای 
فرح اباد به دستم رسید که به دوستان تحریر یه 
سپردم تا در جای مناسبی از آن استفاده کنند. 
# عبد الحسین بایگان -آمل 

نمابرهایی از شما همشهری عزیز به دستم 
رسیده است که چندان خوانا نیست و نصف 
صفحه سیاه شده است. اگر بتوانید آن رابرای 
من‌ایمیل کنید خوشحال می‌شوم. برایتان 
سلامتی و توفیق آرزو دارم. 

٭ مهدی حیدری- بشرویه 

از لطف شسمامعشکرم بیش نهاد شمارا با آقای 
گلیاری در میان می‌گذارم. ضمنا در رابطه با 
پیشنهاد سیاسی جالبی که مطرح کردید به 
دوستان تحریریه گفته‌ام که خلاصه‌ای از نامه 
شمارا در نوبت چاپ قر ار دهند. سر فر از باشید. 
٭ جعفر کریمی-ایلام 

از لطف شما خواننده فرهنگ‌دوست 
سپاسگزارم و برایتان توفیق آرزو می کنم. 


سمیه داوود بیگی رع 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


باریکترازمو 


| 
خالق هستی اثر 'جی. 
ت م ت ا E‏ 
م رجح تقل کی لم‌هرلریمهج نرقت هنگام دعا کردن, از 


حضرت ابت الله مرعشی نجفی در خدا بخواهید تا از شما 
طول عمر خود هر گز به حج نرفت و ! 
وقتی علت رااز وی جویا می‌شدند. 
می‌فرمود: من مستطیع نیستم. 

یکی از نزدیکان ایشان خرج سفر حج ! 
رابه وی هدیه کرد.ایشان آن‌پول را ۱۱ 
ey‏ ام خبری نبود. دختر ک این موضوع را بایکی از دوستافش درمیان گذاشت. 
کردند و در پاسخ به دیگران فرمود: i‏ مردی که از کنار آنها می گذشت گفت و گوی آنها را شسنید. او دو جعبه 
اگر من به این سفر می‌رفتم و یک زن به علت نبود امکانات در این بیمارستان ۱ شکلات خریده بود. آنها را به دختر داد و گفت:" خدابه من گفت این دو 
فوت می کرد. وقتی من می گفتم "لبیک خداوند به من می گفت لا لبیک '. جعبه شکلات را به تو بدهم. در حالیکه چشمان دختر برق می‌زد گفت: 


۱/۱ 
۱۱ 

۷ . 
آرمین سفیدیان -ارومیه ,۱ 
۱,۱ 
۱,۱ 


بر ات عاهای 
دیگران استفاده کند. 
دختر فقیری دعا 


می کرد که در روز 
عید یک جعبه شکلات عیدی بگیرد. عید فرارسید. اما از جعبه شکلات 


وت 


Sen Cy‏ موف 


مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زند گی می کنند. به صید خر چنگ ' 
آبی مشغولند. آنها خر چنگهایی را که صید می کنند در سبد می اندازند. ! 
اگر فقط یک خر چنگ در سبد باشد. روی سبد درپوش می گذارند اما وقتی /!/ جوانی با دوچرخه‌اش با پیرزنی برخورد 
چند خرچنگ صید کرده باشند. هر گز درپوش سبد رانمی گذارند. چون ۱۰ کرد و به جای اینکه از او عذرخواهی 
هر کدام از خرچنگها برای بیرون آمدن, دیگری رابه کناری می کشد. ۰ و کمکش کند تا از جایش بلند شود 
بنابراین هر گز هیچ کدام موفق به فرار نمی شوند. ۱ شروع به خندیدن و مسخره کردن او 
این وا فا آنها دست به هر کاری می ۳ تاد گران ۸ کرد سپس راهش را کشید ورفت! 

را از پیشرفت باز دارند و مانع جلو رفتن آنها شوند!! ۰ پیرزن صدایش زد و گفت: چیزی از تو 
آنها برای نگه داشتن دیگران در سبد. از هر وسیله ای استفاده می کنند. !۱ افتاده است. 


35 دحاس سار از بنداد هاست و 


۱ 


داش 3 


هما 


جستجو کرد؛ پیرزن به او گفت: 
زیاد نگرد. مروت و مردانگیات به زمین ۱ 
؛ افتاد و هرگز آن را تخواهی یافت! 

۱ زندگی اگر خالی از ادب و احساس و 
احترام و اخلاق باشد. هیچ ارزشی ندارد. 
صدا می کنی و می‌شنوی. پس به نیکی 
صدا کن, تا به نیکی به تو پاسخ دهند. 


ی زند گی 


© ار سطه 


ر اھ ۶ سه دسته از انسانها را در زند گیتان هیچگاه از دل رابه پاکی‌اش نه به صاحبش. 

و ۵ N‏ ۶. سه تا الف "را در زند گی از دست نده 
۱ با زندگی قهر نکن چون دنیا منت هیچ کس کسانیکه در سختیها یاریتان کردند. اميد اصالت ادب 
را نمی کشد.هميشه یادمان باشد که نگفته‌ها را کسانیکه در سختیها رهایتان کردند. ارزوی من رای شیاه تا سس 
می‌توان گفت ولی گفته‌ها رانمی‌توان پس گرفت! کسانیکه در سختیها گرفتارتان کردند. سعادت مت سر بلندی 
.هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستیم فرد ۵.مرد رابه عقلش بنگر نه به ثروتش ۱ 
دیگری دارد نفسهای آخرش را می کشد پس زن رابه وفایش نه به جمالش 
دست از گله و شکایت برداریم. دوست رابه محبتش نه به کلامش. 
۳ وقتی کسی را ناراحت می‌کنی فقط خودت عاشق رابه صبرش نه به ادعایش. 
می‌توانی او را آرام کنی. مثل مار که وقتی نیش مال رابه برکتش نه به مقدارش: 


می‌زند پاد زهرش را از خودش می گیرند. 


خانه رابه آرامشش نه به بزرگی‌اش 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۶ 


سے 


آبانوجهان 


ازجهان سیاست 


رضا کیان 


.7777 از قهرمانیکریکت تانخست وزیری ‏ 


۽ جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری:سیاست 
ارزی کشور بازنگری می‌شود 

+« رئیس قوه قضاییه:اتهام بر خی اخلالگر ان بازار 
اراد ار 

۽ بانک مر کزی: تحولات بازار ارز تناسبی با 
واقعیات اقتصادی کشور ندارد 

٭ نعمت زاده‌وزیر سابق صنعت. معدن و تجارت: 
تخلف در واردات خودرو همچنان ادامه دارد 

و سازمان حمایت از مصرف کننده: وجود کالادر 
انبارهای اعلام نشده احتکار محسوب می‌شود 
نیروهای یمنی ۳ استان عر بستان راموشکباران 
کردند 

بادستوررئیس‌جمهوری,سوءاستفاده کنند گان 
از ارز دولتی در فهرست سیاه قرار می گیرند 

۽ ظریف وزیر امور خار جه: باید از فرصت شکاف 
آمریکا و اروپا استفاده کنیم 

شسورای شهر تهران‌طر ح آبرسانی اضطراری 
کر دهای‌سوریه:دوشادوش ار تش,آماده‌جنگ 
با تروریستهاهستیم 

تر کیه:یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه باید 
حفظ شود 

5 وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تا سيس شد 
وزارت صنعت: متقاضیان ارز رسمی دوباره 
ارزیابی می‌شوند 

ریاضیدان ایرانی برنده جایزه فیلدز شد 

« چین وهند برای قطع واردات نفت از ایران با 
آمریکا مخالفت کردند 

معاون وزیر نفت:مشکلی در تامین بنزین کشور 
وجود ندارد 

و احداتث صنایع فولاد و یتروشیمی در مناطق 
غیر ساحلی ممنوع شد 

چین در واکنش به جنگ تجاری ترامپ. خرید 
رای کارا کرد 

سازمان ملل: کره شمالی بر نامه اتمی و موشکی 
خود رامتوقف نکر ده است 

تر کیه ۲ وزیر آمریکا را تحریم کرد 


به دولت جدید پا کستان مخالفت کرد 
ارتش افغانستان: سر کرده‌داعش با ۱۵۱ 
جنگجو تسلیم نیروهای دولتی شد 


زمانی که او یک کریکت باز پر سر و صدا بود و تیم 
ملی پا کستان در حال رقابت, طرفداران می گفتند: 
"چه کسی می تواند پا کستان را نجات دهد؟ این 
عمران خان است!عمران خان! عمر وار یاچ" 
تحلیلگر سیاسی پاکستان و روزنامه نگار سابق 
می گوید: "و اکنون این شعار در تجمعهای سیاسی 
او ادامه می‌یابد. برای حامیان او. خان مردی است 
دنیای سیاسی پاکستان 
او دارای یک زند گینامه خاص است. یک اسطوره 
ورزشی که یک سلبریتی در انگلیس بود و با یکی از 
ثروتمندترینهادر جامعه انگلیس ازدواج و وجهه 
عمومی‌اش تغییر کر د.اوبه چهره‌ای خير خواه‌تبدیل 
ودر میان مردم محبوب شد و این محبوبیتش حتی 
پس از ورودش به سیاست نیز ادامه یافت.اکنون 
به نظر می‌رسد که قرار است رهبری یکی از 
پرجمعیت ترین کشورهای مسلمان جهان را که 
باچالشهای فراوانی در داخل و خارج از کشور 
روبروست. برعهده بگیرد. پاکستان یک کشور 
دارنده سلاح هسته‌ای است که با همسایگانش 
افغانستان و هند روابط صمیمانه‌ای ندارد. این 
کشور با بحران بدهی, افزایش دمای هواو کاهش 
منابع آب روبروست. در همین حال» ستیزه جویان 
همچنان این کشور را ویران می‌کنند. 
از نظر بر خی تحلیلگران. خان به شکل مشابهی مانند 
سایر پوپولیستهای محافظه کار در سالهای اخیر از 
محبوبیت تازه‌ای بر خوردار شده است. در مورد 
خان. این پوپولیسم به سمت اسلامگرایی جهت 
پیدا کرده اسست. او قول داده است که پا کستان را 
یک دولت رفاه اسلامی کند.واریاچ گفت: 
"عمران خان خودش می گوید یکی از افرادی که 
می خواهد از او تقلید کند. "رجب طیب اردوغان" 
رئیس جمهور تر کیه است که به طور فزاینده ای 
قدرت رادر دست گرفته است. حتی در ميان 
حامیان اوء برخی نگران این قیاس هستند." 
خان قبل از اعلام رسمی نتاي ج انتخابات به 
پا کستانیها وعده‌داد که کشور را به گونه ای اداره 
کند که هر گز قبلاً اداره‌ نشده. او قول داد که با 
فساد مبارزه کند و فقر را کاهش دهد. در سیاست 
خارجی. او خواستار برقراری صلح با هند بوده چین 
رابه عنوان تزدیکترین متحد پاکستان مستایش 
کرده؛واز آمریکابا این استدلال انتقاد می کند که 
پاکستان از جانب واشنگتن جنگیده است.وی در 
سخنرانی در اسلام آباد در روز پنجشنبه گذشته 
گفت: "آمریکابه پاکستان کمک کرد تادر جنگی 
که متعلق به این کشور بود نبرد کند. این مسأله 
اسیب زیادی به پا کستان می‌زند. ما خواهان 


با 


که پا کستان رابه پیروزی در جام جهانی کریکت 
در سال ۱۹۹۲ هدایت کرد واکنون برنده 
انتخابات شده است .روز جمعه گذشته, کمیسیون 
انتخابات پا کستان اعلام کرد حزب خان یعنی 
تحریک انصاف, بیشترین کرسیها رادر مجمع 
ملی به دست آورده. و راه را بسرای خان به عنوان 
نخست وزير بعدی این کشور هموار کرده است. 
روابطی با آمریکا هستیم که دو طرف سود ببرند." 
با این حال هنوز معلوم نیست که خان بر سیاست 
آمریکادر قبال آمریکا هند وافغانستان. که 
مدتهاست در اختیار ارتش قرار دارد. تا چه حد 
کنترل خواهد داشت.حزب خان توانست ۱۱۶ 
کر سی از ۲۷۲ کر سی پارلمان رابه دست آورد. 
علیرغم پیروزی چشمگیر او ادعاهایی در مورد 
تقلب در انتخابات بر این موفقیتش سایه افکنده 
است. "نواز شریف " نخست وزیر سابق پاکستان 
ورهبر حزب حاکم سابق. ادعا می کند که شماری 
از پر ونده‌های فساد علیه وی و خانواده‌اش برای از 
بین بردن اینده سیاسی انها مطرح شده است.اين 
پرونده‌هااز گزارش پانامادر سال ۱ -۲فرآمده 
که نشان می‌دهند فرزندان شریف چگونه به 
شر کتهایی متصل هستند که مالک آ پار تمانهایی در 
لندن هستند.بعد از این افشاگری هاء خان با صدایی 
بلند خواستار تحقیق داد گاه در این خصوص شد. 
داد گاهها درنهایت در سال ۱۷ ۰ ۲شریف را خلع 
کر دند. شریف از حضور در ادارات دولتی هم منع 
شد و سپس هفته‌های قبل از انتخابات به دلیل 
مالکیت آپارتمانها ره جس موم شد 

در دوره تبلیغات انتخاباتی, رهبران دیگر حزب 
شریف هم تحت قوانین ضد تروریسم تحت تعقیب 
قضایی قرار گرفتند. یک رهبر به دلیل پرونده 
مواد مخدر به حبس ابد محکوم شد. در این دوره 
سر کوب رسانه‌ای هم به امری رایج تبدیل شده 
بود. این امر باعث شد تیم نظار تی اتحادیه اروپا روز 
جمعه بگوید که پیش از انتخابات پاکستان. "فضای 
سیاسی تغییر شکل داده است . 

رتش. که تقریباً نیمی از تاریخ خود را در پا کستان 
حکومت کرده است. هر گونه دخالت رارد کرده 
ست؛همانطور که قوه قضائیه آن را تکذیب کرده 
ست.خان همچنین اتهامات رارد کرده و گفته 
ست که فساد رقیب او رادر انتخابات شکست داده 
بخ وی را اعا دوا رل ها مار 
در پاسخ به یک سوال رادیو ملی در این خصوص 
گفت: "دولتهای غربی چگونه به متهمان به فساد 
واکنش نشان می دهند؟ آیافردی‌این چنینی را 
پشت میله های زندان نمی اندازند؟ چگونه می‌توان 


با چنین فردی ابراز همدردی کرد؟" 
منتقدان می گویند این امر نشان داد که عمران خان 
باارتش به عنوان قدر تمندترین نهاد این کشور 
ارتباط دارد تا جایی که بتواند پی روز انتخابات 
سود. 

شناخته شده در ميان مردم 
خان از یک خانواده ثر وتمند است که در دومین 
تحصیلکر ده دانشگاه | کسفورد بود و سالهاست که 
بین یا کستان و انگلیس در تردد است. انگلیسیها 
هم اورابه دلیل مهارتهای کرک ت جذایتت 
و ظاهر خوب می‌شناسند. او حتی با یک نفر از 
جامعه ثروتمند انگلیس, جیمیما گلاسمیت " 
ازدواج کرد؛ فردی که به اسلام گروید و با وی به 
پا کستان رفت. انها در سال ۲۰۰۴ و ٩‏ سال پس از 
ازدواج. متار که کر دند.او در اوایل دهه ۱۹۹۰ که 
از دنیای کریکت به عنوان یک قهر مان بازنشسته 
شد. شروع به جمع آوری کمکهای مالی برای 
تاسیس بیمارستان سرطانی و یک مر کز تحقیقات 
سرطان به نام مادرش کرد.خان در همان زمان 
وارد سیاست شد و در سال ۶ حزبش یعنی 
"تحریک انصاف "را تاسیس کرد. وی در آن زمان 
به دیکتاتوری ارتش پاکستان اعتراض کرد. واریچ 
کی کر اوور کرت ماو اتاک ن کرد 
او به ناپدید شدنهای اجباری اعت راض کرد. او 
همچنین به شدت با دخالت پاکستان در جنگ 
باتروریسم مخالف بود و از مذاکره با طالبان 
حمایت می کرد.اما حزیش سالهاتنه یک کرسی 
در پارلمان داشت. تا اینکه در سال ۲۰۱۲ حزب 
حدود ۱۰ درصد از کرسیهای مجمع ملی را به 
دست آورد. آنها به حزب اصلی اپوزیسیون تبدیل 
شدند که رای دهند گان طبقه متوسط شهری را که 
از نظر اجتماعی محافظه کار بودند. جذب می 
کردند. 

انتقادات از خان 

اما منتقدان خان. او را مردی مناسب برای قدرت- 
اما نه حکومت -می‌دانند. به گفته شبکه انتخابات 
آزاد و عادلانه پاکستان, زمانی که وی نماینده بود. 
یکی از نمایند گانی بود که اکثراغایب بود و تنها ۴ 
درصد از روزهایی که انتظار می‌رفت قانونگذاران 
حضور داشته باشند. در پارلمان حضور داشت. انها 
اورافردی "بی ادب می دانند که مخالفانش را 
الاغ "می خواند. آنها وعده‌های پوپولیستی او را 
نقد می کنند که گفته می‌شود "غير واقع بینانه و غير 
قابل دستیابی است؛ این وعده‌ها عبارتند از پایان 
سریع فساد. وعده برای ساخت ۵ میلیون خانه 
مقرون به صرفه» ایجاد ۱۰ میلیون شغل و احیای 
گردشگری. 
در میان برخی از فمینیست های پاکستان. خان 
باشک و تردید نگریسته می‌شود زیرا او گفته 
فمینیسم غربی, مادر بودن را تضعیف کرده است. 


عمران خان بر خلاف اسلاف خود مواضع 
چندان سرسختانه‌ای در قیال مرز 
مشترک با افغانستان نشان نداده و در 
نخستین سخنان خود پس از پیروزی در 
انتخایات اعلام کرد که می‌خواهد همانند 


کتتورهای ارویایی تن افعایستان و 
پاکستان مرزهای باز برقرار باشد 


او همچنین به آزار واذیت جنسی یک قانونگذار 
سابق در حزبش به نام "عایشه گولالی "متهم 
شد که خان سال گذشته در خصوص آن سکوت 
کرد.دومین ازدواج خان با "رهام خان" روزنامه 
نگار رسانه پا کستان. کمتر از یک سال طول کشید 
و در سال ۱۵ ۰ وی طلاق گرفت.اوبعدایک 
کتاب درباره خان نوشت که در آن ادعامی کند که 
هدف بدرفتاریهای خانگی عمران خان قرار گرفته؛ 
اتهامی که از سوی خان رد شده است.در حال 
حاضر حزب خان سومین ازدواج وی را با بشری 
مانیکا"در اوایل امسال تایید کرده است. او مخفیانه 
بابشری ازدواج کرد.او یکی از مشاوران معنوی 
اوست و چهره‌اش را در جمع می پوشاند. 

برخی به اظهارات خان در مورد ستیزه جویان به 
دیده شک می‌نگرند. آنها به ائتلاف تحت رهبری 
اواشاره می کنند که میلیونها دلار برای بر گراری 
سمینار توسط مردی جمع آوری کردند که به عنوان 
پدر معنوی طالبان شناخته می‌شود. او همچنین به 
طور آشکار از قوانینی در پا کستان حمایت می کند 
که برای مجازات اقلیتها از آن استفاده می شود. یک 
روحانی رادیکال که یک سازمان شبه نظامی را که 
نزدیک به القاعده بود تاسیس کرد نیز اعلام کر ده 
که به حزب خان پیوسته است. 

چشمهای نگران هند 

اماپیروزی عمران خان» یک نگرانی بزرگ را 
برای رقیب سنتی و منطقه‌ای پاکستان. یعنی 
هند به همراه داشته است به طور کلی هندی‌ها 
در مقابل گروههای مذهبی و احزاب سیاسی با 
کر ایشا ت هی کر پا کان مواقم سر داه تر 
و غیردوستانه‌تری را دنبال می کنند وروی کار 
امدن حزب تحریک انصاف در پا کستان که حزبی 
نزدیک به گروههای محافظه کار دینی به شمار 
می‌رود. چندان خوشایند دهلی نو نیست. 

همین موضع گیری منفی هند در مقابل نتایج 


انتخاباتی اخیر پاکستان را در رسائه‌های هندی نیز 
می‌توان دنبال کرد. روز پنجشنبه, روزنامه تایمز او 
ایندیا "در مطلبی که باز تاب زیادی در رسانه‌های 
دیگر هند داشت. پیروزی محتمل عمران خان را 
خبر ناخوشایندی برای هند ارزیابی کرد.در عین 
حال این موضع گیری رسانه‌های هندی چندان هم 
بی ارتباط با مواضع قبلی عمران خان نیست چون 
او قبل از این .سیاستهای نواز شریف. نخست وزير 
پیشین پا کستان را در مورد هند محکوم کرده و 
شیف را به محافظت از اع هند سکن کن یه 
زبان نارندرا مودی نخست وزیر هند و همصدایی 
با وی به دلیل مسئول دانستن عوامل پاکستانی 
در حمله تروریستی به مومبای در سال ۲۰۰۸ 
متهم کرده بسود.در واقع قدرت گیری عمران خان 
می‌تواند زمینه ساز شکل گیری جریانی به شدت 
ملی گرا و در عین حال مذهبی در پا کستان باشد 
که این شرایط سرسختی و عدم انعطاف بیشتر 
اسلام آباد در مقابل هند را در ارتباط باموضوع 
تاریخی کشمیر به عنوان محل اختلاف دو طرف به 
همراه خواهد داشت. 

روزنه اميد افغانستان 
اما برخلاف هند. برای افغانستان روی کار آمدن 
عمران خان می‌تواند حداقل بخشی از تنش ها و 
نگرانی‌ه ای کابل در خصوص اختلافات بر سر 
مرزهای مشتر ک را کاهش دهد.افغانستان 
هیچگاه مرز مشتر ک خود با پااکستان موسوم به 
مرز دیورند رابه رسمیت نشناخته است و همواره 
با انتقاد از مرز دیورند به دلیل جدایی اقوام پشتون 
در دو طرف مرز خواستار تسهیل عبور و مرور 
شهروندان از این مرز بوده انیت با این حال دیوار 
کشی و نصب موانع مرزی در فروردین ۱۳۹۶ از 
سوی پاکستان به ایجاد تنش و جنگ لفظی میان 
کابل و اسلام باد منجر شده و به تنشهای سیاسی 
در دو طرف مرز دامن زده است. 
حال اما عمران خان بر خلاف اسلاف خود مواضع 
چندان سرسختانه‌ای در قبال مرز مشت رک با 
افغانستان نشان نداده و در نخستین سخنان خود 
همانند کشورهای اروپایی بین افغانستان وپاکستان 
مرزهای باز برقرار باشد. این موضع گیری می‌تواند 
خبر خوبی برای رهبران افغانستان به شمار 
رود که مدتها به دنبال تسهیل عبور و مرور در 
مرزهای جنوبی با پا کستان بودند.از سوی دیگر 
برخی ناظران با توجه به نزدیکی عمران خان به 
گروههای نظامی و ارتشی پاکستان, این نزدیکی 
را دارای تاثیرات منفی در روابط اسلام آباد و کابل 
ارزیابی کرده و پیش بینی کرده‌اند که روابط دو 
بود. هرچند نرمش و انعطاف عمران خان در برابر 
مرز مشترک با افغانستان می‌تواند روزنه امیدی 
برای کابل به شمار رود. 


آدامی ر اامتحان یه ک دار 
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نسیمی که همه منتظر ش بودند» وز ید 

دولت د کتر روحانی. هیچگاه این هفته میانی مر داد ماه نود وهفت را از یاد 
نخواهد برد هفته‌ای پر از اتفاقات رنگارنگ که هر کدام می‌توانست مهمترین 
رویداد یک هفته عادی در سال باشد. تحریمهای یک جانبه آمریکااز این 
هفته سرانجام آغاز می‌شود. همز مان با تحریمهاء دولت از زبان رئیس جدید 
بانک مر کزی. سیاستهای جدید ارزی خود را اعلام می کند تا بازار آشفته را 
آرام کند. بر خی ناآرامیهای کوچک و پرا کنده هم در برخی شسهرها نشان از 
اعتراض به شرایط سخت اقتصادی است و البته در همین هفته هم. پس از 
روزها اوج گیری بهای سکه و ارزهای خارجی, ناگهان کاهش محسوسی مانند 
نسیمی خنک در گرمای تابستان به بازار می‌وزد و روی تابلوی قیمتها جا خوش 
می کند و دست آخر اینکه چند روزنامه خارجی, از جمله روزنامه‌ای در کویت 
و یک روزنامه عرب زبان دیگر در یکی از کشورهای منطقه, خبر می‌دهند که 
گفت و گوهایی میان مقامات سیاسی ایران و آمریکا در جریان است و آمریکاء 
ار رای ا- از مذاکرهراپذیرفته است‌واینطور 
می‌گویند که حضور وزير خارجه عمان که قبلاً هم پیامهایی میان آمریکا و 
ایران رامیان دو کشور جابجا کر ده در آمریکا, آن هم زمانی که رئیس جمهور 
ار زراب در هر زمان می‌گوید.بی‌دلیل نمست 

در میان تمام این اتفاقات. شاید مهمترین ن آنها .همین تصمیماتی بود که 
ات بر رل ر ۰ دقیقه به اطلاع عموم رساند و شر ایط 


تلخی تورم و شیرینی آرامش 

ا اعا در مورد سته ارزی جدید دولت و 
آزادسازی که درنرخ ارز اتفاق افتاد. بهای سکه به طور شادی آوری کاهش 
داشت و روند صعودی نرخ ارزهای خارجی هم کاملاً متوقف شد و این رفتار به 
معنای اثر گذاری این بسته در ترمیم بازار بود که می‌تواند به همان سرعت که 
آشفته شد. به سمت ثبات و آرامش هم باز گردد .همه آثرات این بسته جدید 
البته شادی آور نخواهد بود. اولین نکته مبهم که ظاه رآ قرار است تا اندازه‌ای 
مبهم هم بماند وضعیت مواد اولیه برای تولید کالاهای ساخت داخل است. 
بسیاری از کالاهایی که در داخل مر زهای ایران ساخته می‌شوند. نیازمند ورود 
مواد اولیه از خارج از کشور هستند و اگر این مواد اولیه با نرخ ارز ارزان در 
اختیارشان قرار نگیرد. ممکن است. قیمت تمام شده کالا آنچنان بالا باشد که 
قدرت رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشند. یا دست کم برای مصرف 
کننده‌ایرانی. بسیار گران تمام شوند.به این تر تیب بز ر گترین خبر بسته جدید 
ارزی این است که تورّم در سال ٩۷‏ برخلاف سالهای گذشته اف زر کی 
را هد یود چرا که دولت تصمیم گرفته غیر از کالاهای اساسسی و ضروری که 


زمانی برای گفتن حقیقت 

د کتر روحانی در پاسخ به طر ح سوال از رئیس جمهور در مجلس, پس از 
۱ گنس حفایی در جلسه مجلس گفته است و به احتمال 
۰ آبنده نکاتی مان از اقتصاد و سپاست ایران را 
۷ اهر کات حقایقی که‌بسیاری ازایرانیان منتظر 
شنیدنشان از زبان رئیس‌جمهورند تا دیگر احتیاجی به شنیدن صدها شایعه 
)کے > دج معلوم نیست جقدر از واقعیتها را بازگو 
می کنند نباشند.صرف نظر از اینکه این حقایق وعده داده‌شده چه چیزهایی 
خواهند بود. یک نکته نباید ناگفته بماند و آن اينکه شرایط جدید تحریمها و 


۸ | ۱ ۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


جدید بازار ارز رافاش کرد و هنگامی که مجری برنامه خطاب به‌ایشان 
گفت که انتظار داشته این گفت وگو دست کم تا یک ساعت دیگر ادامه یابد و 
حرفهای بیشتری از رئیس بانک مر کزی شنیده شود. پاسخ رئیس جدید این 
بود که به جای حر فهای من» موسیقی زیبا پخش کنید تا مردم لذت ببرند. 

به همین دلیل هم شاید مایل نبود بیش از آنچه گفت از او سوال شود چند 
تغییر مهم بر اساس این تصمیمات دولت در فضای ارزی و اقتصادی ایران 
خواهد افتاد که پس از ماهها اخبار ناخوشایند.احتمالآ می‌تواند ثبات را به 
اقتصاد ایران باز گر داند. البته ثباتی که دیگر از نوع روزهای گذشته نخواهد 
بود. دولت تصمیم گرفته کالاهای اساسی و ضروری را با دلار ۰ تومانی 
برای مردم تامین کند تا در این بخش هم کالا به اندازه کافی در بازار موجود 
باشد و هم افزایش قیمت بزرگی در این کالاها گریبان مردم رانگیرد. به این 
تر تیب با توجه به اینکه در سال ٩۶‏ »چنین کالاهایی با دلاری در حدود قیمت 


دس ۹ ۰ درصدی در این 


آن هم فهرست دقیق و ثابتی ندارند. تمام مصارف ارزی کشور.از محل وبا 
نرخ بازاری تعیین شود که در آن. صادر کنند گان کالاهای غیر نفتی. ارز خود 
رابه وارد کنند گان کالا عرضه می کنند و مطابق ساز و کار موجود قیمت در 
ا ا کی حواهد شد. امار یس باتک مر کزی, سعی فراوان 
داشت که هیچ اظهارنظری درباره این قیمت نکند و هیچ علامتی درباره 
اینکه این عدد. حدود چند ریال خواهد بود. ندهد ولی از شرایط عمومی بازار 
می‌تسوان حدس زد که این عدد به زیر ۸هزار تومان برای هر دلار نخواهد 
ا ی کا فا ی که در سال گذشته بان خ دلار ۳۵۶۰ تومانی وارد 
می‌شوند در سال ۷ با بهایی دست کم دو برابر سال قبل, در اختیار مصرف 
کنن ده قرار خواهند گرفت. همین روزها هم این افزايش نرخ شدید رادر 
کالاهایی چون خودرو گوشی موبایل و لوازم خانگی می‌توان احساس کرد و 
رئیس بانک مر کزی هم تاکید کرد که این بسته جدید توزمی برای کشور 
اا اد درد لکه نوزم قل ازاین بسته به دلیل شرایط بازار ایجاد شده 
و به این ترتیب, مهمترین عملکرد این تصمیم ات جدید ارزی .با گرداندن 
ار کب و کار به بسازار خواهد بود:ولی قیمتهای 
۴ دیگر بر روی کالاها نوشته نخواهند شداکافی است که مواد اولیه 


چگونگی رفتار دولت با این تحریمها: تاثیر بسیار بزر گی بر اثرات این تصمیم 
جدید خواهد گذارد.اگر مذاکره‌با اروپا یا حتی آمریکا بتواند از شدت تحریمها 
بکاهد. پا راههایی برای دور زدن آنها پیدا شود البته که بسته ارزی می‌تواند 
تضمین کننده آرامش اقتصاد ایران باشد, ولی اگر تحریمها به هر دلیل, بتوانند 
فروش نفت ایران و ورود ارز را محدودتر کنند. آنگاه بخش بزر گی از اثرات 


کالاها ایجاد خواد شد وتا پایان سال ٩۷‏ بهای این کالاها تغییر دیگری 
نخواهد داشت. ضمن اینکه دولت از آنجا که خود را مکلف به تهیه ارز 
با قیمت پایین برای این دست کالاها کر ده می‌توان از وفور این کالاها 
در بازار هم اطمینان داشت. البته رئیس بانک مر کزی حاضر نشد که 
هستند ارائه دهد و به احتمال زیاد این فهرست. یک لیست سیّال و 
متغیر. بسته به نیاز بازار و شرایط اقتصادی دولت است که از این پس 
زیر فشار تحریمهای سنگین آمریکا هم قرار دارد. 

به این تر تیب. تنها تزلزل در بازار تا پایان سال ۹۷ این است که 
ممکن است بر خی کالاها به فهر ست کالاهای اساسی وارد شوند و به 
این تر تیب ارزانتر به دست مردم برسند يا اینکه در شرایطی. دولت 
ارزان به آنها نرسد.این در حالی است که رئیس جدید بانک مر کزی, 
بسیار اصرار داشت شرایط جدید ارزی راشرایطی کاملا منطقی و 
دارای شفافیت ارزیابی کند و به همین دلیل هم بود که ایشان چندین 
۰ تومانی که برای کالاهای اساسی و ضروری تهیه شده. بخشی 
از بازار به معنای دقیق نیست. بلکه این تعهد و تکلیف دولت برای 
مردم ایران در فراهم کردن نیازهای عادی و ضروری است.تعهدی 
که می‌تواند باعث آرام گرفتن بازار این دسته از کالاها و اطمینان مردم 


برخی تولیدات داخلی هم,در عمل از همین بازار آزاد تامین شود که در 
این صورت افزایش قیمت سنگین حتی در کالاهای تولبد داخل هم که 
با مواد اولیه خارجی تهیه می‌شوند. دیده خواهد شد. خلاصه اینکه این 
بسته می‌تواند نرخها را تثبیت کند و سردر گمی و آشفتگیها را در بازار 
پایان دهد و این بازگشت ثبات و آرامش,رونق کسب و کار راهم به 
دنبال آورد. ولی این ثبات به بهای افزايش شدید قیمتها خواهد بود. 
البته بانک مر کزی در پایان سال و زمان اعلام نرخ تورم سال 4۷ به 
احتم ال زیاد نرخ راب در نظر گرفتن ثابت ماندن بهای کالاهای مهمی 
مانند بنزین و گازوئیل یا تغییر ۲۰ درصدی بهای کالاهای اساسی 
وضروری اعلام خواهد کرد ولیکن تورم حاصل از افزایش دو برابری 
بهای ارزهای خارجی در ایران. امری غیر قابل با ز گشت در سال ٩۷‏ 
خواهد بود.برای تسکین این درد البته دولت می‌تواند در صورت در 
اختیار داشتن بودجه لازم.تدبیری برای افزای ش حقوق کار گران و 
کارمندان سے کار بیندد تاازدرداین گرا ایا ۱ ۳ 
که تشکلهای کار گری, این روزها به شدت به دنبال افزایش حقوق 
کا رگران هستند و اعدادی را هم اعلام کرده‌اند. 
این بسته ارزی هم می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد. 

برای‌نمونه فهرست کالاهای اسای ‏ ۲ ۱۱ ۱ ۱۳ 
می‌شوند. کوچکتر شود و یا عرضه ارز در بازار میان صادر کنند گان 
و وارد کنند گان. محدود شود و این محدودیت می‌تواند یک بار دیگر 
اسیاب افزایش بهایا ا 3۳۱۱ 

حرفهای غیرقایل تایب وش ای ۱۰ ۲۱ 
ایران و آمریکا و پذیرش شروط ایران از سوی آمریکاء همچنان شنیده 
می‌شود والبته هر گونه تعامل سیاسی دولتها اگر از ناحیه طرفین مورد 
قبول قرار گیرد هم. می‌تواند زمین بازی را کاملاً نسبت به آنچه امروز 
هست د گر گون کند. 


حبابات علمی! 

به عنوان یک ایرانی چرا به خود نبالم. وقتی مر تب از اخبار رسانه‌های رسمی 
کشورم می‌شنوم که چه رتبه‌هایی رادر تولید علمی جهانی به خود اختصاص 
داده‌ایم؟ این رتبه‌ها گاه آنچنان اعجاب بر انگیز است, که | گر مستند به ماع 
معتبر (و یا معتبر انگاشته شده) نمی‌بود. باورش دشوار می‌نمود. در عین حال حل 
و رفع یک تعارض ذهنی نیز در زمره دغدغه‌های حقیر است. و آن اینکه, اصولاً 
احراز رتبه‌های علمی وادعای تولید علم در دنیای امروز: باید در کجاراستی آزمایی 
شود؟ اينکه مقالات به هر قیمتی و با هر شگردی از ژورنالهای علمی سر در آورند 
و بخصوص, چهارسوقی به نام آی‌اسآی. فصل‌الخطاب راستی آزمایی و اعتبار 
ات ا ا کے کک ری رات وهای ی ود 
مومع نچی رام توان در سل ات رزیل دا اد دات 
پرسوجو کرد. که مقاله‌ای را به دست ای‌اس ای رساندن و يا نقبی به بسیاری 
از ژورنال‌های علمی زدن, آیا کاری کارستان و دشوار است؟ واگر چنین شد. آیا 
مفاد آن‌مقاله آخر علم و دانش است؟ ونیز آیا ممالکی که چنین آمارهایی را 
احراز تکر د اند در عالم علم و پدید آوری دانش کلاهشان پس معر که اس ت و 
حسر تشان به دانشگاههای ما و غبطه و آرزوهاشان به سمت و سوی لابراتوارهای 
ماست !گنه منکر آمارهايم و نه از صدرتشینی های که ورم -در علم که جای 
خود دارد. حتی در دستیخت -ناراحت می‌شوم؛ مگر آنکه پاک دیوانه شده‌باشم! 
م ا اس ت که الین ران واد عام بر در یک فلم مس ال افنساد یو 
احتماعی این‌قدر دست وپا می‌زنيم؟ دیگر تکراری و حسته کننده شدهاست, آما: 

-تولید علمی در این حد انبوه. باید در تولید خودروهای داخلی نمایان شود. 

آمار بالاتر از متوسط جهانی در تولید علم و رتبه نخست در منطقه, باید در 
حل معضل تراقیک ومهندسی و مبلمان شهری ا 

علوم‌انسانی فون اشاع شد در مقالات کشور ما اد مشکلات و اس های 
ایا ای وو دل ا را کا 

وی کا کا ادیو وکو داد را مالے ول داد 
اینگونه برهه برهه آچمز چند دلال سفته‌باز(به قول آقایان) شوند. 

یا آمارهای علم نیز تحت تأثیر دلار و طلا دارای حباب شده‌اند. و یا دستها و 
سرهایی نمی گذارند نتیجه این همه تولید علمی در زند گی واقعی دیده‌شوند؛ و 
یافرضهای دیگری. که دیگر به عقل صاحب این قلم نمی‌ر سد.شوخی و تعارف 
رای کار ار ی هرا پل ار و 
اجرایی بوده‌اند. در رزومه‌های خود انبوهی از | مار مقالات و این حبابات(!) علمی 
رادار رال که‌فعالتهایامرای ومد رین ان( مسال کار کک ا 
نمی‌داده‌است. مبادا پایان‌نامه‌های سفارشی و لابی گری‌های TEI‏ بخش 
عظیمی از همان حباپی باشد. که این گونه آمار تولید علم رادر کشور ما بالابرده‌است 
و اما فاصله‌ای معنی‌دار نسبت به واقعیت کف زند گی مردم را نیز نشان می‌دهد؟ 


یی نوشت: مکتوب رادرحالی تمام کر دم که‌اخبار شیر ین قبولی‌های کنکور امسال- که 
همگان را در بر گرفته!- پخش‌می‌شد. ضمن تبر یک به همه کنکوریان, دو نکته بگویمشان: 
اول: گر از هم الان به دنبال تنظیم و تألیف رزومه‌ای چاق و پربار برای آینده دور و نزدیک خود 
هستید و فربهی آن را در تعداد مقالات خود می‌جویید. راهی میان‌بر تر وبی دردسرتر از خود 
دانشگاه نیز هست. و آن خیابان انقلاب است؛ راسته کتاب‌فر وش‌ها. آنجا دستفر وش‌هایی 
هستند که سفارش پایان‌نامه و مقاله با تضمین درج در آی‌اس آی می گیرند؛ فقط نرخها 
کمی متفاوت است. 

دوم:اگر برای علم واقعاًارزش قائلید و این‌همه سختی را به جان خر یدید تا مجاز به انتخاب 
رشته شوید. بدانید که تولید علم چیزی‌ست و تألیف مقاله چیز دیگری؛ و به قول سعدی‌جانم: 
هر گز این بدان کی ماتد!؟ 


کتاب خو ب روح را صقل می دهد و غبار ملامت دا 


آدنه دل یز 


داید 


© مار تن 


لور 


دیدنی‌های‌ایران 


روست ی آپاسک 


آب اسک روستایی در بخش لاریجان آمل 
است و در استان‌مازند ران فرار دارد. لین روستا 
در دهستان بالالاریجان قرار گرفته و ۴۵۴ نفر 
جمعیت دارد. 

طبیعت زیبای روستای اسک و آب و هوای 
معتدل آن موجب شده‌است که در تمامی 
ایام سال» گردشگران بسیاری به این روستا 
سفر کنند. رودخانه هراز که از رشته کوههای 
البرز سرچشمه می گیرد حواشی مناسبی برای 


ير 
` 


اتراق گردشگران فراهم آورده‌است .چشمه‌های 
آبگرم روستا که از دل زمین می جوش د با املاح 
فراوان و مواد گو گردی برای درمان بسیاری از 
بیماریهای پوستی و درد مفاصل مفید است و همه 
ساله. گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب 
ھی اکند . 

غار آب اسک از دیگر دیدنی های منطقه است 
که در دره هراز واقع شده است. طول غار حدود 
۰ متر است و مسیرهای متعدد کوچکی نیز 
دارد. دهانه آن بسیار بز رگ وبلند است. دسترسی 
به غار و طی کردن مسیر آن تاحدی به مهارت در 
کوهنوردی نیاز دارد. در تمام مسیر قله دماوند در 
قسمت شمال جاده هر از قابل رویت است . 

دریاجه امامزاده علی در نزدیکی روستاء منطقه 


مر 


"اسک وش" که مرتعی زیبا و سرسبز است. بقعه 
امامزاده اصغر(ع) و امامزاده فاضل (ع), و قلعه 
سنگی از دیگر جاذبه‌های روستا هستند. 

چشمه آب فرنگی یا آب آهن که در بالاادست 
روستا واقع شده» برای درمان بیماریهای کم خونی 
مفید است. علاوه بر اینهاء این روستا به سنت و 
TY‏ 
می‌شود شهرت یافته است. برف چال یاورف 
جال درالعت دم ل ا ار 
حدود ۰ ۰ ۶ سال قدمت دارد. این مراسم در یکی از 
روزهای جمعه در فاصله اول تا پانزده اردیبهشت 
ماه که آخرین برفهای زمستانی در حال ذوب 
شدن است. انجام می شود. 

در این روز همه مردان روستا برای انجام 


لین 


قلعه تاریخی بندبن در روستایی کو چک وبسیار زیبادر جنوب شهر رودسر و جنوب غربی 


قاسم آباد در کلاچای و بر بلندی یک کوه صخره‌ای واقع شده است. این قلعه در بین مردم منطقه 
به نامهای دزبن و دزبن هم معروف است. قلعه بندبن بیش از صد سال قدمت دارد و در سالهای 
۱ دور مردم از آن به عنوان یک قلعه دفاعی در برابر حملات دشمنان استفاده می کر دند. در پی 
کاوشهای صورت گر فته. گنجینه‌های بسیاری از اطراف و حوالی آن به دست آمده است. 
در معماری این قلعه از مواد و تر کیبات خاص و کم نظیری استفاده شده است که با وجود 
رطوبت شدید هوا در حاشیه جنوبی دریاچه خزر آن را تاکنون پابر جا نگه داشته است .در ساخت 
این قلعه. از تر کیب خاصی از زرده تخم مرغ و ساروج به منظور استحکام میان سنگها استفاده شده 
است. برج موجود. بخشی از یک قلعه بسیار بز رگ بوده که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه 
ر ومشرف بر دهکده‌بندبن هنوز نیز کاملا سالم باقی مانده‌است. این برج سنگی, به قطر ۵ ۴متر. 
1 هشت سنگ انداز سالم دارد. ارتفاع آن حدود ۲ متر است. قطر دیوار این برج از کف تا بالاء بین 
۲۰ سانتی متراست.این برج از سه جهت شیب و پر تگاه دارد و تنها راه دسترسی به آن 
" ضلع غربی است. این برج دایره وار را با کشیدن دیوارهای قطور از سنگ و گچ تقویت کرده‌اند. برج 
اصلی در منتهی اليه سمت غربی این دیوارها قرار دارد. 
ا ا دای ا 
یک متر ار تفاع در سمت شرق باقی مانده است. قسمت شمالی به دست جویند گان گنج و غارتگران 
آثار باستانی از بین رفته است. 
این قلعه در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد. از دیگر جاذبه‌های منطقه, بنای امامزاده 
است که در ابتدای روستا قرار دارد. 


: ات دسترسی به قلعه از راه شهر رودسر به روستای بندبن میشر است. سپس باید وارد باغات 
مرکبات بندبن شد وباطی یک کیلومتر به برج رسید. 


مراسم به دامنه کوه دماوند می‌روند و پس از 
صرف صبحانه از روستا خارج می‌شوند. در این 
روز هیچ مردی حق ورود به روستا راندارد. مردان 
روستا پس از رسیدن به محل ورف چال.اقدام به 
جدا کردن قطعات برف از کوه می کنند و هر کس 
به توانایی خود مقداری از قطعات آخرین برف 
زمستانی به جا مانده در طبیعت رادر چاله ای به 
عمق ۱۲ متر و قطر ۱۰ متر می ریزند. 

اما در روستاپس از خروج مردان» امور روستا 
در دست زنهاست. آنها با اجتماع در مساجد و 
نقاط دیگر به اجرای برنامه‌هایی مانند عروس و 
داماد شاه وزیر بازی و غیره می‌پر دازند. به همین 
دلیل این روز در روستا شهر زنان" هم نامیده 
می‌شود. تعدادی از زنان روستا همچون ماموران 


Ld 2 2 ای‎ 


حفاظتی در ورودی روستا ایستاده و از ورود مردان 
جلو گیری می کنند. در صورت مشاهده مردی در 
روستا او را در طویله زندانی می کنند و یا با چوب و 

زنان روستا اول به دیدن خانواده هایی می روند 
که در س وگ از دست دادن عزیزی سیاه پوشیده‌اند 
و آنهارااز عزادر می‌آورند سس به عیادت 
بیماران می‌روند. یکی از زنان روستا که به عنوان 
در انرو غا ل فا 
و مس‌کلاارت زنان روستا هي بر دازد. 

اکال رای اور بات ی 
نذر می کنند و بوی نذری ه ای خوش عطر تمام 
روستارادر بر می گیرد. همچنین در این روز زنان 
روستابه جشن و پایکوبی می پر دازند. در همه 


خانه‌ها باز است و هر کسی می‌تواند ناهار و یا 
اه رادو در ای کرد بل را 

در آن سو مردانی هم که برای مراسم برف 
چال رفته‌ان د بعد از پر شدن گودال به نماز 
می‌ایستند سپس ناهار میل می کنند و هر کس 
اگر نذری دارد ارائه می کند. اجرای بازیهای 
محلی و پذیرایی از مهمانان روستا بخش دیگری 
ار رف ار رو 

این مراسم ريشه در مبارزه‌با کم آبی 
برای مسافران و دامها در فصل تابستان دارد. 
گردشگران هم به شرط رعایت قوانین و مقررات 
بر گزاری این جشن که خصوصا هیچ مردی نباید 
وارد روستا شود و هیچ عکس و فیلمی گر فته نشود 
می‌توانند از این مراسم زیبا دیدن کنند. 


ê9‏ 9 نک 
0 9 
گزارش از: محمد علی بهوند یوسفی رامهرمز 
آبشارهای خوشکار شامل دو آبشار هستند که در استان کر مان قرار دارند و در 


در روستای کیسکان توقف کنید. از این مکان پیاده روی به سمت آبشارها آغاز می‌شود. 


در دره رودخان خوشکار در کنار مسیر رودخانه ادامه مسیر دهید تابه آبشارهای 
خوشکار بر سید. در کنار ابشار دوم غاری واقع شده است. ایکا رار صخر ه سمت راست 
غار جلوی دهانه غار فرو می‌ریزد. در فصل بهار شدت آب به قدری است که غار پشت 
ابشار مخفی می‌شود. ادامه این مسیر به قله کوه شاه منتهی می‌شود.. برای طی کردن 
مسیر دوم به مهارت بیشتری نیاز خواهید داشت. برای دسترسی به این مسیر از جاده 
کر مان-بافت به سمت لاله‌زار. بخشی زیبا از توابع بردسیر که در دامنه ارتفاعات سربه 
فلک کشیدهلاله‌زار واقع شده ادامه مسیر دهید. پس از طی ۱۰۰ کیلومتر. به جاده فرعی 


ار را را ار ار ار 
است. این شهر بعد از قمصر کاشان در زمینه گل‌محمدی و گلاب گیری شهرت فراوانی 
دارد. بعد از لاله زار در مسیر سد با عبور از آن به ابتدای مسیر پیاده روی می‌رسید. این 
منطقه تنگه اورتی نام دارد. در گویشهای محلی به محل اطراق عشایر اورت که از واژه 
تر کی يورت به معنی منزلگاه گرفته شده گویند و احتمالا با گذر زمان و ترجمه توسط 


آورتی حدود ۶ کیلومتر به صورت جاده خاکی است. مسیر پیاده روی از کنار رود خانه لاله 
زار در دره اورتی به آبشارهای اول و دوم خوشکار و نهایتا قله لاله زار منتهی می‌شود. 


ار را جاده قرع بد طول ۲١‏ ار 


کو هور دان اول به کر آرت و اعا ار لل کات فا لال رار 25آ 
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ماجراهای واقعی فارجی 


مارشاهنوز هم یک بانوی تمام‌عیار بود حتی 
در ٩۶‏ سالگی. دیوار دور و برش پر بود از عکسهای 
خانواد گی جالب که در دل هر کدام داستانی نهفته 
بود. مارشا قلب ضعیفی داشت و انطور که پزشکها 
گفته بودند. فقط جندماه وقت داشت. برای همین 
هرهفته به ملاقاتش می‌رفتم. این خصلت خانه 
سالمندان است. ادمهای آنجا هميشه منتظر ند 
در باز شود و یکی به دیدنشان بیاید. درست مثل 
بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند. هر هفته 
برایش کتاب مقدس می‌خوان دم و او چقدر لذت 
می‌برد اما همیشه ناگهان وسط دعاء برافروخته 
می‌شد وبافریاد می گفت اگر قرار باشد به بهشت 
برود. حتماً از خدامی‌خواهد پ درش رااز آنجا 
بیرون کند. مارشای مهربان با خشم و عصبیتی که 
برایم عجیب بود می گفت دلش نمی خواهد دوباره 
پدرش را ببیند و گذشته‌ها برایش زنده شود. 

در چنین وقتهایی واقعاً نمی‌دانستم باید چه 
کنم؟! من به‌عنوان داوطلب تعلیم دیده بودم اما 
هیچ کجای این آموزشها به مانگفته بودند در چنین 
وقتهایی چه وا کنشی نشان بدهیم یا چه بگوییم. 
فقط این را می‌دانستم که بهتر است سکوت کنم و 
به حرفهایش که بیشتر رنگ و بوی درد دل داشت. 
گوش بدهم. شاید آرام شود و چند روز باقی‌مانده 
رادر آرامش سپری کند. گاهی سعی می کردم 
حواسش را پرت کنم. به عکسهای مختلف آشاره 
هی کردم. مارشا هم با ذوق وشوق اسم نوه‌هاو 
نتیجه‌های ش را می‌گفت و از هر ک دام خاطره‌ای 
تعریف می کرد. برایم عجیب بود که در این سن 
و سال حافظه‌اش به قوت قبل باقی بود. او هربار 
که در خاطره‌ای یاد پدرش می‌افتاد. اخم می کرد 
ومی گفت که پدرش چه آدم بدی بود و چقدر 
زندگی رابه او و مادرش جهنم کرد. وقتی هم 
خسته می‌شد. قبل از اینکه پلکهایش راببندد و 
بخوابد. می گفت: ببین! خدا باید بدونه جای پدرم 
تو بهشت نیست. اگه پدرم تو بهشت باشه, برای 
روندنش از اونجا هر کاری بتونم می کنم." 


00 > 


maryanikpour(@gmail com 


مارشاراهمیشه بالباس خواب صورتی می‌دیدم 
اما حس می کردم پشت این صورتی کمرنگ, قلبی 
سرخ و کینه‌توز قرار دارد و این آزارم می‌داد. از 
خودم می‌پرسیدم چطور می‌شود کینه و نفرتی راتا 
۶ سالگی با خود حمل کرد؟ 

یک روز. همان‌طور که به طرف خانه می‌رفتم. 
سالگی با کینه و انز جار زند گی کنم؟ من مرد خوبی 
در شغلم پیشرفت کرده بودم. و چون مدیر بودم. 
این موقعیت نصیبم شده بود که زودتر بازنشسته 
شوم و بقیه عمرم رابه کاری که خیلی دوست 
داشستم سپری کنم. همیشه عاشق کارهای خیر و 
داوطلبانه بودم و حالا این فرصت رابه‌دست آورده 
بودم. دوست داشتم کمک کنم پس تصمیم گرفتم 
به مارشاهم کمک کنم. این زن نازنین حق داشت 
با تمام وجود از خطایش چشم‌پوشی کند. تصمیم 
گرفتم دفعه بعد که به دیدن مارشا می‌روم به او 
بگویم تنها چیزی که به آن نیاز دارد. این است که 
پدرش را ببخشد. با خودم بارها تمرین کرده بودم 
که این حرف راطوری به زبان بیاورم که مارشارا 

اماصدایی بلندتر درونم نهیب می‌زد و از من 

"جان" همان کسی بود که نمی‌خواستم اصلاً 
به او فکر کنم. چه برسد به اینکه بخواهم او را 


من در خانه‌ای در حاشیه شهر شیکاگو متولد 
شدم. در خانواده‌ای که سه فر زند داشتند. عاشق 
خواهر بزرگم بودم و او راستایش می کردم. بعد از 
جای پاهای او بگذارم.اما جان هیچ دوستم نداشت. 


۷ مر دا۵ ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مترجم: مریم نیک پور 


مدام از من و سر و شکلم ایراد می گرفت و در 
جمع و تنهایی تحقیرم می کرد. مثلا وقتی صبحانه 
بعد از انجام تکالیف مدرسه لحظه‌ای اس راخت 
می کر دم. می گفت احمق! اگه اینطور ادامه بدی 
همیشه تو فضا سیر کنی حتماً از مدرسه اخراج 
میشی.۲ 
ماجان خودش هیچ‌وقت شاگرد زرنگی نبود 
و به درس و مدرسه علاقه‌ای نداشت. دبیرستان 
ا تول کار شستر اما هدام از این ل 
شغلی دیگر می‌رفت و هیچ‌جا بیشتر از دوماه دوام 
نمی آورد. در آن دو سالی که جان خانه نبود خیلی 
بر گشت. دوباره غم دنیا روی دلم سنگینی کرد. پدر 
و مادرم سعی می کر دند رفتار زشتش را به او تذ کر 
بدهند اما به نظر می‌رسید آنها هم به اندازه من از 
جان وحشت داشتند و نمی خواستند خودشان رادر 
معرض رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی او قرار دهند. 
من آما هیچ جوره مثل جان نبودم. کوچکترین فرزند 
خانواده. ارام ترین آنها و درس خوان‌ترینشان. اینها 
صفتهایی بودند که پدر و مادرم در معرفی من 
همین که دبیرستان را تمام کردم وارد کالج 
شدم.اولین فر زند خانواده‌بودم که پدر و مادرم را 
به چنین افتخاری می‌رساند. با موفقیت و نمره‌های 
عالی کالج راهم پشت سر گذاشتم. مثل جان دو 
دعوت کرد. به مزرعه‌ای که در آن به‌عنوان راننده 
کوچکترش. 
برادرم یک قایق بادبانی کوچک خریده‌بود و 


این مایه افتخار و غرورش بود. مشتاق بود من را 
هم سوار قایق کند و باهم چرخی بزنیم. همین که 
وارد آب شدیم. جان از من خواست دسته سکان را 
بگیرم. خودش هم مشغول باز کردن بادبان شد. او 
ا :وه طرف لگ گام امن که 
از قایق‌سواری چیزی نمی‌دانستم. پرسیدم چطور 
می‌توانم این کار رابکنم؟ جان خندید و گفت: 
"به طرف چپ بروا احمق آخرش هیچ کاری تو 
زتد گیت یاه تگرفتی."کود کیام دوباره جلو چشمم 
زنده شد. گویی هنوز چیزی تغییر نکرده بود و جان 
هنوز همان برادر بود. سرم داد میزد و می گفت 
حرفهای جان درست است؟ تمام کارهایی که در 
زندگی‌ام کرده بودم غلط بوده؟ هرچیزی که در 
مدرسه و کالج یاد گرفته بودم. بیخود بوده؟ در بقیه 
سفر حتی یک کلمه هم با جان حرف نزدم. فهمیده 
بودم برادرم چرا بعد از این همه وقت مهربان شده 
بود واز من خواسته بود به دیدنش بروم. فقط 

همان روزها در یک شر کت معتبر مشغول 
کار شدم و خیلی زود تابه خودم بیایم در کارم 
درخشیدم. شش هفته در روز و روزی ۱۲ ساعت 
کار می کردم و از زند گی‌ام راضی بودم.همان روزها 
پدرم از دنیا رفت. بیشتر از قبل به مادرم سر می‌زدم 
و او و خواهرم لابهلای حرفها از جان" می گفتند. 
اینکه بیشتر از قبل به فکر سلامتی خودش هست 
و بیشتر ورزش می کند. هر روز ورزش می کند و 
حسابی وزن کم کرده. برادرم قصد داشت بدنساز 
شود و در این راه موفق هم شده بود. من اماء باید 
اقرار کنم. هنوز بدخواب بودم و روزی دو بسته 
سیگار می کشیدم. 

بعد از مدتها یک روز جان رادر خانه پدری 
دیدم. برای دیدن مادر و خواهرمان آمده بود. تا 
مرادید گفت: اون سیگار لعنتی رو بنداز دور." 
همین‌انه سلامی,نه حال واحوا ۳ 
شده که دارم با سیگار کشیدن خودم رابه کشتن 
می‌دهم. آنقدر ناراحت شده بودم که بدون هیچ 
حرفی به طرف ماشینم راه افتادم تا هر چه زودتر از 
آنجا دور شوم. جان لحظه آخر گفت: 

"همیشه احمق بودی!" 

آخرین بار برادرم رادر مراسم 
خاکسپاری مادر دی دم وبرادری 
ماهمان‌جاتمام شد. هیچ جوره 
نمی‌توانستم با جان ار تباط بر قرار 
کنم پس بهترین رآه‌حل این بود 
که برای همیشه فرآموشش 
کنم. شاید بهتر بود فراموش 
کنم که برادری به نام جان 
دارم. بله, این را‌حل بهتری 
بود. او از بچگی از خانواده 


چیزی نمی‌فهمید و حالا که بز رگ شده بود هم 
درک چندانی از خانواده نداشت. دوبار ازدواج 
کرده بود دوبار هم طلاق گرفته بود. یک پسر. 
همان قایق مسخره. تراکتور. و بدنسازی. همه اینها 
دارایی‌های برادرم بودند. شاید هر کس دیگری 
بود به حال جان غصه می‌خورد اما چیزی درونم 
بود که نمی گذاشت ناراحت برادرم باشم و برایش 


مارشا می‌توانست آینه تمام نمای زند گی هر کدام 
از ما در دوران کهولت و پیری باشد. اولین بار بود از 
نزدیک می‌دیدم زند گی با تک تک تار و پود ما چه 
می کند. چین و چرو کهای صورت مارشا هر کدام 
هشداری بود برای من. 

هر کاری کردم تا مارشا پدرش راببخشد. 
هر دعاو جمله عبرت آموزی که برایش مفید بود. 


دل بسوزانم. پیدا کردم. بارها بااو حرف زدم. اما واقعیت چیز 

وقتی بازنشسته شدم باید با دیگری بود. مشکل از خودم بود نه 
همسرم کتی به فلوریدامی‌رفتیم. م اینکه مارشاپدرش رامی‌بخشد 
شرایط طوری بود که نا گزیر یا نه. از اینکه بتوانم به خودم 
بودیم.مثل‌همه‌بازنشسته‌ها. نیست که به او بگوییم تو کار کمک کنم ناامید شده بودم. 
کتی از این اتفاق خوشحال | درستی کردی. این فقط راهی است بارها شنیده‌بودم اگر نتوانیم 
بودولی من ناراحت بودم. برای اینکه گذشته را همانجا در کسی را ببخشیم و سالها با 
این نقل مکان برای من ۶ گذشته چال کنیم و هرروزوهر ٩‏ خشم و کینه زندگی کنیم؛ 
فرصت به حساب نمی آمد. لحظه با خودمان این طرف و در حقیقت در پایان ان کسی 
هیچ دلم نمی‌خواست نزدیک که سیب دیدهو زخم خورده 
براد رم زند گی کنم.شهریرابرای است خود ما هستیم. نبخشیدن 


زند گی انتخاب کردم که به خواهرم 
نزدیکتر باشیم, خواهرم به سرطان پیشرفته مبتلا 
شده بود و روزهای آخر زند گی‌اش رامی گذراند. 
خوشحال بودم که می‌توانم در این لحظه‌های 
سخت بیشتر کنارش باشم. هر روز به دیدنش 
شیر وا کار ترش س شد واش 
کتاب می‌خواندم. با هم موسیقی گوش می کردیم. 
عکسهای خانواد گی را می‌دیدیم و درباره پدر و 
مادرمان حرف می زدیم. آخرین حرف خواهرم را 
خوب یادم هست. برایم ارزو کرده‌بود که تا اخر 
عمر با کینه جان زندگی نکنم. 

روزهای سخت زند گی خواهرم واینکه کنارش 
بودم. به من انگیزه داد وقتم را در کارهای خیریه 
صرف کنم. احساس می کردم این در را خداوند 
به روی من گشوده. به خانه‌های سالمندان یا خانه 
بیماران می‌رفتم ودر کارها کمک می کردم.برایشان 
ومن رضایت را در آخرین روزه ای زندگی در 
چشمهایش ان می‌دیدم. احساس می کردم واقعاً 
آدم مفیدی هستم. تا روزی که مارشا را دیدم. 
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درست مثل این است که سم بخوریم و 
لها فقظر بانیم کی ر ا و وا یما زه 
یک روز مارشا داستان زند گی‌اش را برایم تعریف 
کرد. 

مارشامی گفت وقتی فقط شش ساله بود. 
پدرش او ومادرش را ترک کرد و دیگر هیچ‌وقت 
از آنها سراغی نگرفت. مادر مارشا مجبور بود برای 
سیر کردن شکم خودش و دخترش ه رکاری بکند. 
مارشاو مادرش هر گز نتوانسته بودند آن مرد را 
ببخشند. به مارشا گفتم بخشیدن یک نفر به این 
معنی نیست که به او بگوییم تو کار درستی کردی. 
این فقط راهی است برای اینکه گذشته را همانجا در 
گذشته چال کنیم و هر روز و هر لحظه با خودمان 
این طرف و آن طرف نبریم. به مارشا گفتم حتماً 
می‌دان د کهاگر کسی را ببخشیم و از گناهش 
بگذریم. خداوند هم از گناهان ما می گذرد. هرچه 
بیشتر با مارشا حرف می‌زدم. بیشتر می‌فهمیدم 
چقدر نیاز دارم با برادرم حرف بزنم و گذشته‌ها را 
پاک کنم. مهم نبود حرف‌زدن با جان چقدر سخت 
بود مهم این بود که نیاز داشتم یک‌بار برای همیشه 
با خودم کار بیایم. 
یک روز بالاخره بر ترديدهايم غلبه کردم. 

گوشی را برداشتم و به جان زنگ زدم. 
کا ا ی رابرداشت گفت:اچی 
می‌خوای؟ نفس عمیقی کشیدم 

و گفتم: جان, خوب میدونم 
که رابطه من و تو هیچ‌وقت 
خوب نبوده..." جان در حرفم 

نشست و گفت: "آها پس 
آقای احمق بالاخره تصمیم 
گرفته به حرفهای من 
گوش بده." تمام توانم را 


بقیه در صفحه ۴۹ 


و 


مثل هر شب جمعه راه افتادیم طرف "امامزاده 
صالح(ع)". طوری از خانه زدم بیرون که یک 
ساعت بعد از اذان" داخل صحن امامزاده باشم. 
این رااز مادر خدابیامرزم یاد گرفته بودم که همه 
پنجشنبه‌ها برای زیارت راهی انجا می‌شد. چند 
مرتبه هم مرا با خودش برده بود و در یکی از همان 
دفعات-که من سیزده‌سالم بود -همانطور که دستم 
را گرفته بود و داخل می‌شدیم گفت: بهترین وقت 
برای زیارت خواندن. یک تادو ساعت بعد از اذان 
ظهره چون هر کس قبل از ظهر بیاد زیارت. حتما 
نماز رو هم اینجا می خونه بعد میره دنبال زند گیش. 
کس‌انی هم که بخوان بعدازظهر برن زیارت آقا. 
لابد ناهارشون رو توی خونه یا هر جا که هستند 
می‌خورن و بعدش می‌زنند بیرون و تابرسند اینجا 
یکی دو ساعت از اذان گذشته, واسه همین این 
دوساعت بعد از اذان اینجا حسابی خلوته و آدم 
می‌تونه با دل سیر زیارت کنه و هرچی که از خدا 
می‌خواد به امامزاده صالح سفارش کنه! " 

اینطوری بود که پس از مر گ مادر. من که با 
یکی از اقوام دورمان زندگی می کر دم. عادت مادر 
راادامه دادم و هر پنجشنبه و در ساعت خلوتی 
امامزاده برای زیارت می‌رفتم. درست مانند ان 
روز که دلم می خواست هیچکس داخل صحن نبا شد 
و باصدای بلند نیازها و آرزوهایم رابرای "قا" 
بگویم. ساعت نزدیک ۲ بعدازظهر بود که موتور 
جدیدم را کنار امامزاده قفل کردم و نیم کیلو هم 
ارزن خریدم و برای پرنده‌ها ریختم و داخل صحن 
شدم و همین که سر بر ضریح گذاشتم. بی‌اختیار 
بغضم شکست: "خدایا کمکم کن.... حالا که بعد از 
یه عمر تحمل سختی و تنهایی دارم صاحب خانواده 
میشم کاری کن که آبروم حفظ بشه. خدایا میدونم 
و اما خودت میدونی که مجبورم. 
اگه مهرنوش!" "از قضیه پدرم باخبر بشه, .حتی 
اگر خودش چون دوستم داره قبولم کنه. مطمئناً 
خانواده‌ش ومخصوصا پدرش امکان نداره اجازه 
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بدن با دخترش ازدواج کنم. خدایا حالا که خودت 
همین جااین مهرنوش و خوشبختی رو سر راهم 
قراردادی. > کمکم کن که به آرزوهام برسم . خدایا 
خودت میدونی که من آدم بدی نیستم... 

آنقدر ناله کردم و اشک ریختم که توجه 
اطرافیانم جلب شد. من هم که سبک شده بودم از 
حرم بیرون آمدم و در پیاده رو ایستادم و خیره شد م 
به مغازه آبمیوه فروشی که یک سال و نیم قبل در 
همان نقطه, زند گی‌ام رنگ خوشبختی پیدا کرد... 

مادرم که‌باشنیدن آن خبر | که بعددآخواهم 
گفت چه خبری بود ]دق کرد و مرد شانزده سالم 
بود و هیچکس را نداشتم که از من نگهداری کند. 
شاید اگر شوهر خاله مادرم که پیرمرد مهربانی بود 
و تنها زندگی می کرد و سرایدار یک انبار بود از من 
حمایت نمی کرد معلوم نبود چه سرنوشتی داشتم. 
آقابیوک اما همان روز اولی که گوشه اتاقش به من 
جا داد رک و راست گفت: "منتی سرت ندارم. اگه 
رئیس انبار اجازه نمیداد حاضر نبودم یواشکی بهت 
جا بدم. یه لقمه غذا هم هست که دوتاییمون رو 
سیرمی کنه. اما از من به تونصحیت "شهاب "جان. 
اگر می‌خوای سرنوشت مادرت نصیبت نشه که از 
فقر مرد یاعاقبتت نشه مثل بابات!اسعی کن آدم 
بار بیای, راحتترین کار هم اينه که درس بخونی و 
بری دانشگاه تا در آینده سر نوشت خوبی نصیبت 
بشه. روی من هم زیاد حساب نکن پسر جون» من 
آفتاب لب بومم و غروبم نزدیکه... "حق با آقابیوک 
بود. چرا که اگر می‌خواستم اینده‌ای روشن داشته 
باشم باید درس می‌خواندم. وقتی یاد روزهایی 
می‌افتادم که مادرم از درد زجر کش می‌شد بیشتر 
طعم فقر و نداری را درک می کردم. ۱ 

هرچه بود در همان اتاقک و کنار اقابیوک 
زند گی ام راادامه دادم و صبح تاشب وشب تا 
صبح درس خواندم و خدا هم کمکم کرد و توانستم 
در رشته برق در دانشگاه قبول شوم. 

چقدر آقا بی وک خوشحال بود و مدام می گفت 
"حالا روح مادرت شاد شده شهاب جان..." 

خیلی مدیون پیرمرد بودم و همیشه به او 


می‌گفتم "آقا بیو ک به محض اینکه درسم تمام 
بشه وبرم سر کارء شده یه اتاق کوچک اجاره 
کنم می‌برمت پیش خودم که تو این سن وسال 
مجبور نباشی کار کنی... پیرمرد هم هر بار 
می گفت "انشاالله اما افسوس که به قول خودش 
آفتابش غروب کرد و دوماه قبل از پایان درسم 
فوت کرد ومن هم مدیون رئیس انبار شدم که تا 
پایان ترم اجازه داد در همان اتاقک زند گی کنم. 
اما همزمان با مهندس شدنم آوار گی‌ام نیز شروع 
شد. نه کاری داشتم و نه جایی برای زندگی. تمام 
دارایی‌ام همان موتور لکنته و نیمه داغون آقابیوک 
خدابیامرز بود که با آن. هم مسافر کشی می کردم 
و هم از روی آگهی‌ها دنبال کار می گشتم. اما هر 
چه درم ی آوردم بیشتر از نصفش را خرج موتور 
می کردم. کارم این شده بود که اول صبح از آگهی 
روزنامه آدرسها را بنویسم و به شر کتها و ادارات 
مختلف سر بزنم و در مسیر هم مسافر سوار کنم تا 
با شندرغازی که برایم می‌ماند آخر شب یک اتاق 
در مسافر خانه بگیرم. با این حال هنوز و همچنان 
هر شب جمعه به امامزاده صالح (ع) می‌رفتم و... 
آن روز هم که حسابی دنبال کار گشته و ناامید شده 
بودم» بعد از زیارت آمدم سوار موتورم بشوم که 
کنار آبمیوه فروشی پار ک کرده بودم که نگاهم به 
اتومبیل گرانقیمتی افتاد که کنار خیابان پارک بود. 
راننده که مردی میانسال و شیکپوش بود از پشت 
فرمان پیاده شد وبه طرف آیمیوه فروشی آمد. 
خانمی هم که پیدا بود همسر مرد است داشت 
با موبایلش حرف میزد که در همین لحظه پسر 
جوانی به آرامی خود رابه اتومبیل رساند وازغفلت 
زن استفاده کرد و از شیشه عقب ماشین که پایین 
بود. کیف زنانه‌ای رااز روی صندلی عقب برداشت 
و با خونسردی از ماشین دور شد و.... انگار فقط من 
متوجه حر کات مرد جوان شدم و به همین خاطر به 
سرعت از جوی آب پریدم داخل خیابان و مقابلش 
ایستادم و گفتم: تازگیها مد شده آقایون کیف 
زنانه دستشون می‌گیرن؟" 

جوان سارق که جا خورده‌بود ابتدا رد گم کرد و 
خیلی بااعتماد به نفس ولی به آرامی گفت: :بشما 


چه ربطی داره؟ نکنه اینم امر به معروف شده؟" 
این را گفت و خواست از کنارم رد شود که دسته 
کیف را گرفتم وباصدای بلند که دیگران هم به 
کمکم بيایند گفتم: "مرد حسابی, کیف مردم رو 
دزدیدی زر زر هم می کنی؟" 

اتگار صدایم به گوش خانم داخل ماشسین 
رسید که فریاد زد: "کیفم رو بردن "چند نفر هم 
به طرفمان دویدند و جوان سارق به عنوان آخرین 
راه حل» چاقویی را که در دست داشت کشید روی 
مچ دستم که خون فواره زد و خودش هم ترسید و 
من و کیف را رها کرد و پیچید وسط جمعیت و گم 
شد. من آما در حالیکه کیف در دستم بود از دیدن 
خون وحشتزده شده بودم. خانم صاحب کیف و 
چند تفر اطرافم ایستاده بودند و می گفتند "یکی به 
آمبولانس زنگ بزنه " در همین حال مرد صاحب 
اتومبیل با دو لیوان آبمیوه از راه‌رسید ونگاهی به 
من انداخت و رو به زنش گفت: قضیه چیه. .. کیف 
تو دست این چیکار می کنه؟" 

لحظه به لحظه خونریزی‌ام بیشتر و بدنم 
ضعیفتر می‌شد وفقط شنیدم که زن خیلی کوتاه 
ماجرارا به شوهرش گفت ... 

چشم که باز کردم در بیمارستان بودم.در 
یکی از اتاقهای قسمت اورژانس که لامپهایش 
چون خراب بود. مدام و نامرتب خاموش و روشن 
می‌شد. آقای د کتر که دید به هوش آمدم. نگاهم 
کرد و به مرد صاحب اتومبیل گفت: خیلی شانس 
آورد که زود رسوندینش بیمارستان.چون اون 
سارق هر چند دزدی حر فه‌ای بسود. اماجاقو کش 
ناشی بود و ضربه رو درست زده بود به رگ اصلی 
مچش, خدا بهش رحم کرد... " 

نگاهی به آقای صاحب اتومبیل انداختم ونیم 
خیز شدم و به آرامی گفتم: 

"ببخشید باعث زحمتتون شدم..." 

مرد که حالا می‌دانستم اسمش آقای کیوانی 
است. بی‌اختیار و بااسادگی زد زیر خنده و گفت: 
آچی داری میگی پسر؟ توداشتی جونت رو به خاطر 
ما از دست میدادی, من باید از تو تشکر کنم... " 

سرم را انداختم پایین و به خانم کیوانی که یک 
کمپوت طرفم گرفته بود سلام کردم و او گفت: 
"این رو بخور. خیلی خون از بدنت رفته... تشکر 
کردم و مشغول نوشیدن شدم. چقدر خجالت 
کشیدم وقتی آقای کیوانی رفت صندوق هزینه‌ها 
اورژانس به کمکم آمد تا موضوع راعوض کنم. 
زن پرستار به یکی از مردان همکارش گفت: 

پس چرااين لامپها رو درست نمی کنی جعفر 
آقا؟ کور شدیم از بس "پت پت "کرد... 

-بابا هفته‌ای یه بار داریم ترانسهاش رو عوض 
می‌کنیم... به آرامی روبه آن مرد گفتم: "فایده‌ای 
نداره که ترانسهارو عوض کنید. شمابه دو تا 


پریزبرق, چهار تاسه راهی وصل کردین واين 
همه دستگاه برقی رو دارین از این دو تا پریز راه 
میندازین. يا باید پریزه ارو اضافه کنید. یا اینکه 
چند تامولد سر راهشون بگذارین!... خانم پرستار 
که زن مسنی بود با خنده گفت: "خدا رو شکر 
نمردی آقا مهندس تااین همکار خنگ ما بفهمه 
مشکل از لامپهاست! "همه زدند زیر خنده. آقای 
کیوانی دستم را گرفت و گفت: "بیا بریم آقا شهاب. 
اسمت رو از روی کارت ملیت خوندم. بااین دستت 
که نمی‌تونی سوار موتورت بشی. به راننده وانت 
شر کت زنگ زدم که بیاد موتورت رو بگذاره داخل 
وانت. ما هم می‌رسونیمت خون‌ت... 

نمی دانستم چه بگویم. دلم نمی‌خواست بگویم 
جایی ندارم و باید به مسافر خانه بروم. سوار ماشین 
که شدیم آقای کیوانی گفت: 

"کار برقی می کنی؟ یا درسش رو خوندی؟" 

به آرامی گفتم: کار نمی کنم: اما درسش رو 
خوندم. مهندسی برق دارم ام ا... "و دیگر چیزی 
نگفتم. خانم کیوانی هم نگاهی به شوهرش کرد و 
چند دقیقه هر دو سکوت کردند. راننده وانت که 
کارمند آنها بود وجلوی اتومبیل حر کت می کرد 
به موبایل کیوانی زنگ زد و او هم از من پرسید: 
آمی‌پرسه منزلتون کچاست:؟۳ 

در وضعیت بدی گیر کرده بودم. اصلاًدلم 
کی کر اسک لب فرع کم کی کر کردم و 
آدرس یکی از همکلاسیهای دوران دانشگاهم را 
دادم که در خیابان ستارخان زند گی می کرد. بعد 
هم بلافاصله برایش پیامک فرستادم و همه چیز را 
توضیح دادم که منتظرمان باشد و جا نخورد! 

جلوی خانه که پیاده شدم اقای کیوانی کارتی 
را به دستم داد وگفت: "من کارخانه تولید هواکش 
دارم. اگه دلت خواست سری به من بزن. به قول 
خانم پرستار خوب شد نمردی که بیای ومشکلات 
برقی ما روهم حل کنی! خانم کیوانی با خنده "دور 
از جون گفت و خداحافظی کردند و رفتند. از کوجه 
که خارج شدند. خم شدم و زمین را سجده کردم و 
گفتم: "نوکرتم امامزاده صالح "! 

برای اینکه اقای کیوانی فکر نکند هول شدهام 
دوروز بعد به محل کارش رفتم. کارخانه کوچکی 
بود. اما خیلی فعال. آقای کیوانی آنقدر صادقانه از 
من دعوت به کار کرد که خجالت کشیدم دروغم 
راادامه بدهم و گفتم: اونجا خانه من نبود. من تو 
قبل فوت کردند و شسوهر خاله‌ام هم که باهاش 
زند گی می کردم چند وقت قبل مرد. اینها رو گفتم 
که همه چیز رو در مورد کسی که قراره بهش 
اعتماد کنید و کار بهش بدین بدونید!" 

آقای کیوانی چند ثانیه‌ای خیره شد. انگار 
می‌خواست از توی چشمانم چیزی را بخواند ویا 
تصمیمش را بگیرد... و بالاخره لبخندی زد و سری 
تکان داد و گفت: خوبه... حقیقت هميیشه خوبه. 
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هیچکس از دروغ گفتن به جایی نرسیده. حتی اگه 
راه سخت. راست گفتن باشه! " 

اینطوری بود که من در قسمت برق کارخانه 
مشغول به کار شدم و با حمایت خانم کیوانی 
| پارتمانی هم اجاره کردم. 

چند اتفاق خوب هم باعث شد اعتبارم روز به 
روز بیشتر شود. اولین اتفاق خوب تعویض تعدادی 
می کرد. همین کار باعث شد راه چند ساله را چند 
هفته‌ای طی کنم. وقتی مامور خرید رفت و وسایلی 
را که پیشنهاد تعویضش را داده بودم آورد وآنها 
رانو کرد. با تعجب به او گفتم: اینها که از همون 
مدل قبلیه. قیمتشون هم توی بازار نصف فا کتوریه 
مهندس... او که فهمیده بود دستش را خوانده‌ام. 
مرااز وسط سالن کار گاه کشید کنار و گفت: سخت 
نگیر آقا شهاب. اینها دارن ماهی صد صدوپنجاه 
میلیون تومان از کارخانه سود می‌برن.حالا بگذار 
یه درصدش هم گیر ما بیاد. چشمات رو ببندی دو 
برابر گیرت میاد... ٤‏ 

پوزخندی زدم و گفتم: 'سعی می کنم حرفت 
رو نشنیده بگیرم و باعث اخراجت نشم..." مد 
خرید کارخانه اخم کرد و حرفی نزد و رفت. اما 
"شهاب می‌خواسته به مامور خرید رشوه بده که 
جنس آشغال استفاده کف اما او قبول نکر نی ۱ 
نیفتد! به همین خاطر آخر وقت آقای کیوانی هر 
دویمان را به اتاقش خواست و گفت: یکی از شما 
دونفر دروغ میگه.اگر الان اعتسراف کنید فقط 
اخراجش می کنم. وگرنه کارش با پلیسه!" 

رئیس خرید کارخانه تمام امه و معصومین 
راشاهد آورد که پيشنهاد رشوه کار من بوده اما 
حرف آخر را مهندس زد: درسته که دوربینهای 
مداربسته داخل کار خانه صدارو ضبط نمی کنه. اما 
بعضیها هنر لب خونی دارن ۲ 
با دیدن تصاویر واستفاده از توانایی لب خوانی 
" که داشت حقیقت را فاش کند و... هر کار هم 
خیلی قابل تحسینه» اما من حاضر بودم دزدیش رو 
نادیده‌بگیرم.اما کسی که به راحتی دروغ میگه و 
خدا رو هم شاهد می گیره به درد من نمی‌خوره! " 

آغاز آشنایی من و مهرنوش از همان روز بود. 
البته مهرنوش که مجسمه ساز بود هفته‌ای یکی 
دو بار پیش پدرش م ی آمد. اما هیچ وقت با هم 
همکلام نشده بودیم. تا ان روز که بعد از آن ماجرا 
در اتاق پدرش باهم ناهار خوردیم. مهرنوش 
بعدها گفت: "راستش رو بخوای ابتدا از جذابیتت 
خوشم اومد. اما کم کم وقتی دیدم نجیب و چشم 


* و 


۰ شماره ۳۸۰۶ 


ا 


دخت ۵۱ 


می ده گدشتگان» 


دند گان 


و جھان اعروز گ ه خورده است نباون 


بقیه در صفحه ۶۵ 


در عملیات نصر پنج" که در تیرماه ۱۳۶۶ آغاز 
شد,رزمن دگان درارتفاعات صعب العبور غرب 
سردشت به مواضع و سنگرها ی ا رتش بعث عراق 
حمله ور شدند. نیروهای لش کر #نجف اشرق 
همراه بادیگر رزمن دگان در حمله‌ای برق آسا 
توانستند ارتفاعات مهم واستراتژیک منطقه رابه 
تصرف خود د رآورند و شهر سردشت و روستاهای 
اطراف رااز دید و تیررس دشمن خارج کنند. 

د ر این شماره رزمنده جانباز سید حسین حسینی" 
از حضورش در عملیات نصر پنج سخن به میان 
آورد. حسینی همراه با دیکر همرزمانش در 
واحد تخر یب به پااکسازی میدانهای مین دشمن 
د ر ارتفاعات صعب العبور مشغول بود و حالااز 
خاطرات آن روزهای مان دگار م یگوید... 


به یاد شهید نمونه 


تابستان داغ ۱۳۶۶ بود و ما با پایان یافتن دوره 
آموزش شنا در اصفهان دوباره به پاد گان انبیاء 
در جاده شوشتر باز گشتیم و کار آشنایی با مواد 
منفجره و انواع مین را از سر گرفتیم. 

روزهای گرم و طاقت فرسای خوزستان را به 
امید رفتن به "سد دز" و آموزش غواصی سپری 
می‌کردیم که ناگهان خبر رسید نیروهای واحد 
تخریب آماده رفتن به جبهه غرب شوند. اتوبوسها 
یکی پس از دیگری وارد محوطه پاد گان شدند و 
بدون آنکه بدانیم فرماندهان چه فکری در سر 
دارند سر از کرمانشاه در آوردیم واز آنجا هم راهی 
شهر "سردشت ‏ شدیم. 

در پایین ارتفاعات سر به فلک کشیده و کنار 
چشمه‌ای زلال چادرهای واحد تخریب برپا شد و 
نیروها در آنجا مستقر شدند. آموزش و راهپیمایی 
سخت و طاقت فر سا در تاریکی شب و در ارتفاعات 
صعب العبور همچنان ادامه داشت تانير وها برای 
عملیات پیش رو از آماد گی جسمانی بر خوردار 
شوند. تعدادی از نیر وها به عنوان تخریبچی به مقر 
گردانهای خط شکن رفتند و من همراه با تعدادی 
دیگر همچنان در مقر واحد تخریب باقی ماندیم. 


سرانجام نیمه شب 
سوم تیرماه با شلیکهای پیاپی 
»× توپخانه نیروهای خودی و به دنبال 
آن شنیدن صدای بی‌امان شلیک گلوله‌ها در 
بالای ارتفاعات دريافتیم عملیات نصر پنج با حمله 
رزمند گان به مواضع دشمن آغاز شده است. 
سپیده دم که سر زد همراه با دیگر دوستان 
به طرف منطقه عملیاتی به راه افتادیم و به مقر 
تاکتیکی واحد تخریب که چند کیلومتری با خط 
مقدم فاصله داشست. رسیدیم. غوغایی در مقر و 
میان نیروهای تخریب برپا بود و هر رزمنده‌ای 
از شجاعت و جانفشانی "علی اکبر هادیان "سخن 
می گفت واز فداکاری او در آخرین لحظات که 
همه امید نیروهای گردان خط شکن ناامید شده 
بود. هادیان با از جان گذشتگی توانست از قتل عام 
رزمند گان در نزدیکی مواضع دشمن جلو گیری 
کند.او همراه باهمرزم ان تخریبچی بی آنکه 
نیروه ای بعثی از حضورشان آ گاه شوند, به باز 
کردن معبری در میدان مین مشغول بود و ستونی 
از رزمند گان در پشت سرش وارد میدان شدند. 
حسالا آما معیر باز شتده‌بود و آنهادر انتهای 
میدان مین و نزدیکی سیمهای خاردار در حال 
خنثی کردن آخرین مینهای باقی‌مانده بودند که 
ناگهان دشمن از حضورشان آ گاه شد. شلیک 
گلوله‌های منور دشمن میدان مین و اطراف رامثل 
روز روشن کرده بود و به دنبال آن رگبار گلوله‌های 
بی‌امان تیر بار لحظه‌ای قطع نمی‌شد. هادیان ودیگر 
نیروهادر زیر بارانی از گلوله داخل معبر روی زمین 
دراز کشیده بودند و گلوله‌ها زوزه کشان از بالای 
سرشان می گذشت. گلوله و موشکهای آرپی‌جی به 
سوی رزمند گانی که در پشت میدان مین بودند. 
شلیک می‌شد و هر لحظه می توانست باعث تلفات 
شدید وقلع و قمع رزمند گان شود و می‌رفت که 
شکستی تلخ و سنگین به همراه داشته باشیم.در 
میان آتش وخون ناگهان "علی اکبر هادیان" کاری 
کرد کارستان و برای نجات جان رزمند گان از جا 
برخاست و خود راروی سیمهای خاردار انداخت. 
او بااصرار والتماس از رزمند گان می خواست پا بر 
پشت و بدن او بگذارند و از آخرین مانع باقی مانده 
عبور کنند و سنگرهای دشمن را در هم بکوبند. 
با توجه به شرایطی که برای رزمند گان به وجود 
آم ده بود و هر لحظه آتش و گلوله دشمن باعث 
تلفات بیشتر می‌شد و قسم ها و اصرارهای هادیان. 
رزمند گان با بغضی در گلو مانده پابر بدن او 


۶ ,۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


بااز خود گذشتگی این فر زند دلاور ایران زمین به 
یکباره‌ورق ب رگشت و شکست تلخی که در انتظار 
رزمند گان بود »به پیروزی تبدیل شد و نیروها با 
شلیک گلوله و آرپی‌جی به سمت سنگرهای دشمن 
می‌دویدند و آنهارایکی پس از دیگری در هم 
کوبیدند. 

نیروهای ارتش بعث بی آنکه بدانند و یا باور 
کنند ناگهان با موجی از رزمند گان روبرو شدند که 
تکبیر گویان به سنگرهایشان حمله می کر دند و آنها 
را وادار به عقب نشینی و فرار از منطقه کر دند. 

خورشید شرم می کرد بار دیگر از افق سر بکشد 
وبر پیکر غرق در خون علی اکبر هادیان "روی 
سیمهای خاردار بتابد. او از جان خود گذشت تا 
دیگر رزمند گان زنده بمانند و طعم تلخ شکست 
راباطعم شیر ین پیر وزی عوض کند واین پیروزی 
رابه آنها هد یه دهد و فر مانده لشکر نحف اشرف 
به پاس این جانفشانی "شهید علی اکبر هادیان" 
رابه عنوان شهید نمونه لشکر معرفی کرد. 

با گذشتن از این مر حله نیروهای واحد تخریب 
به دو دسته تقسیم شدند تا میادین مین باقی 
مانده از دشمن را که اکنون در پشت سر مواضع 
رزمندگان قرار گرفته بود پاکسازی کنند. ما 
هم همراه با گروهی از دوستان به راه‌افتادیم و 
به ارتفاعی که شب گذشته به تصرف رزمند گان 
در آمده بود رسیدیم. کمی پایین‌تر از سنگرهای 
خط مقدم کار خنثی و پا کسازی میدان مین را 
آغاز کردیم و بعد از جمع آوری مینهاء سیمهای 
خارداری را که به دور نبشی‌های آهنی پیچیده 
بودند. جمع کر دیم. 

"مجیری "یکی از فرماندهان گروهان خط شکن 
از من و دیگر رزمند گان واحد تخریب خواست 
نبشی های آهنی و محکم را از زمین بیرون بیاوریم 
وبرای استفاده دوباره‌در گوشهای جمع کنیم. 
من هم با اصرارهای "مجیری" سوار قاطر شدم و 
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ایستاده از چپ سید حسین حسینی در کنار همرزمانش | 


دیگر دوستان نبشی های آهنی را از زمین بیرون 
می کشید ند و جلوی من بر پشت حیوان می گذاشتند 
و من هم آنها را به محل مناسبی می‌بردم. 

بعد از پاکسازی میدان مین و جمع آوری 
سیمهای خاردار و نبشیهای آهنی به مقر تخریب 
بازگشتیم و آن شب را استراحت کردیم. فردای 
آن روز هم از من و ابوالفضل مشرقی " خواستند 
به بالای تپه‌ای برویم و میدان مینی را که درست 
سر راه جاده در حال ساختن بود. پا کسازی کنیم. 
بعدازظهر پای پیاده به راه افتادیم و در جاده که به 
تاز گی ساخته بودند به طرف بلدوزری که همچنان 
به ساختن جاده مشغول بود. حر کت کردیم. به 
نزدیکی بلدوزر که رسیدیم. ناگهان با شنیدن 
صدای صوت خمپاره خود رابه طرف دیواره کوه 
پرتاب کردم و روی زمین نشستم. 

صدای مهیب انفجار دو سه خمپاره ۱۲۰ 
زمین وزمان رابه لرزه در آورد و گرد و غبار 
و بوی دود و باروت در اطرافمان پیچیده بود. 
طوری که هیچ چیزی در اط رف نمی‌دیدم و 
بعد از لحظاتی که گرد و خاک فرو کش کرد با 
دیدن ابوالفضل مشرقی" که در دامن و آغوشم ۱ 
جای گرفته بود. به خود آمدم. 
لبخندی که بر لب داشت به من خیره شده 
بود. از ن‌گاه و لبخندش در آن شرایط چیزی 
سردرنمیآوردم و به او گفتم: "چرا می‌خندی؟!" 

اوام ابا آن لبخند ملیحی که بر لبانش نقش 
بسته بود حرفی نمی‌زد و فقط نگاهم می کرد. با 
دیدن رد خون که از زیر کلاه خودش به طرف 
گردن او سرازیر شده بود به خود آمدم و شروع 
به فریاد زدن و کمک خواستن کردم. 

تر کش خمپاره کلاه نظامی آهنی او را شکافته 
بود و خون از اطراف آن بیرون می‌زد که با کمک 
نیروهای جهاد سازند کی او راداخل آمبولانس 
گذاشتيي. بانگرانی واضطراب ب یآنکه بدانم چه 
باید کنم فقط اشک می‌ریختم و برای نجات جانش 
دعا می کردم اما کار از کار گذشته بود و مشرقی 
با آن چهره معصوم و لبخندی که بر لب داشت به 
دوستان شهیدش پیوست.اما لبخندشیرین او هنوز 
هم بعد از گذشت سالها همچنان در خاطرم جا 
خوش کرده است. 


AS‏ و 


دوستان واحد تخریب به آران وبید گل رفتیم و با 
اصرار دوستان نحوه شهادت و لبخندی که شهید 
ابوالفضل مشر قی " در لحظه شهادت بر لب داشت 
رابرای پدر و مادر و بستگان او با زگو کردم. پیکر 
شهید مشرقی رابه معراج شهدا تحویل دادیم و 
با چشمانی اشکبار و بغضی در گلو به مقر تخریب 
با زگشتم و آن شب را در غم و اندوه از دست دادن 


هد یه دندانها 

فر ماندهان از احتمال حمله نیروهای ارتش 
بعث و تصرف دوباره ارتفاعات سخن می گفتند و 
می‌بایست راهی خط مقدم می‌شدیم تا به شناسایی 
محلی مناسب برای کار گذاشتن مین و تله‌های 
انفجاری در جلوی سنگرهای رزمند گان در خط 
مقدم مشغول شویم. هوا که تاریک شد. همراه‌با 
"مجید شریف "و چند همرزم دیگر به خط مقد م 
در بالای ارتفاع رفتیم وبه طرف پایین قله سرازیر 
شدیم. آن شب کارمان با توجه به صعب العبور 
بودن مسیر حر کت فقط به شناسایی محلهایی که 
می‌بایست مین و مواد انفجاری کار می‌گذاشتیم 
محدود شد و قبل از روشنی هوا به سنگرهای 
بالای ار تفاع باز گشتیم. دوباره با تاریک شدن هوا 


حسینی در سردشت -منطقه عملیا تی نصر پنج 


کیسه‌های نخی سامل بهاشتی رآدر کوله‌پشت ام 
قرار دادم و دیگر دوستان هم کوله‌هایشان را پر 
کر دند از مینهای ضدنفر گوجه‌ای و والمری و به 
سمت بالای ارتفاع حر کت کردیم. در تاریکی 
شب و در زیر نور مهتاب از جلوی سنگرهای 
رزمند گان شروع به پایین رفتن کردیم. آرام و 
گذشته شناسایی کر ده بودیم. رسیدیم که ناگهان 
با گروهی از نیروهای بعثی مواجه شدیم. گویا آنها 
هم برای کار گذاشستن مین و تله‌های انفجاری از 
مواضع خود به طرف پایین ارتفاع آمده بودند و 
هر دو گروه د رگیر درجنگ با دیدن یکدیگر پا 
به فرار گذاشتند و به طرف سنگرهایشان در 
بالای ارتفاعات می‌دویدند. مجید شریف به 
خوبی می‌دانست نیروهای دشمن با رسیدن به 
سنگرهایش ان اقدام به شسلیک گلول ه و خمیاره 
می‌کنند. بنابراين از نیروها خواست هر چه سریعتر 
خود را به بالای ار تفاع برسانند. این در شرایطی بود 
که حالا ر گبار گلوله وشلیک خمپاره شصت دشمن 
به طرف ما آغاز شده بود و ما با تمام توان به سمت 
سنگرهای بالای ار تفاع می‌دویدیم. هر لحظه امکان 
برخورد گلوله و یا اصابت تر کش به کوله پشستی‌ام 
وجود داشت که باعث انفجار چاشنیها می‌شد و 
دیگر هیچ اثری از من باقی نمی‌ماند. شر یف فریاد 
رگبار گلوله و انفجار خمپاره اجازه این کار را به من 
نمی‌داد و همه توانم را در پاهایم جمع کرده بودم 


و فقط می‌دویدم. خطر از بیخ گوشم رد شده بود 
و نفس زنان پشت سر محمود جولایی" به اولین 
سنگر در بالای ارتفاع که رسیدیم ناگهان با صدای 
مهیب انفجار خمپاره خود راداخل سنگر پر تاب 
کردم. گرد و غبار که فرو کش کرد با دیدن سر و 
صورت خونی جولایی شو که شدم و گیج و منگ 
فقط او رانگاه می کردم. تر کش خمپاره درست به 
دهان او اصابت کرده بود و خون از لب و دهانش 
بیرون می‌زد. دندانهای جلو کاملا خرد شده بودند 
وبرای جلوگیری از خونریزی با هر چه که در دست 
داشتیم دهان و نیمی از صورتش رابستیم وباسختی 
و بدون آنکه خودرو و جاده‌ای وجود داشته باشد 
جولایی را به عقب منتقل کردیم. 
محمود جولایی از جوانان برومندایران است که 
بر اثر جراحت در سن جوانی ناگزیر به استفاده از 
دندان مصنوعی شد. 

به مقرمان باز گشتم و بعد از استراحت 
دوباره راهی تپه‌ای شدیم که قرار بود همراه با" 
ابوالفضل مشرقی" آن را پا کسازی کنیم. همراه 
با کاظمی و چند همرزم دیگر به تیه رسیدیم و 
کار خنثی کردن و پا کسازی میدان مين دشمن 
را شروع کردیم. اما گهگاه انفجار گلوله‌های 
خمپاره در اطرافمان باعث می‌شد کمی دست 
از کار بکشسیم وبا احتیاط پیشستر س رگرم خنثی 
کردن مینها بودیم و آنها رابه محلی امن ومطمئن 
انتقال می‌دادیم. در میان پا کسازی میدان مین و 
رفت و آمدها برای جمع کردن آنها در گوشه‌ای 
ناگهان گلوله خمیاره زوزه کشان فر ود آمد و صدای 
انفجار آن با آه وناله‌ای در آسمان پیچید. کاظمی 
از ناحیه ران بر اثر ت رکش زخمی شده بود و مابعد 
از بستن محل زخم با سختی او را سوار قاطر کردیم 
تابه پست آمداد برسانیم. اما هنوز کمی از تپه پایین 
نرفته بودیم که با انفجار خمپاره حیوان زبان بسته 
دو دستش رابلند کرد و کاظمی از پشت قاطر به 
زمین افتاد. اونمی دانست از درد زخم تر کش ناله 
کند ی از احتمال شکستن استخوان پایش که محکم 
به زمین خورده بود. اما هر چه بود مثل مار فقط از 
درد به خود می‌پیچید و ناله می کرد. ولی کاری 
نمی‌شد کرد پس د گر بار اما با احتیاط. کاظمی را 
سوار قاطر کردیم و به هر زحمتی بود او را به پست 
امداد رساندیم. کاظمی به پشت جبهه و بیمارستان 
منتقل شد و مدتها تحت درمان قرار گرفت اما آن 
پا دیگر برایش پا نشد و بر اثر اصابت تر کش و بعد 
هم سقوط از روی قاطر. استخوان پایش کوتاه شد 
وهنوز هم در راه رفتن با مشکل روبروست. 

روز بعد هم من و دیگر دوستان واحد تخریب 
در منطقه عملیاتی بودیم و می‌بایست به نوبت 
راهی خط مقدم می‌شدیم ودر کنار دیگر رزمندگان 
می‌ماندیم. یک روز یکی از فرماندهان از من 
خواست به خط مقدم (در بالای ارتفاع) بروم تا 
یکی از دوستان برای استر احت به مقر باز گردد. 


در شگفتم از کسی که آهر زش می خواهد و بااین حال تومید 
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اگر در تمام عمر تان تنها یک کتاب خوب خوانده باشید. می‌دانید که 
کتاب با زند گیتان چه کر ده و چه فوایدی به شما رسانده است. کتابها 
بزر گترین منبع اطلاعات هستند. خواندن کتاب با موضوعات مختلف ما 
رادر اطلاعات گوناگون سهیم می کند و عمق مسائل و موضوعات مختلف 
رابرای ما آشکار می کند. هر زمان که کتاب بخوانید. اطلاعات تازه‌ای 
فرامی گیر ید که در شرایط دیگر محال است به آن دست یابید. اما فواید 
کتاب‌خوانی به همین یک مورد محدود نمی‌شود. لذتی که از خواندن 
یک کتاب خوب نصیب ما می‌شود. موهبتی است غیرقابل مقایسه با بقیه 
لذتهای زند گی. فوایدی که کتاب و کتاب‌خوانی برای روح و جسم ما 
دارد آنقدر زیاد است که نمی توان برایش حد و اندازه‌ای در نظر گرفت. 


با همه اینها متاسفانه این روزها عادت خوب کتابخوانی کمرنگ شده 
است.هر کدام از ما برای کتاب نخواندن دلیل و بهانه ای داریم. شرایط بد 
اقتصادی. سختیهای زند گی. گران شدن کتابها و هزار و یک بهانه دیگر 
اما آیا می توان کتاب نخواندن را به این بهانه‌ها ربط داد؟ یکی از دلایلی 
که امروزه ما رااز کتابها دور کرده. تکنولوژی است. در شبانه روز وقت 
زیادی را پای گوشیهای هوشمندمان صرف می کنیم اما اگر قرار باشد 
پنج خط کتاب بخوانيم. هزار بهانه ردیف می کنیم. بارها شنیده‌ايم که 
کتاب خواندن چه فوایدی دارد. در این گزارش بار دیگر این دلایل را 
برایتان لیست می کنیم شاید هوشیار شوید و همین حالاء یک جلد کتاب 
دست بگیرید و خواندن را اژ همین لحظه آغاز کنید. 


دوباره کناب ورق لزنم 
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و ای ا ا ا 
پیری به میان می‌آید. پزشکان و متخصصان مغز 
و اعصاب یک نسخه جادویی دارند. نسخه‌ای که 
معجزه می کند و برخلاف بسیاری از داروهاء قیمت 
گزافی ندارد. محفقان و داخش مندان از سالها پیش 
-تقریبأً از دهه ۱۹۹۰ -تحقیقات مختلفی انجام 
داده‌ان د و حتی در برخی از این تحقیقات وضعیت 
ای اران رامالهای طولای رصد کرو ود 
و جالب اینکه نتیجه همگی آنها به اعجاز کتاب 
و کتاب‌خوانی صحه گذاشته‌اند. به‌عنوان مثال 
محقق ان در یک تحقیق گروهی رازیر نظر گرفتند 
واز آنها خواستند نیم ساعت کتاب خوانی را جزء 
برنامه‌های هر روزه زند گیشان قرار دهند. عده‌ای 
از داوطلبان راهم به‌عنوان گروه کنترل انتخاب 
کردند. سالها بعد. یعنی زمانی که این داوطلبان 
دوران بازنشستگی خود را پشت سر می گذاشتند 
بار دیگر آزمایشهایی انجام دادند و سلامت آنها 
رابررسی کردند. محققان در ابتدامتوجه شدند 
میزان مرگ و میر آنها که هر روز. میزان مشخصی 
کتاب مي خواند ند کستر از آنهایی بود که اصلاً کتاب 
را د جالب ال 
هم بیشتر بود. نتایج نشان داد مر گ داوطلبانی 
که دست کم سه ساعت مستمر در هفته کتاب 
می‌خواندند. ۲۳ درصد کمتر از بقیه بود. 

سس حال مغز ما خوب می‌شود 

تام مات می دار الا سس ان 
داده‌اند که خواندن و مطالعه کردن اثر مثبت 
فوق‌العاده‌ای بر مغز دارد. وقتی از نظر فکری 
برانگیخته می‌شسویم. بیماریهایی همچون زوال 
ل رالا ار و ال 
کیس دیگری می گر دند. دلیلش این اس ت که 
فا رم کت ای را 
از دست ندهد. فراموش نکنید که مغز یک ماهیچه 


است و مانند ماهیچه‌های دیگر بدن ورزش آن را 
قوی و نیرومند نگه می‌دارد و به سلامت آن یاری 
می‌رساند. اما هر ماهیچه‌ای ورزش مخصوص به 
خود را دارد. جدول حل کردن» مجله خواندن و 
مطالعه کتاب بهترین ورزش برای مغز هستند و 
آن را تا سالها سالم نگه می دارند. البته این نکته مهم 
راهم نباید از یاد ببریم که برای اینکه مغز خود را 
از امراض مصون نگه داریم, کتابخوانی باید کار هر 
روزه و همیشگی ما باشد. کتاب خواندن از سنین 
کود کی. مهار تهای زبان آموزی و خواندن را تقویت 
می کند. افزایش این مهارت با بهبود عملکرد مغز 
ارتباط مستقیم دارد و توانایی مغز ما را چندبرابر 
کت 

سه استرس را کاهش می‌دهد 

استرس داشتن در دنیای امروزی کاملاً طبیعی 
است و گریزاز آن تفریبا غیر ممکن. مشکلات 
برای همه ما هست. مهم این است چطور با 
هوشمندی کامل با آنها رو در رو شویم و از طرفی 
کاری کنیم که کمترین اسیب رابه مایزنند. از 
تائیر مثبت کتاب خواندن بر بدن هرچه بگوییم 
کم گفته‌ايم. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده, 
مطالعه کردن خیلی بیشتر و بهتر از روشهای 
دیگر مانند پیاده‌روی, ورزش يا گوش کردن به 
موسیقی استرس را کاهش می‌دهد. نتایج آخرین 
تحقیقات نشان داده افر ادی که مطالعه عادت هر 
روزه زند گیشان است. نه تنها استرس کمتری را 
در زند گی تجربه می کنند. توانایی کنار آمدن با 
اا ابر آها ‏ است. 

س حافظه را تقویت می کند 

از لحظه‌ای که کتابی را برای مطالعه انتخاب 
و خواندن را شروع می‌کنید. تا زمانی که آن را به 
پایان برسانید. ناچار باید یکسری موقعیتهاء اسامی. 
شخصیتها و نقش آنها در روند کتاب, تاریخچه, 


سای که تاد وراه حاط ار 
رال که اک نم ند هه انا 
رابه‌خاطر بسپارد. حافظه هم روز به روز بهتر 
و تقویت می‌شود. درست مثل اینکه هر روز به 
حافظه‌تان داروی مکمّل بدهید. علاوه براین» با هر 
حافظه جدیدی که خلق می کنید. راههای متعدد 
تازه‌ای ایجاد می کنید و اين کار سلولهای مغزی 
وهمه بخشهاو مراکزی از مغز را که به نوعی با 
حافظه در ارتباط هت تقویت می کند. 

سس تخیل راقوی می کند 

هرچه بیشتر مطالعه I‏ 
هم بیشتر از قبل تقویت می‌شود. حتماً شنید هاید 
که دران هر کال مدید مارا یه یک دای ار 
می‌برد که ممکن است در واقعیت زند گی هر گز 
چنین چیزی را تجربه نکنیم. مثلاً در نظر بگیرید 
یک رمان تخیّلی می خوانید. با خواندن این رمان. 
وارد دنیایی می‌شوید که تخیّل شمادر آنجابه 
بهترین حالت ممکن فعالیت می کند. و همین کمک 
می کند مغز شمااین دنیای تخیّلی رابرای خودش 
بسازد. 

۳ مہارتہای تفکر انتقادی را افزایش 
می‌د هد 

مشکلی که امروزه‌با آن سر و کار داریم این است 
که مهارت تفکر انتقادی ما ضعیف است و همین 
مارابه مشکلاتی دجار می کند. یکی از نخستین 
مزایای کتاب خواندن, توانایی‌اش در پرورش و 
رشد مهارت تفکر انتقادی است. به‌عنوان مثال 
خواندن یک رمان جنایی فکر مارا مانند تراشیدن 
یک مداد تیز می کند. داشتن مهارت تفکر 
انتقادی یکی از ضروری‌ترین مهار تهاست زیرا در 
تصمیم گیریهای هر روزه به آن نیاز داریم. مطالعه 
مغز مارابه فکر کردن عادت می‌دهد و اطلاعات 
رابه گونه‌ای پر دازش می کند که فعالیتهای دیگر 


لے الور و ۷ مرداد gg ٩‏ و و سے ۱ 


مثلاً تماشای داستان همان کتاب از تلویزیون به 
آن خوبی از عه دهاش برنم ی آید. هر چه بیشتر 
مطالعه کنید. درک و فهم شما هم عمیق‌تر می‌شود 
و در به کار بردن این یافته‌ها و دانسته‌ها در زند گی 
واقعی موفق‌تر خواهید شد. این قابلیت فقط از کتاب 
برمی آید. با خواندن کتاب. "عمیق خواندن "ما 
تقویت می‌شود و مغز را مجبور می کند از این فصل 
»سل دک کاب ار اط ‏ اک ار تا 
تنها به فصول مختلف کتاب خلاصه نمی شود و به 
دنیای بیرون ماهم سرایت می کند. همین ار تباط 
راههای جدیدی را در بخشهای مختلف مغز ایجاد 
می کند و ارتباط بین این بخشها رااز قبل قوی‌تر 
می کند. با گذشت زمان, این شبکه‌های عصبی 
به ما کمک می کنند در تصمیم گیری‌ها سریع تر 
عمل کنیم همچنین از عوارض منفی کاهش توانایی 
ارات مارا سوم کات 

سط می‌توانید به مار تبای دیگرتان 
هم افتخار کنید 

مطالعه. واژگان شمارا بهبود می‌دهد و 
توانایی زبانی شما راا ر تقا می‌بخشد. با خواندن 
هر کتاب. با واژه‌های جدید. اصطلاحات. 
سبکهای نگارشی و... آشنامی‌شوید. | 
همچنین خوان‌دن کتاب خوب بر 
مهارت نوشتاری شما هم اثر می گذارد. 
همان‌طور که بسیاری از نویسندگان 
مطرح دنیا مهارت امروز خود را مدیون 
خواندن آثار دیگر نویسنده‌های مطرح 
مان مطالعه مهار هایار حاط نوا 
راهم تقویت می کند. کاملاً طبیعی است 
که با افزايش مهارت وا ژ گان و نوشتاری: 
خودبه خود مهارت تعامل وار تباط هم بهبود 
یابد. هر جه مهارت ارتباط شما بهتر شود. 
دانشآموز, دانشجو, کار مند و... بهتری می‌شوید. 
سس خوراک خوبی برای تمر کز و توجه 
است 

در سبک زند گی پیچیده و شسلوغی که امروز 
در آن گرفتار شده‌ایم. کاملاً طبیعی است که توجه 
ما هر روز به شاخه‌های متفاوتی جلب شود. هر 
روز وظایف مختلفی به ما محول می‌شود. ناچار 
بايد توجه و تمر کزمان رابه تک‌تک آنها بدهیم 
و کارمان رابه نحو درستی انجام دهیم. در نظر 
بگیرید در حال رانند گی به طرف محل کارتان 
هستید. رانند گی می کنید. ایمیله ای کاری‌تان 
راچک می کنید, جواب دوست و آشنارادر 
شبکه‌های اجتماعی می‌دهید و... اولین نتیجه 
" چند وظیفه بودن ؛ داشتن استرس زیادی است. 
و زمانی که میزان هورمون استرس در بدن ما بالا 
می‌رود. خلاقیت و کارایی پایین می آید. وقتی کتاب 
می‌خوانید. همه توجه و تمر کز شما پی چیزی است 


که می‌خوانید. چشم و فکر شما در جزئیات آن 
کتاب غرق می‌شود. و این کار ارتباط و تمر کز شما 
راارتقامی‌دهد. دست کم ۲۰ دقیقه در روز کتاب 
بخوانید و بعد از مدتی شگفت زده شوید که ميزان 
توجه و تمر کز شما تا چه اندازه بهبود یافته است. 
س یک تفریج همه‌جانبه و کامل 
کتاب خواندن ما را مشغول می کند. اما اين 
مشغول شدن با همه مشغولیّات دیگر تفاوت دارد. 
وقتی کتاب می‌خوانیم. از زمان خود بهترین استفاده را 
می‌بریم. از طرفی ذهن خود را از همه نگرانیهای دنیا 
پاک می کنیم و از یکنواختی نجات می‌دهیم. کتابها 
منابع فوق‌العاده خلق دوباره هستند. کسی که عاشق 
کتاب خواندن است. هر گز خسته و دلمرده نمی‌شود 
زیر | مطالعه. بهترین راه برای رهایی مغز مااز کسالت 


خواندن کتاب خوب به ما انگیزه می‌د هد دنبال 
هدفهای شخصی باشیم و برای رسیدن به آنها 


پدر یا مادر. کارمند یا کارفرمای 
بهتری هم باشیم 


کات منم خوی درا افرایس ا ا زند کی 
پر از جالشها و سختی‌های رنگارنگ است. زند گی 
درست به بازی می‌ماند و وقتی از مراحل مختلف 
این بازی می‌گذریم. به انگیزه‌ای نیاز داریم تاما را 
به مر حله بعد هدایت کند. خواندن کتابهایی که به 
ماانرژی مثبت می دهند و از تجربه‌های خوب و بد 
زندگی دیگران می‌گویند. منبع خوبی هستند برای 
انگیزه گرفتن. با خواندن این کتابهایاد می گیریم 
در موقعیتهای مختلف زندگی چه واکنشی نشان 
دهیم زیرااز تجربه آدمهای دیگر بهره‌مندیم. 
خوان‌دن کتاب خوب همچنین به ما انگیزه می دهد 
دنبال هدفهای شخصی باشیم و برای رسیدن به آنها 
کوشش کنیم. از طرفی کمک می کند همسر, پدر یا 
مادر. کارمند یا کارفرمای بهتری هم باشیم. 


سه سلامتی ما را بیبود می‌بخشد 
اگر نگوییم میلبونها هزاران کتاب هست که 
ای اا ا تا اا سای 
ما راافزایش دهند. خواندن این کتابها از افسر د گی 
م ام که فا تحقیتات ان داد سمارای 
که سالهاست به افسرد گی مبتلا هستند و حتی 
داروهای ضدافسرد گی مصرف می کنند. وقتی 
کتاب را جزء عادتهای همیشگی زند گیشان قرار 
می‌دهند. افسرد گی کمتر می‌شود. همچنین این 
کتابها برای ورزش کردن. داشتن رژیم غذایی 
سالم.یا دیگر راههاو روشهایی که با سبک زند گی 
سالم ما درارتباطند. راهکارهایی ارائه می‌دهند که 
همگی به بهبود وضعیت روحی و جسمی ما منجر 
بر 
از طرفی E‏ نشان داده کات 
خوان‌دن حس همدلی را در ما تقویت می کند. 
محققان هلندی در تحقیقی به داوطلبان کتابهای 
داستانی دادند و از آنها خواستند در جلسه‌های 
دا تا توا ار کات رک ند 
همدلی داوطلبان بعد از خواندن داستان تقویت 
شده بود. محققان می گویند وقتی یک داستان 
خوب ومثبت و تاثیر گذار می‌خوانیم. چنان 
در داستان غرق می‌شویم که خودمان را 
جای شخصیتهای آن می گذاریم. دردها 
ودیگر احساسات شخصیتهای قصه را 
احساس می کنیم و این به ما کمک می کند 
ذهن ما آ گاهتر شود و بفهمد مسائل مختلف 
چطور بر آدمهای متفاوت تاثیر می‌گذارد. 
هی در اسان اکا بیس سای سل 
همدلی تشویق می‌شود. خودبه‌خود به این سمت 
ترغیب می‌شویم و سرانجام این حس در ما تقویت 
می‌شود. یادمان نرود دنیا با داشتن انسانهای همدل 
سای مر ارک ا 
بهتری برای زند گی خواهد بود. نتایج تحقیقات 
نشان داده, کتاب خواندن میزان هوش هیجانی ما 
راافزایش می‌دهد و به همان مقدار س ر گرم شدن 
بیش از اندازه در گوشی و شبکه‌های مختلف از 
هوش هیجانی و در نتیجه حس همدلی ما می کاهد 
و به روابط اجتماعی ما به شدت آسیب می‌زند. ایا 
می دانید افزایش هوش اجتماعی و حس مثبتی مثل 
همدلی برای خودمان و جامعه‌ای که در آن زند گی 
می کنیم چه فواید بیشماری دارد؟ افزایش هوش 
هیجانی و همدلی کمک می کند روابط انسانی ما 
بهتر شود و از کیفیت قابل قبولی بر خوردار باشد. 
در نتیجه هورمون استرس کمتری در بدن ترشح 
می‌شود و این جر خه. یک نتیجه خیلی عالی دارد: 
یه وحعت ا راا طرل حور 


کین خواهی از بد کار 


نثان ژر 


« 


س ست نه ذر دی ادمها 


۵ ددزد ه 


قطره‌ای از دریای زبان» فرهنگ و ادب‌پارسی 


مصطفی گلیاری 


کشت و کخارطنزی درفضای ممازی! 


زبان مردم وقنی سانسو رنباضد «ص 


کاش اونقدری که دلمون پره جیبمونم پر 
بود./ گاهی چک کن شبیهاونایی نشده باشی که 
ازشون بدت میاد /اوضاع جوری شده که هر کی 
خرید می کنه» موقع حساب کردن یه فحشی 
هم می‌ده/بهت می‌گن خوش‌شانس اما اصلاً 
نمی‌تونن بفهمن که چقدر تلاش کردی تا شدی 
بچه يه |قازاده و نشدی بچه یه نوکرزاده/برخی 
از مسئولان ما فقط به عشق خدمت به ملت اینجا 
هستند وگرنه سرمایه و پول و پس‌انداز وزن و 
بچه‌ها و حتی سگ و گربه‌هاشون کاناداوانگلیس 
و آمریکا هستن...اگه این علاقه به خدمتگزاری 
نیست پس چیه ای سیاه‌نمای ضد انقلاب؟/ آدم 
می تر سه گوشی شو بزنه به شار ژ از اونا بعید نیس 
برق کم بیارن ته‌مونده برق گوشیا رو بکشن./ 
قابل توجه کسانی که اهل مهاجرت به کانادا 
هستند. ۰ "فوریه از تالاب انزلی همراه‌باغازهای 
وحشی حر کت می کنیم. هماهنگ کنین کسی جا 
نمونه./ملت بر گاشون از این وضعیت ریخته و 
مسئولین هنوز لبخند می‌زنن و می گن حبابه. اگه 
ژاپن بود نصف مسئولاشون با هاراگیری استعفا 
داده بودن./ ما ایرانی‌ها بیشتر از مردم تمام دنیا 
در لحظه زند گی می کنیم: قیمتها لحظه‌ای. خرید 
و فروش و سود و زیانها لحظه‌ای. عشقها لحظه‌ای 
اگه این پیام رو واسه ده نفر نفرستی به خاک سياه 
می‌شینی؟ کل بد بختیای امر وزمون مال همون 
پیاماس که واسه کسی نفرستادیم. حالا بخور! 

اونقد پشت این گوشیا عاشق شدیم که عشق 
تو دنیای واقعی یادمون رفته. 

اينم یه درد نوشته از یه دردمند:هر وقت 
دندونم درد می‌گیره زنگ می‌زنم به چندتا 
کلینیک و قیمت می‌پرسم. خودش خوب می‌شه. 
درک درده ام بالاس. بهشون افتخار می کنم. 
طرف تن ماهی می‌خوره فاز کوسه می گیره.. به 
قول احمد شاملو نونم نداره اشکنه بوزم تغارو 
می‌شسکنه.یکی از بز ر گان اهل تمی ‏ گفتهاگر 
تحریمها صد برابر هم بشوند باز پای میز مذاکره 
لنگش کن؟ تو اصلا عقب افتادن کرایه خونه و 
گشنگی و زیرخط فقر رو تجربه کردی که میگی 


۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات هفت؟ 


سازمان حمایت: افزايش قیمت بالاتر از 
ده درصد. گرانفروشی است. مردم متخلفان 
رابه ۱۲۴ معرفی کنند... این چی میگه واسه 
خودش؟ همه چی سی جهل درصد گرون شده 
برچسب قیمت جدید هم دارن. یعنی تو خبر 
نداری؟ 
یک عده مسافر کش آینده تو دانشگاه قبول 
شدند. بعد از تعدیل نیرو در خیلی از مشاغل 
هم همین رو می گفتن. آی ام افرید یعنی بیم 
دارم همه‌مون بشیم مسافر کش. اونوقت دیگه 
هیچ مسافری هم نیست. 

آقا اینو به کی بگم:بدنه کارت ملی هم 
از خارج وارد می‌شده. در بطری نوشابه هم. 
پالم واسه روغن... ظاهراً تنها چیزی که تولید 
می کنیم نفته که اونم صد میلیون سال پیش يه 
عده دایناسور اسگل مردن و نفت شدن. 

غصه نخور یه چی بگسم بخندی:مجلس 
خواستگاری پسر یک مسئول از دختر یک 
مسئول: 
«آقازاده چه کار می کنن؟ «صبحها اختلاس 
می کنه شبها فساد. بچه‌ی کاری و فعالیه. 
دستش از بچگی.هم تو جیب خودش بود هم 
تو جیب مردم. «دختر من روحیه‌ش با اختلاس 
ساز گار نبود از رانت مستفیض شد و رفت 
خارجه تحصیل کرد. «خب به سلامتی ایشالا به 
پای هم فاسد بشن. ضمناً دلار دیگه خیلی رفته 
تاعید قربون رفع حصر می کنیم. حواسشون 
پرت می شه. 

لبنیات ۲۲ درصد گران شد. فرهنگستان 
ادب فارسی تصویب کرد که تیکه‌هایی همچون 
کشکتو بساب یا برو دوغتو بخور یا هر کی گفت 
نون وپنیر توسرتوبذار بمیر: ماسخورشو 
چسبید. ماستارو کیسه کرد.از آب کره‌می‌گیره 
و... زین پس از تیکه‌های لا کچری محسوب 
می گردند. 

طبق شعر هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. 
آقای روحانی از خوبان نیست چون به یکی از 
وعده‌هاش وفا کرد اونجا که گفته بود کاری 
می کنم که مردم به یارانه‌هایشان نگاه نکنند. 
آقا شیر دو و پونصدی شد چهار تومن. شما 


سا 


مراقب گاو باش دم شیر پیشکشت. وقتی کره 
جنوبی در وضعیت ما بود یک دنیا بسیج شدند 
تا اقتصادش را درست کنند. این کار از دست 
آقای روحانی خارج است. بانط با دنیا آشتی 


آقااینم یه جوری به گوش نماینده‌ها 
برسونین که تو مجلس روی صندلی نخواین و 
چرت نزنن چون دوستان و همکاران خودشون 
شیطنت می کنن و عکسشونو می گیرن و منتشر 
می کنن بعد مردم زیرش می‌نویسن "وای 
به روز گار دشمنان مااگر این شیرهای خفته 
بیدارشن مخصوصاً اون ببر غران آخریه." 

یک آگهی دیدم:ادیگر پیشانی خود را 
داغ نکنید. تتوی پیشانی مخصوص عبادات 
کثیر رسید." خیلی خوشگل روی پیشونی افراد 
ریاکار جای مهر و عبادت کثیر تتو می کنند. این 
وسط چیزی توجهم را جلب کرد. "تاحالا ندیدم 
که زنی موّمنه باشد و پیشانی‌اش از فشار مهر 
قهوه‌ای شده باشد. چرا؟" 

زندگی شده تردمیل. هرچی می‌دویم. باز 
سر جامون هستیم. تو تاکسی یکی گفت خبر 
داری مرب کا گفت اگر غلطی مونده که هنوز 
نکردیم. بگید تا بکنیم. راننده دنده عقب گرفت 
و گفت یه جوری داریم به عقب برمی گردیم که 
سر پیچ بعدی می‌تونیم سیب رو از دست حوا 
بقاپیم و آدم بر گرده بهشت. منم گفتم: میگما.. 
اما به کسی نگو بذار بین خودمون بمونه:اگه 
قبل از عید یکی از کلیه‌هامو فروخته بودم دلار 
خریده بودم» الان با سودش می‌تونستم سه تا 
کلیه بخرم... اشتباه کر دم. حالا برنامهم اینه 
که برم لندن کلیه‌مو بفروشم ۲۵هزار پوند بعد 
ب رگردم اینجا یه کلیه بخرم سی میلیون نصب 
کنم سود پولشم بزنم به زخم زند گی. اقتصاد 
مملکت رو بدن دست من سه سوت درستش 
می کنم. راننده گفت: داریم به لحظات خدا پدر 
احمدی‌نژاد رو بیامرزه می رسیم منتظریم بگن 
این افزايش قیمت لبنیات حبابه و کار سلطان 
پنیره که رفته با مجوز بانک شیر مر کزی 
همه گاوهای مش‌حسن رو خریده و گذاشته 
تو گاوصندوق خونه شسون. بعضیا میگن گرونی 
لبنیات کار سلطان ماست بوده که همه ماسجا رو 
به مفسدان اقتصادی فر وخته تا کیسه کنن. 


به‌باد دار م آن زمانهایی که ما پا به پای پدر و 
خانواده کشاورزی می کردیم هیچ مشکلی در 
رابطه با آبیاری و یا کمبود آب نداشتیم ۳1 
دیزل آبکشی می کردیم که توسط چند نفر از اهالی 
منطقه که زمینهایی بیشتری را کشت می کردند و 
با انتخاب چند "میر آب" انجام می‌شد و در پایان 
سال هم از هر کشاورز برای مساحت زمین مبلغی 
را دریافت می کردند. بعد هم شالیکاران به ازای 
زحمات میر آب و باز هم به تناسب زمینشان, 
مقداری برنج به عنوان حق الز حمه تلاش شبانه 
روزی به انهامی‌دادند.البته در ان دوران هم 
مشکلاتی وجود داشت. مثلا برای شخم زدن از 
گاو آهن استفاده می‌شد و در مراحل نشا و درو زن و 
بچه پابه یای مر د خانواده در شالیزار کار می کر دند. 
به جای کمباین از اسب استفاده می‌شد و با توجه 
به تمامی این مشکلات و رنج کشاورزان بازار 
محصولاتی سالم و ار گانیک را تحویل می گرفت و 
رضایت در چشم تک تک عوامل موج می‌زد. 
کشاورز با فروش محصولش ومصرف کننده به 
دور از امراض جسمی از صحت و سلامت محصول 
خریداری شده‌اش راضی بود و بازاری هم بااسود 
اندک خدا راشکر می کرد. اما به مرور زمان 
صنعت وانواع ماشسین الات برای آسان سازی در 
کار کشاورزان رخنه کرد. به جای کود حیوانی در 
شالیزارهاء کود شیمیایی جایگزین شد و در ادامه 
برای کندن علفهای هرز که مانع رشد سریع 
ساقه‌های برنج می‌شد از سمی به نام سم علف کش 
استفاده می‌شد که البته این سم جای بحث و ذ کر 
مطالب فراوان دارد و سمپاشی در مرحله دوم و 
سوم یعنی زمانی که ساقه‌های برنج شروع به خوشه 
درآوردن می کنند در دستور کار کشاورزان قرار 
گرفت. با توجه به این موضوع و صرف هزینه‌های 
سنگین, شالیکاران هم به نوعی خوشحال بودند که 
باصنعتی شدن کشاورزی کارشان (سی درصد) 
آسانتر شده است اما کشاورزان دیدند که مجموع 
مصرف کننده‌مبتلا به انواع بیماریهای گوارشی شد. 


ابیاری به و 


سیله 
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همان موضوعی که همگی با آن آشناهستیم! 
اماغرض از چاپ این مطلب موضوعی دیگر است و 
آن‌اينکه | کنون چند سالی است که جهاد کشاورزی, 
برای مکانیزه کردن زمینهای شالیکاران دست به 
اقداماتی به ظاهر ساده زده است تا آبیاری زمینها 
باروش علمی‌تر و به صرفه‌تر انجام گیرد وطی آن 
بررسی و تشکیل یک کار گروه متشکل از افرادی 
RTT‏ 
طراف وهای این شهرستان کرد 


a 
بخش زیادی‎ ٩۷ به کار کر دند. تااینکه اردیبهشت‎ 
از زمینهای شالیکاران را به اصطلاح مکانیزه‎ 
کردند. مبنای کارشان هم ایجاد دو جاده خاکی به‎ 
عرض ۸مترو دو کانال اب در سر تاسر شالیزارها‎ 
بود تادر این میان با کم کردن سیزده درصد از‎ 
زمینهای هر کشاورز و تبدیل آن به جاده خاکی‎ 


و وچ[ ب 
کانالهای آب در کتاز زمینها تعبیه شود. اما این 
موضوع علاوه بر اینکه کشاورزان راخوشحال 
نکرد. بلکه برعکس باعث نارضایتی بیشتر انها 
شد چون این عده معتقدند در سالهای گذشته تنها 
۷تا ۱۰درصد زمینها کسر می‌شد تا این شیوه 
عملی شود اما امسال ۱۳ درصد از زمینها کسر 
شده است.ضمن اینکه هنگام تفکیک وتحویل زمینها 
بیشتر کشاورزان حضور نداشتند و این زمینها به 
آنها تحویل داده نشده است.به طور مثال یکی از 
شاکیان که فتح الله شر یفی نام دارد. در مورد تقسیم 
و جابجایی زمینش می گوید: 

من به مسئولان مربوطه اعتراض کردم اما آنها 
به خواسته من توجهی نکر دند و به ناچار شسکایتی 
عليه مهندسان و پیمانکار مربوطه به اداره جهاد 
کشاورزی لاهیجان ارائه دادم ولی متاسفانه تاکنون 
هیچ پاسخی در این باره نگرفته‌ام و حالا ناچار 
بلاتکلیف مانده‌ام و زمینم مشخص نیست. 


امسال محصول کشت نکر دم و نمی‌دانم به کجا باید 
شکواییه داشته باشم و ضرر یک سال بی‌محصولی 
راچه کسی پرداخت می کند. 

همچنین آقای پرویز گیلانی که خود نیز عضو شورای 
محل است در این باره می گوید: گوی ا پیمانکاران 
هنگام برداشت خاکهای شالیزار برای احدات جاده و 
کانال آب برنامه مدرنی نداشتند. چون مرزبندی و 
هموار کردن شالیزار رعایت نشده و بیشتر کشاورزان 
هنگام کشت به دردسر فراوان می‌افتند و آبیاری 
مزرعه‌ه ااز طریق کانالهای آب احدائی امکان پذیر 
نیست پس به ناچار باید با موتور سیار آبکشی و یا 
حفر چاه در زمین و یا گذاشتن لوله در کانالهای آب 
زمینها را آبیاری کرد.به همین خاطر امسال محصول 
کمتری برداشت خواهیم کرد چون زمینها سیراب 
نشدند.از اینها گذشته بعضی از کشاورزان هم قدرت 
خرید موتور ویا حفر چاه را ندارند. 

معترض بعدی هم مطلب ملکی نام دارد که بیش 
از شصت سال از عمرش رادر شالیزار گذرانده. 
او که خیلی عصبی به نظر می‌رسید. در این باره 
می‌گوید: کاش دستم می‌شکست واين پیشنهاد 
مس ئولان جهاد راقبول نمی کردم. من قا په امال 
در کار کشاورزیام مشکلی نداشتم. هفته‌ای سه 
بار به شالیزار سر ک می کشیدم و هر ساله محصول 
خوبی هم به دست می‌آوردم .اما حال هزار متر از 
زمینم را کم کرده‌اند و داخل کانالها هم به ندرت 
و هو 
ا دل اک پارضال 
را برداشت می کنم. من در اینجا به مسئولان 
جهاد کشاورزی می گویم: ما احتیاجی به کمک 
شمانداریم به شرطی که شماهم کاری به کار ما 
کشاورزان نداشته باشید! ۰ 
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ھن 


همه 


هبل دار م از اشخاص نحیب 


در وی کنم و از آذان چ باموزم 


@ شکسپر 


خلاصه قسمت قبل: راب و کارآگاه ربکا به محل حادثه سر زدند و ربکا با دقت همه‌چیز را بررسی 2 


.  maryanikpour@gmail.com | 


کرد. بعد به مزرعه‌ای رفتند که راب ادعا می کرد لنا را آنجا دیده و با او آشنا شده. ربکا درباره آن دو مرد که 
راب در مزرعه دیده بود سوالاتی کرد. همین که ربکا خواست قفل در گاراژ را امتحان کند. راب کلید آنجا را 
به او داد. ربکا کمی به راب مشکوک شد و از او پرسید چرا تا حالا به پلیس حرفی نزده. راب به رکا توضیح داد 


که این کلید را لنا به او داده و از او خواسته بود آن را پیش خودش نگه دارد. راب خیلی دوست داشت 


ت دوباره 


گاراژ و آشپزخانه را از نزدیک ببیند ولی ربکا نمی‌خواست او و سگش خرابکاری کنند برای همین به او اجازه 
نداد نزدیکتر برود. در ادامه با دو مرد به نامهای کلارک و منسر آشنا شدید که با قایق مسیری را می‌رفتند. 
منسر فرماندهی عملیاتی را برعهده داشت که از نظر خودش بسی دشوار و مهم بود... 


ات دا BEB EB‏ لا لا E‏ ۳ ۳ 


لناء گر و کان با قاتل 


کلارک مثل هميشه کار می کرد. از همان 
۰ لحظه که بن در اپیل رات رک کرده‌بودند. اما 
۱ نمی‌دانست چرا منسر به او گیر می‌دهد. منسر هم 
| و حتی مسخره بودن نام خانوادگی‌اش. هميشه با 
۰ این قضیه که بقیه او رابا کسره اول صدا بزنند نه 
" با فتحه» مشکل داشت و حتی نزدیک بود چندبار 
با آنها در گیر شود. گویی توانایی فکر کردن به این 
1 گاهی به خودش می گفت شاید همین توانایی او 
| رادر حرفه‌اش موفق کرده و سالهاست مشغول 
٤‏ است بدون اینکه اتفاق نا گواری بیفتد. وقتهایی که 
باخودش روراست بود. خوب می‌دانست و پیش 
خودش اعتراف می کرد که همین توانایی, بارها 
۱ او را گیر انداخته و در موقعیتهای متفاوت گرفتار 
۱ رسد "اون پایین اوضاع چطوره؟" 

| کلازگ سرشراخاراندوجوات داد 
"مشکلی نیست. فقط دختره انگار عصبانیه. 
۱ مدام غر می‌زنه و میگه مچ د ستتتر شکسته ۲ 

۱ -شکسته؟ 

٤‏ -انگار رگ به رگ شده. بهش پیٌ پیشنهاد دادم 
| -چراقبول نکرد؟ 

| وقتهایی حتماً انجام می‌داد. با خودش گفت. در 
هر گرو گانگیری, اولین نکته کلیدی همکاری 
| است.اما این دختر به‌ندرت حرف می‌زد مگر 


۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی ` 


اینکه طرف صحبتش خودش باشد نه آن دو. 
غذانمی‌خورد. حتی آب رارد می کرد .البته كاملاً 
طبیعی بود. وا کنشی که ممکن بود هر کسی در 
چنین شرایطی بروز بدهد. شاید اگر او و کلا رک 
تغییر رفتار می‌دادند اعتمادش جلب می‌شد. یا 
حتی می تر سید و مجبور به اطاعت می‌شد. اما 
تجربه منسر می گفت. جلب اعتماد بهتر جواب 
می‌دهد. زمان بیشتری می‌برد. چیزی بود که 
برای به‌دست آوردنش باید بیشتر کوشش 
می کردی اما نتایج خوبی داشت. نباید حس 
تنفر را در طرف ایجاد می کر د. هر چه از او متنفر 
می‌شد ند. مقاوتشان هم بیشتر می‌شد آن وقت 
ناجار می‌شد از روشهای دیگر استفاده کند. انواع 
شکنجه رادیده و امتحان کر ده بود. اما هیچ کدام 
جواب نداده بودند. گاهی گرو گان از شکنجه 
ی مان ا ری تردن 
حرف نمی زد و او نمی‌خواست این اتفاق درباره 
دختری که گروگان جدیدش بود. رخ بدهد... 
حرفهایی برای گفتن داشت و می‌توانست 
آنها را به کلارک بگوید. مثلاً از تثوری‌اش بگوید. 
اما اصول کلارک اهل گوش‌دادن نبود. هربار 
که می‌خواست لب بگشاید و خیلی جدی حرف 
بزند. آن قیافه مسخره و احمقانه را به خودش 
می گرفت. با آن تکه ریش بزی زیر لبش واقعاً 
غیرقابل تحمل بود. منسر چندبار به او تذ کر 
داده بود که لااقل آن را بزند اما نتیجه‌اش چه 
بود؟ هیچ! همه اینها را آن روز هم به او گفته بود. 
همان روزی که قرار بود آن دختر را بدزدند. به 
کلارک سفارش کرده‌بود با موتورسوار حرف 
نزن د اما کلارک احمق به او نزدیک شده بود و 
۳ سای 
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WHEN THERES 
NOWHERE ELSE 
- TOHIDE 


جوان ضربه مغزی شده و هوش و حواس درست 
و حسابی ندارد. منسر رامتقاعد کرده بود که اگر 
و همه‌چیز کاملا عادی پیش می‌رود. اما منسر 
به خودش می گفت هیچ‌وقت دیگر هم این کار را 
نمی کند. از نظر او حماقت هميیشه حماقت بود 
و هیچ توجیهی نداشت. منسر عقیده داشت اگر 
می‌خواهی در این کار باقی بمانی. باید شانس را 
روی ه وابقایی. کاری که خودش در تمام این 
سالها موفق به انجامش نشده بود. 
این بیماری خلاص می‌شد. باید می‌رفت طبقه 
پایین و هسه خرایکاری‌هسای کلارک را جبران 
هترین نحو از آن بهره یرد اد به آن دختر 
کند و بااو حرف بزند. فقط خودش است. تنها 
کسی که در این قایق از عقل و منطق درست 
می‌تواند به او اعتماد کند. 

لنابه هیبتی که جلو در ایستاده بود خیره 
شد. در اعماق وجودش, آرامش غریبی راحس 
می کرد. مرد مسن‌تر را در در گاهی می‌دید. همان 
که مویی در سرش نبود. همان‌جا ایستاده بود و 
باهر حر کت قایق, به این طرف و آن طرف تکان 
می‌خورد. یک دستش رابه د ر گاهی گرفته بود و 
دردست دیگرش یک لیوان پلاستیکی که‌از آن 
بخار بلند شده بود. 

مرد گفت: "برات چای آوردم." بعد لیوان را 


به صورت لنا نزدیک کرد.با تکان قایق. نزدیک 


بود چای داغ روی لنا بریزد واگر مرد لحظه 


آخر خودش را کنترل نکر ده بود. حتماً این اتفاق 
می‌افتاد. لنا حتما الان باید لبخند میزد. یک 
لیوان چای داغ. آن هم در چنین شرایطی واقعاً 
می‌چسبید. اصلاً مهم نبود او را گروگان گرفته 
بودند والان در یک کابین تنگ و تاریک وسط 
طوفان اسیر بودی. 

لنا می‌خواست چای را نپذیرد. یاحتی بهتر 
از اینن.مرد را نادیده بگیرد. اما حسابی تشنه 
بود. دهانش خشک شده بود و از سردردی رنج 
می‌برد که هر لحظه شدید و شدیدتر می‌شد و 
دیگر طاقتش را بریده بود. از لحظه‌ای که در این 
سلول جشت زار E‏ تخیط ار اقا 
خو گرفته بود و فهمیده بود کجاست و چه بلایی 
سرش آمده این سردرد با او بود. 

اتاق دیوارهای فلزی داشت. سفید رنگ شده 
بود وهیچ پنجره‌ای نداشت. کفپوش لینولئوم. یک 
توالت فلزی, روشویی فلزی, و دو تخت تاشوی 
موقت همه امکانات ان اتاق کوچک بود. دری 
که آن مرد از آن داخل شده بود هم فلزی بود. 
لنا چندبار کوشش کرده بود در را باز کند. اما 
موفق نشده بود. از بیرون قفل بود. صدای مرد 
افکارش رابه‌هم ریخت. به خودت ربط داره اين 
چای رو بخوای يا نه. امااگه من جای تو بودم. 
حتمآمی‌گرفتمش. چندبار که برات آب وغذا 
بیاریم و هی دست رد به سینه ما بزنی. اون‌وقت 
پهویادمون میره که تواین پایین هستی و دیگه 
فراموشت می کنیم. خب خودت میدونی که 
اون‌وقت چه اتفاقی می‌افته؟ 

لنا تردید داشت. از طرفی نمی‌خواست به 
گروگانگیر روی خوش نشان بدهد. از طرفی 
تشنگی امانش را بریده بود. سردرد هم هر لحظه 
شدیدتر می‌شد. لنا دست راستش رادراز کرد. 
دستی که ملتهب نبود و تیر نمی کشید. بد نبود 
جرعه‌ای از آن می‌نوشید. حتماً کمی هم شکر 
تردید خود غلبه کرد ولیوان پلاستیکی را گرفت. 
از لنا پرسید می‌تواند کنارش روی تخت بنشیند. 
لنا جواب نداد. 


مرد بی مو در تخت روبروی لنا 9 
همان‌طور که انگشتانش را در هم فرو می‌برد 
گفت: باید باهم حرف بزنیم." به خاطر همان 
یک لیوان چای فکر می کرد حالا می‌تواند به لنا 
نزدیکتر شود. از نظر او. مقاومت دختر شکسته 
بود و این از بقیه مراحل مهمتر بود. لنا همچنان 
سکوت کرده بود. مرد ادامه داد: 

"باید درباره مزرعه حرف بزنیم. درباره اینکه 
اونجا چه کار می کر دی. همین‌طور درباره ملانی 
فلمینگ. بخصوص درباره اون." 

لنا چیزی نگفت. همان‌طور ساکت نشسته بود 


و چای را جرعه‌جرعه می‌نوشید. می خواست عطر 


در همین چندتانیه‌ای که به تصویر آن 
مرد و دیدن دوباره‌اش فکر می‌کردم» گرما 
چندبرابر قبل به من فشار آورد. احساس 
خفگی می‌کردم و دانه‌های درشت عرق از 
ستون فقراتم سرازیر شده بود 


و شیرینی چای را با تمام وجودش ببلعد و از آن 
لذت ببرد. مرد خنده چند شآوری سر داد و به 
سر بی‌مویش دست کشید. ادامه داد: 

"میدونی چی منو نگران میکن۵؟ اينکه تو 
موقعیت تو رو داشتم. وحشت زده بودم و خدا خدا 
می کردم هرطور شده طرفم از من کاری بخواد و 
گویی این حرفها و تهدیدها هیچ اثری روی دختر 
نداشت و او را نمی‌ترساند. گفت: 

آببیسن. اگه بامن حرف بزنی, می‌تونم بهت 
کمک کنم. شاید بتونیم بین خودمون یه راهی پیدا 
کنیم تا از این وضع خلاص بشی. خوبه؟" 

لنا نگاهش را به در و دیوار کابین دوخت. 

-گوش کن! هیچ می دونی الان پلیس دربه‌در 
دنبالت می گرده؟ آره» همین الان داره همه جا 
رو دنبالت می گرده. ممکنه خیلی آشکار و علنی 
پرونده‌ها خودش رو مشغول نشون میده برای 
پیدا کردن تو کاری نمی کنه. اما خیلی پنهانی یه 
نگه داری و حرفی نزنی به نفعته و یهو ممکنه 
نیروهای پلیس از راه برسن و تو رو نجات بدن. ما 
خیلی دقیق به همه اینا فکر کردیم. برای همینه که 
داریم می‌بریمت یه جایی که عقل آقایون پلیس 
اونجا چند تا از آدمهای ما منتظر هستن." 

لنا کمی دیگر چای نوشید و چشمهایش را 
بست تا خوب فکر کند. وقتی دوباره چشمهایش 
راب از کرد مرد هنوز انجابود. جوری کف 
انگشتهایش را در هم فرو کرد و با اشتیاق گفت: 
"بپین! اگه اونجا نشستی و فکر می کنی مدرک و 
ادله درست و حسایی و کافی وجود نداره سخت 
در اشتباهی. پلیس اثر انگشت تو رو روی سرنگ و 
شیشه آمپولی که تو کشوی لباست بود پیدا کر ده. 
فکر می کنی تو شیشه آمپول چی پیدا کردن؟ 
سیانوراو تو سرنگ هم نمونه خون مقتول پیدا 
شد" 

مرد انگشتانش رادر هم فرو کرد و صدای 
تق‌تق انگشتان در اتاق پیچید. ادامه داد: "آهاء 
یادم رفت. نوشیدنی هم هست. اون رو هم 


آزمایش کردن و فهمیدن آرامبخش داشته. عین 
اطلاعا 


همین داروی آرامبخش رو تو خون قربانی هم . 
پیدا کردن. از مغازه نوشیدنی فروشی نزدیک . 
آپارتمانت هم مدرک فروش نقدی نوشیدنی : 
تو خریدی. ساعت خرید نوشیدنی از فروشگاه و . 
زم ان مرگ هم تقریباً همزم ان بوده و خب این . 
مدرک خیلی محکم و خوبیه. حالا می‌خوام باهات . 
روراست باشم. دوربین مداربسته فروشگاه یه . 
مشکلاتی داره اما فروشنده جوان ادعا میکنه یه : 
خانم مو بلوند رو به خاطر داره که ازش نوشیدنی 
خریده. پلیس یه عکس از صورت تو رو بهش . 
نشون داده و فروشنده‌هم گفته این عکس همون . 


خانم مو بلوندی هستش که ازش خرید کرده." 


ناگهان از جایی که نمی‌دانستند. صدای بلندی 
آمد و کابین تکان شسدیدی خورد. لنا گوشه‌ای | 
پرت شد. لیوان چای هم از دستش افتاد. لنا بدون | 
اینکه شتابی بروز بدهد. لیوان را برداشت. مرد ] 
بی‌مسوهم که کاملاً جا خورده بود و نمی‌دانست ٠‏ 
قضیه چیست. سعی می کرد تخت سفری راسفت . 
بچسبد. اما او و تخت سفری با هم پرت شدند. 
همه وسایل فلزی دور و برشان, تکان می‌خوردند . 
و صدای گوشخراشی راه انداخته بودند. کمی بعد. : 
همه ساکت شدند و آرام گرفتند. گویی قایق هم . 
خودش را دوباره سر جایش قرار گرفت. در فلزی ۰ 


تاب خورد و کامل باز شد. 


مرد به درگاهی خیره ماند. با دستانی لرزان | 
نیفتاده رو به لنا گفت: "شاید تصمیم گرفتی . 
بهشون بگی هیچ انگیزه‌ای برای این کار نداشتی. | 
اگه اینطوره بايد بدونی اونافقط به مدا رکو | 
شواهد نگاه می کنن و به انگیزه داشتن یانداشتن تو 
هیچ کاری ندارن. به این فکر کن که اون جوان که 
به قتل رسوندی کی بود. به راههایی فکر کن که . 


بود برای تو داشته باشه. بعد اون‌وقت یه ضربه ِ 


خوب قسنت" 


مرد انگشت اشاره‌اش را به طرف لنا گرفت 0 
و ادامه داد: توفرار کردی و مخفی شدی. دوماه . 


تمام مخفی بودی." 


لنا هیچ حرفی نداشت برای اینکه بتواند . 
خودش رابی گناه جلوه بدهد. اگر مرد واقعاً در . 
نجات بدهد اگر چنین قدرت و تاثیری داشت. : 
پس حتما از اصل ماجرا باخبر بود و انکار هیچ | 
فایده‌ای نداشست. از نظر لنا مهم این بود که تا آن | 
لحظه حرفی نزده بود و چیزی از ماجرا بر وز نداده : 
بود. حتی لو نداده بود که تأاچه حد ترسیده وبا : 
وحشت دارد همه اتفاقات را دنبال میکند. عقل ‏ 
حکم می کرد طوری وانمود کند که هیچ کدام از . 


حرفها و تهد یدهای مرد برایش اهمیتی ندارد. 


ادامه دارد 


ما ره 


ذنمار اه ر سیدن ده ازادی است 


مر و 


بح 
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سحر با صدای نقاره زنها بیدار شدم. ست را 


خوردم و با زائرها همکلام شدم و بالاخره دلم آرام گرفت 


مادرم غر زده بود که پسرت به جای این قرتی بازیها باید غیر تش اجازه ندهد 
مادر و دو خواهر دم بختش را تنها بگذارد و برود پی خوشگذرانی... 

کدام خوشگذرانی؟ دانشگاه مشهد قبول شده بودم. همین دو قدمی 
قوچان, ولی حاج عمو فکر می کرد درس خواندن قرتی بازی است و بی‌غیر تم 

همین شد که نتوانستم به دانشگاه بروم. رفتم در گاراژ حاج عمو و از صبح 
که به این زودی ما را تنها گذاشته بود بدم می آمد و خلاصه خشم و کینه همه 

این حس سالها روی زند گی من سایه انداخته بود. از همه کس و همه جیز 
۳ مدرم هم خرده فرمایش هایش تعامی نداشست. خواستگارها هم یکی 
پشت سر آن یکی می آمدند و خواهرهایم خوب و بد می کر دند و بیشتر از قبل 
از دست این زند گی خسته شده بودم. 

بعد از پنج سال بالاخره هر دو خواهرم ازدواج کر دند. با هر جان کندنی بود 

زند گی عجیبی داشتم. خانه هیچ کدام از خواهره ا نمی‌رفتم. حس 
می کردم انها مایه بدبختی من بودند. سرخاک پدرم نمی‌رفتم. فکر 
می کردم اگر حواسش رابیشتر جمع می کرد و تصادف نکرده بود مرا توی 
این گر فتاریها نمی‌انداخت. حوصله مادرم را نداشتم که حالا باید جای 
شوهر و پسر و مرد خانه رابرایش پر می کر دم. ازحاج عمو هم بیشتر از همه 
بدم می آمد. روزی نبود که توی گاراژ با یکی دعوایم نشود. دست به یقه 
نشوم و سر و صدا راه نیفتد... 

دست آخر یک روز زدم زیر کاسه کوزه همه چیز و بعد از یک دعوای 
مفصل با حاج عمو رفتم خانه ساکم را برداشتم و به طرف مشهد راهافتادم. 

اولش نمی‌دانستم چه کاردارم می کنم. ولی وقتی شب شد و خودم رادر 
خیابانهای مشهد تنها دیدم فهمیدم کار از کار گذشته و من برای همیشه از 
خانه بیرون آمده‌ام... 

رفتم حرم امام رضا(ع)... دو روز آنجا ماندم وبادل سیر گریه کردم. 
همکلام شدم وبالاخره دلم آرام گرفت. انگارخستگی همه آن سالها از تنم 


۴ ]۱۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


بیرون آمده بود ولی راه بر گشت به خانه برایم غیر ممکن بود. 
مسافرخانه‌اش تختی بهم داد و قرار شد عوض جاو خوراک برایش کار کنم 
تا ببینیم چه می‌شود. 

به هفته نکشید که مادرم آمد دنبالم که مرابر گردان د خانه. گفتم: نه 
دیگر به قوچان بر نمی گردم .دنیا انگار جای دیگری شده بود. نمی‌خواستم به 
گذشته ب رگردم. به آن همه خشم و بدبختی و کینه! 

در مشهد ماند گار شدم .از صبح در مسافر خانه کار می کردم .خیالم راحت 
بود که شکمم سیر است و جایی برای خوابیدن دارم ... دو سال همین طور 
گذشت تااینکه بالاخره‌اولین حقوقم را گرفتم .صاحب مس‌افر خانه تصمیم 
گرفته بود به مکه برود و کارهارابه من سپرد و رفت. حقوق خیلی کمی 
بهم می‌داد و من با همین حقوق کم تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم. شبها تا 
دیر وقت درس می‌خواندم. هر وقت بین مسافر ها می‌دیدم آدم با سواد و 
تحصیل کرده‌ای هست می رفتم سوالهایم را از او می‌کر دم. پای صحبتهایشان 
می‌نشستم و در مورد رشته‌های مختلف تحصیلی سوال می کر دم. دو سال بعد 
وقتی کنکور دادم در رشته حقوق قبول شدم. دانشگاه بهم خوابگاه داد و بعد از 
کلاسها می آمدم در مسافر خانه و کار می کردم... مادرم هر چند وقت یک بار 
کلی ناله و شکوه می کرد که خرجی ندارد و من مجبور بودم هر چه پول داشتم 
برای او بفرستم... خواهرها دلخور بودند که چرا به آنها کمک مالی نمی کنم و 
به نظر من همه قدر ناشناس بودند. 

درسم که تمام شد در دفتر حقوقی یکی از استادهایم مشغول به کار شدم 
و شبهادر همان مسافر خانه می‌خوابیدم. کم کم حقوق یک کارمند ساده‌را 
می گرفتم که برای من خیلی زیاد بود .عادت به ولخر جی نداشتم و به راحتی 
هک ا 

ما و ور اک کروی کی خر ردد 
ماه برایش می‌فر ستادم. 

ازدواج کردم و حالا سی سالی هست که در مشهد ساکنم .خواهر زاده‌هایم 
کم و بیش به سراغم می آیند واز من کمک می‌خواهند . زند گی مرفهی دارم 
و یکی از و کلای موفق مشهد هستم. شاید خیلیها ندانند که به من چه گذشته 
و تنها ماشین و خانه‌ام را می‌بینند و غبطه زند گی مرا می‌خورند. اما من هنوز 
روزهایی را که گرسنه خوابیدم و یا از سرما لرزیدم فراموش نکرده‌ام و قدر 
همه چیز را می‌دانم و مطمئن هستم الان هم اگر جوانی با قناعت و سختکوشی 
من بخواهد سرنوشت زند گی‌اش را عوض کند. به راحتی می‌تواند. 


وقتی که انسان در اثر غقلت و نادانی و هوای تفسانی دچار گناه شد. باید بی‌درنگ 
خود را در معرض رحمت الهی قرار دهد و از او آمرزش بخواهد و با اب تویه و 
استغفار. دل و جان خود را شستشو دهد. البته به خود آمدن و استغقار هر چند هميشه 
خوب است. اما در جوانی زیباتر و موثر تر خواهد بود. در مقال پیش رو به آهمیت 
توبه درجوانی که اهمیت بیشتری دارد. اشاره‌ای کوتاه می کنيم: 


عجله در توبه 


سمل انگاری و امروز و فردا کردن در 
امر توبه خود گناه دیگری و دلیل بر طغیان 
مضاع_ف است. چنانچه امیرالمومنین(ع) 
فرمودند: اگر مرتکب گناه شدی به سرعت 
آن را با توبه, نابود کن چرا که پیامبر خدل(ص) 
فرمود. خداوند عزوجل بیشتر از گم کرده‌ای 
که گم شده‌اش رابیابد و یا نشسته‌ای که بر آب 
وارد شود. از توبه بنده جوان شادمان می‌شود. 

ویادر روایت دیگری آمده‌است که خداوند 
به حضرت داود فر مود:ای داوودا اگر نافرمانان 
نسبت به من می‌دانستند که انتظار کشیدنم 
برای آنان, مدارایم به حالشان و علاقه‌ام به 
دست برداشتن آنهااز گناهکاری چگونه است. 
از ف]رط اشتیاق به من جان می‌باختند و بند 
بندشان از شدت دوستی از هم می گسست. 

در روایت دیگری نقل است. توبه زیباست 
و از جوان زیباتر و هیچ چیز نزد خداوند متعال 
محبوب تر از جوان توبه کننده نیست و هیچ 
چیز نزد خداوند مغبوض تر نیست. از پیری که 
بر نافرمانی خداوند اصرار می‌ورزد. 

امام خمینی(ره) می‌فر مایند: بهار توبه ایام 
جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی 
وظلمت باطنی ناقص تر و شرایط توبه, سهل‌تر 
و آسانتر. ایشان در ادامه خطاب به جوانان 
می‌فرماید: و تو ای جوان! بدان از جمله شرایط 
پذیرش توبه این است که گناه در اثر جهل و 
نادانی واقع شده باشد, نه با انگیزه کفر وطغیان. 
پس هر چه زودتر برای توبه عجله کن! 

اصرار بر گناه 


افراد بخصوص جوانانی که از گناه پشیمان 
نیستند و در توبه کردن امروز و فردا می کنند. 

از امام صادق(ع) نقل است که فرمودند: 
هیچ چیز برای قلب جوان زیانبار تر از گناه 
گناه‌اصرار می‌ورزد تا آنکه گناه بر قلب چیر ه 
می‌شود و سرانجام آن راوارونه می کند. 


در حدیث دیگری از آن حضرت نقل 
است که فر مودند: "خداوند تعالی می‌فر ماید. 
هنگامی که بنده من خواهش نفسانی خود رابر 
طاعت من ترجیح می‌دهد کمترین کیفری که 
بنده جوان طاعت وعبادت برای من راخالصانه 
به پیشگاه من می آورد و برای مناجات با من 
هواهای نفسانی و گناه راکنار می‌زند» کمترین 
لطفم به او این است که شیرینی و حلاوت 
عبادت رادر کام او قرار می‌دهم. 


اثر عبادت و توبه 


عبادت وتوبه در هر سنی آثار گرانسنگی 
دارد. اما درجوانی آثار و بر کات ویژه‌ای به 
همراه خواهد داشت. از امام صادق(ع) روایت 
شده است که فر مودند: پیامبر خدا(ص) 
نم از صبح را با مردم خواند. سپس جوانی 
را در مسجد دید که از شدت بی‌خوابی سر 
می‌جنباند. رنگش زرد بود و جسمش لاغر و 
چشمانش در کاسه سر فرو رفته بود. پیامبر به 
جوان فرمود.ای جوان چگونه صبح کردی؟ 
پیامبر (ص) از سخنان جوان شگفت زده شد 
وفرمود: هر يقین حقیقتی دارد. حقیقت یقین 
همان است که مرااندوهگین ساخته و شبها 
با توبه واستغفار مرا بیدار نگه داشته و روزها 
با روزه داری تشنه‌ام کردهاست و خود رااز 
دنیا و آنچه در آن است رها ساخته‌ام. گویا بر 
عرش پرورد گارم می‌نگرم که برای رستاخیز 
برپاشدهومردم برای حسابرسی از قبرها 
سربر آورده‌اند و من در میان آنهایم. 

پیامبر خدا(ص) به یارانش فرمود: او جوانی 
است که خداوند دلش رابه نور ایمان روشن 
ساخته است. سپس فر مود: آنچه را داری نگه 
دار! جوان گفت:ای رسول خدا برایم دعا کن که 
همراه شما به شهادت نایل ایم! پیامبر برایش 
دعاکرد وچیزی نگذشت که در یکی از جنگهای 
پیامبر (ص) شر کت کرد و به شهادت رسید. 


موز پرسمان زند کی 


سوّال: چند سالی است در شب اول ماه ر بیع 
الاول حر کتی در بعضی از مساجد باب شده 
است که‌شائبه بدعت ویاترویج نوعی خرافه 
در آن‌می‌رود بدین تر تیب که در شب‌اول 
ماه ربیع الاول حد ود نیمه شب تااذان صبح 
افرادی که غالبا خانمها هستند با در دست 
داشتن شمع پشت در مساجد مراجعه و 
با کوبیدن در مساجد و خواندن اذ کاری 
توسل جسته و حاجات خود رامی‌طلبند. 
این افراد معتقد هستند بد ینوسیله اتمام ماه 
صفر و آمدن ماه ربیع الاول راخبر می‌دهند. 
نظر حضر تعالی در این باره چیست؟ 
بو DEE‏ 
پاسخ :عمل مذ کور مستند روایی نداردو 
شیوه‌ای قابل تایید نییست ومومنین با پند و 
اندرزوموعظه صحیح از رواج چنین رفتارهایی 
که چه بسا ممکن است منتهی به وهن مذهب 
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استغفار در دل شب 


بايد توجه کرد که بهترین زم ان برای 
استغفار نیمه‌های شب است آنگاه که همه 
درها بسته است و تمام دیده‌ها در خواب. ولی 
درهای رحمت الهی به روی بند گانش باز است. 
خداوند در وصف بند گان مومن بخصوص 
جوانان می‌فرماید: آنان صابرند و صادقند و 
اهل قنوت هستند و انفاق کنند گان هستند که 
در نیمه‌های شب به دعا و استغفار برمی‌خیزند. 
رسول خدا(ص) می‌ فر مایند: هیچ قطره‌ای نزد 
خداوند از قطره اشکی که از خوف خدای تعالی 
از چشم بیرون آید و یا قطره خونی که در راه 
خداريخته شود. محبوبتر نیست و هیچ بنده‌ای 
نیست که از خوف خدا بگرید. مگر اینکه خدای 
تعالی او را از شراب رحمتش مب راتفر مایق 
و گریه اورادر بهشت تبدیل به خنده وسرور 
کند و اطرافیان او رامورد رحمت قر ار دهد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۴ ۱ ۲۵ 


۰ 


ده 


اسان اندوهی زز سد مگ ان که خداو 


۰ 


ند ده 


آن و 


یله از گناهش چم پو شد 


بار ۱ کر م ص ) 


کورش کاشانی 


سرویس که مراس‌وار کردتاته 


خیاشان سرم رایر گرداندم و به 
ا ۳ 


جّای‌خالی او تگاه‌کردم؛آن‌روز 


نود که فهمیدم عانق شدهام... 
میتی ۵ و بر 


سرکاردل ودماغ‌ کار کردن‌نداشتم ۶ 


سرمای آن روزها به یادماندنی بود... برفی که 
از اذر ماه مده بود هنوز در اواخر بهمن آب نشده 
بود و کوچه‌ها و خیابانها پر از برف بود... 

خانه‌های قدیمی به این آسانی گرم نمی‌شد. 
از سر کار که می آمدم یک راست می‌رفتم زیر 
کرسی و دیگر جنب نمی‌خوردم. مادرم هم 
گلوله‌های زغال رامی‌انداخت توی منقل تا مبادا 
بچه‌هایش سرمازده شوند... زمستان کشدار شده 
بود و انگار قرار نبود تمام شود. همسایه‌ها از این 
موقعیت استفاد می کر دند و با شب نشینی و دور 
هم بودن سعی می کر دند شبهای طولانی زمستان 
را کوتاه کنند. من اما کارمند اداره گم رک بودم. 
باید صبح سحر می‌رفتم سر کار و نمی توانستم در 
این شب نشی قا ش رکت کنم. 


د( پیووفم دادگاه 


1 
دلم هوای طوبی را کرده بود. از وقتی ازدواج 
کرده‌بود کمتر اورامی‌دیدم. شوهرش داده 
شهر و آن شهر منتقل می‌شد و دیگر نمی‌توانستم 
مثل سابق خواهرم رابا دل سیر ببینم. دم عید 
بود و فکر کردم هر طور شده‌باید بروم و طوبی 
رایبینم. او فقط خواهرم نبسود. در حقم مادری 
کرده بود. سیزده سالم بود که مادرم فوت کرد 
و طوبی شد خانم خانه... چقدر هم خوب از عهده 
این مسئولیت بر می آمد در حالیکه خودش هم 
سن و سالی نداشت و هنوز دبیرستان را تمام 

نکر ده بود... 

راهی کر مانشاه شدم. بی خبر و سر زده رفتم. 
می‌دانستم خیلی خوشحال می‌شود وقتی مراد م 
در خانه‌اش ببیند... 

همینط ور هم شد.... آنقدر جیغ کشید که 
همسایه‌ها فکر کر دند اتفاقی افتاده. من هم مثل 
یک بچه خودم را انداخته بودم توی بغلش... 
همان موقع بود که دختر همسایه را دیدم. طوبی 
هم اشاره‌ای کرد و گفت می‌خواهد برایم زن 


راشین مختاری 


صبح زود هنوز آفتاب نزده شال و کلاه 
می کردم و می‌رفتم سر کوچه تا با سرویس اداره 
خودم رابرسانم به محل کارم که هميشه از خانه 
گرمتر بود... در هوای گرگ و میش صبحگاهی 
می‌دیدم دختر جوانی کیف به دست آن طرف 
خیابان می‌ایستد تا با اتوبوس به سمت میدان 
شوش برود... به نظر می آمد محصل باشد ولی آن 
ساعت صبح برای مدرسه رفتن کمی زود بود... 

پالتوی سرمه‌ای به تن داشت وموهایش را 
زیر کلاه پشمی مخفی می کرد و هیچ وقت به من 
نگاه نمی کرد. انگار هیچ چیز در آن خیابان نبود 
جز خط صافی که قرار بود از آن اتوبوس دو طبقه 
قرمز رنگ از راه برسد. 


بگیرد و خواستگاری برود و سر و سامانم بدهد... 

گفتم زنی می‌خواهم که مثل تو اهل زندگی 
باشد. مثل تومهربانباشد. مثل توجای خالی 
مادر را در خانه پر کند... طوبی چشمهایش 
خیس شد و گفت این دختر همانی است که تو 
می‌خواهی.. 

به خواستگاری رفتیم. پدر محبوبه رو کرد 
به طوبی و گفت اگر برادرت هم مثل تو مهربان 
باشد و صبور و اهل زندگی, من حرفی ندارم. 

خواهرم هم به آنها اطمینان داد که مادو تاسر 


۳۶ ۱ ۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


کم کم به حضورش در آن طرف خیابان عادت 
کردم. بیشتر نگاهش می کردم. دلم می‌خواست 
از نزدیک او راببینم. صورتش را با شال گردن 
قرمز می‌پوش‌اند. به نظرم لاغر و بلند قد می آمد 
و وقتی اتوبوس می‌رسید با چن‌ان چابکی از جا 
کنده می‌ شد که انگار پاهایش روی زمین نبودند 
و مثل پر سبک بود... توی راه بهش فکر می کردم. 
هر روز می گفتم فردا می‌روم آن طرف خیابان و 
به بهانه‌ای سر صحبت را باز می کنم تا ببینم این 
دختر کیست و کجا می‌رود و چه می کند... 

اما دل و جرآتش را نداشتم. آن روزها حیا و 
شرم قیمت داشت و به این سادگی نمی‌توانستیم 
آن را کنار بزنیم... 

خوب یادم است. یک روز صبح نیامد... 
سرویس که مرا سوار کرد تا ته خیابان سرم را 
بر گردان دم و به جای خالی او نگاه کردم. ان روز 
بود که فهمیدم عاشق شده‌ام... سر کار دل و دماغ 
کار کر دن نداشتم. بعدازظهر هم که به خانه امدم 
زیر کرسی افتادم و خوابم برد. دلم می‌خواست هر 
چه زودتر صبح شود و بروم و ببینم او آمده یا نه... 


یک سفره بز رگ شده‌ایم و مثل هم و اهل زند گی 
هستیم و نجیب و سر به راه... 

شیرینی خوردیم و انگشتر به دست محبوبه 
کردم و به تهران بر گشتم. باید تا تابستان صبر 
می کردم و بعد مراسم عقد و عروسی را بر گزار 
می کردیم. روزی چندبار با نامزدم تلفنی حرف 
می‌زدم و همه آشنایی ما فقط از طریق تلفن بود 
و گفت وگو... او دوست داشت از من جمله‌های 
عاشقانه بشنود و من دوست داشتم مثل خواهرم 
نگران حالم باشد و از خورد و خوراکم بپرسد و 


لحظه تاب عاشسقی را هرگ فراموش نمی کنم. نه 
چهره‌اش رادیده بودم و نه می‌دانستم اسمش 
چیست و حتی کجا می‌رود و چه می کند. فقط 
عاشقش شده بودم. عاشق قدمهای تندی که بر 
می‌داشت تااز اتوبوس جا نماند. شال قرمز رنگش 
که نصف صورتش را پوشانده بود و پالتویی که به 
نظرم زیباترین لباس دنیا بود... 

روز بعد هم نیامد و روز بعدش... انگار غیبش 
زده بود. چند روز بعد که هوا گرمتر شده بود ديدم 
دخترکی باروسری سبز و کت و دامن پشمی با 
همان کیف همان جا ایستاده. فهمیدم زمستان 
بالاخره دارد تمام می‌شود. حالا گردی صورتش را 
می‌دیدم و طره موی قهوه‌ایش که از کنار روسری 
بیرون زده بود. بالاخره دل به دریا زدم و یک 
روز رفتم آن طرف خیابان... قید سرویس اداره 
رازدم و همراه‌او به طرف میدان شوش رفتم. 
برای اولین بار از نزدیک می‌دیدمش. صور تش 
به نظرم نورانی می آمد و زیباترین دختر دنیا بود. 
اما نگاهش حتی لحظه‌ای به طرف من نچرخید و 


سرماو گرمای هو... دلم می‌خواست نصیحتم 
کند و لابه لای نرمی و لطافت کلامش آرامش 
بگیرم... اما نه من طوبی بودم و نه او طوبی بود... 
کاش این را همان روزها فهمیده بودیم! 

اول تابستان مراسم عروسی بر گزار شد 
و محبوبه رابا یک کامیون جهیزیه به تهران 
آوردم. وسایل کهنه خان هام رادور ريختیم و 
او با شور و شوق زیادی جهیزیهاش را چید... 
از همان اول رابطه ما عادی نبود. انگار به دل 
هم نمی چسبیدیم. انتظاراتمان براورده نمی‌شد. 
محبوبه دست پختش مثل طوبی نبود و او هم 
همیشه به من می گفت انگار برادر طوبی نیستم. 
او با آن زبان نرم و پر مهر ...و من خشن و بد خلق 

بزرگتری هم در این میان نبود که مارا 
راهنمایی کند. کم کم حتی لحن حرف زدنش 
هم به دلم نمی‌نشست. در یک کلمه. جای خالی 

درست در همان روزها بود که همکار جدیدی 
وارد شر کت ما شد. نمی‌دانم چطور و از کی به 
او علاقه‌مند شدم. فقط یک سال از ازدواجمان 
می گذشت که من زند گی دو گانه‌ای پیدا کردم. 
زنی در خانه داشتم که باردار بود و هیچ علاقه‌ای 
به او نداشتم و زنی در محل کارم بود که حاضر 
بودم همه محبتم را نثار ش کنم... 

من بدبخت‌ترین مرد عالم بودم. نمی‌دانستم 


تا مقصد دنبالش رفتم و محل کارش را پیدا 
کردم. انگار راز بزرگی را کشف کرده‌بودم. از 
روز بعد دلم می‌خواست با سر بهش سلام کنم. 
منتظر فقط یک نیم نگاه ب ودم که او از من دریغ 
می کر د...دم دمهای عید بود که راز عاشقی‌ام رابه 
مادرم گفتم. صبح زود چادر سر کرد و همراه من 
امد تادختری راببیند که من شیفته و واله اش شده 
بودم...زنها چه زود همه رازها را کشف می کنند. 
مادررفت آن طرف خیابان. شروع به صحبت 
کردند. با هم سوار اتوبوش شدند و رفتند... بعد 
از ظهر که از سر کار آمدم. دیدم مادر حتی قرار 
خواستگاری را هم گذاشته... 

روز خواستگاری با آن چین چین دامن آبی‌اش 
وارد اتاق شد. برای اولین بار چشمهایش به من 
خیره شد. آن هم برای یک لحظه... همه تنم گر 
گرفت. حال غریبی داشتم...خلاصه اینکه آن 
دختر همسر من شد. تابستان امسال بچه‌هایمان 
پنجاهمین سالگرد ازدواج ما راجشن گرفتند. 
عشقی را که من با این زن تجربه کردم شاید برای 
جوانهای امروزی یک روّیا باشد و چه حیف که 
این عشقها به رژیاها پیوسته است. 


بااین دوگانگی چه کنم. اميد داشتم بچه که به 
دنیا بیاید حالم بهتر شود و دلبسته خانه و زندگی 
شوم؛ ولی نشد. محبوبه برای زایمان به کرمانشاه 
رفت ومن در تنهایی هایم بیشتر و بیشتر به همکار 
جدیدم فکر می کردم. خلاصه اینکه دل به دریا 
زدم و آن زن راهم وارد زند گی‌ام کردم. به عقد 
موقتم در امد و رابطه مخفیانه‌مان شروع شد... 
واين شروع بدبختیه ای بزرگتر بود. مدام باید 
مخفیکاری می کردم. مدام باید دروغ می گفتم 
و از همه بدتر اینکه عذاب وجدان همیشه بامن 
بود... ماه هیچ وقت پشت ابر نمی ماند. بالاخره 
همسرم از رابطه من با آن زن با خبر شد. خبر به 
گوش طوبی رسید. سراسیمه آمد تهران. سیلی 
محکمی به صورتم زد و گفت که دیگر برادر او 
نیستم... کاش می‌توانستم مثل زنها با دل راحت 
های ه ای گریه کنم. هیچ کس از دل من خبر 
نداشت.دیگر حتی طوبی هم با من مهربان نبود. 
چقدر دلم می‌خواست بهش می گفتم که کاش 
انقدر مهربان و دوست داشتنی نبود که در همه 
زنها دنبال او بگر دم و محبوبه در من دنبال مردی 
پر مهر مثل و کر 

محبوبه تقاضای طلاق کرده... بچه‌ام را 
می‌خواهد با خودش ببرد. آن یکی زن هم دیگر 
برایم رنگ و بویی ندارد. طوبی را هم از دست 
داده‌ام. حالا نمی‌دانم کجا باید بسروم. چه باید 
بکنم. حال پس بچه‌ای را دارم که مادرش را گم 
کرده... 


چر ابر کاهی رادد 
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ان می بینی. اما از چو ب داخل چم خود غافلی 


حطر ت عسی (ع) 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۶ 


سسوال: پدربزر گم در یکی از روستاهای 
دماوند خانه و باغچه‌ای داشت که دارای راهروها 
و ساختمانهای جداگانه‌ای بود. او حدود ۲۵ سال 
پیش فوت کرد و دارایی‌اش که همان خانه و باغچه 
بود میان سه فرزن‌دش که پدر من و عموهایم 
هستند تقسیم شد. به موجب تقسیم نامه‌ای که 
از ساختمان و باغچه را صاحب شدند و حدود 
تقسیمات انجام شده دقیقا میان آنها مشخص شد. 
بعد از چند سالی که از این موضوع گذ شت. پدر 
و عمویم درخصوص خرید و فروش قسمتهایی از 
املاکی که صاحب شده بودند با همدیگر به توافق 
رسیدند و معامله‌ای انجام دادن د. در این معامله 
پدرم حدود ۱۵۰ متر از زمینهای عمویم رامالک 
شد ودر عوض آن حدود ۱۰۰ متر از املاک خود 
را که مرغوبیت بیشتری داشت به انضمام حدود 
۰ میلیون تومان پول نقد به وی داد. این معامله با 
ذکر جزئیاتش و تعیین حدود املاک وا گذار شده 
مکتوب شد و سندش وجود دارد. اینک پس از 
سالها که از این معامله می گذرد و پدر و عمویم 
هر دو فوت شده‌اند مطلع شد هايم که پسر عمویم 
برای حدود ۱۰۰ متر از زمینی که پدرش به پدرم 
فروخته سند رسمی مالکیت گر فته و بر اساس 
آن سند خود را مالک می‌داند. او دعوایی حقوقی 
مطرح کرده و خلع ید ما از آن قسمت از زمین را 
خواسته است. وقتی با او صحبت می کنیم بر گه‌ای 
رابه ما نشان می‌دهد که در آن بر گه نوشته شده 
که عمویم ۱۰۰ متر از زمین خودش را به او که 
پسرش بوده فروخته است. تاریخ این بر گه قبل 
از تاریخی است که عمویم با پدرم معامله کرده و 
مشخصاتی که از زمین نوشته شده با زمینی که به 


آقایاکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

مشاوره تلفنی شنبه ها 
| از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


پدرم فروخته شده مطابقت دارد. یعنی یا عمویم 
یک زمین رادو بار معامله کرده و یاسند ارائه 
شده جعلی است. حالا نمی‌دانم تکلیف چیست و 
چه باید انجام دهم. پسر عمویم از معامله ميان 
پدرش و پدرم و جزئیات آن کاملاً آگاه بوده است. 
پس,اگر این زمین متعلق به او بود باید مانع از 
معامله پدرش و عمویش می‌شد و حداقل اينکه 
پدرم رااز وجود چنین معامله‌ای آ گاه می کرد. نه 
اینکه سکوت کند و سپس مخفیانه برای آن زمین 
سند مالکیت بگیرد. به همین دلیسل به این قضیه 
به شدت مشکو کم و فکر می کنم در اعمال پسر 
عمویم حیله و تقلبی وجود دارد. نگرانم اوباعث 
شود حق من وزن وبچهام از ارث پدری از بین 
برود ومن‌نتوانم کاری کنم. لطفاً مرا راهنمایی 
کنید تا بدانم که آیا: 

۱-برگه دست نویس پسر عمویم اعتبار 
قانونی دارد؟ 

۷-او می تواند به استناد سند مالکیت ما راز 
آنجا بیرون کند؟ 

۳-چه اقدام یا اقداماتی را برای جلو گیری از 
تضییع حق خود باید انجام دهم؟ 

قدیری - تهران 
اثبات بی‌اعتبار ی سند 

پاسسخ: از خوانند گان ارجمند مجله تقاضا 
دارم در هنگام ارسال پرسش‌های کتبی برای 
مشاوره حقوقی حتی المقدور فتو کیی اسناد 
مرتبط با موضوع راضمیمه کنند. زیرا بدون 
خواندن دقیق و چند باره اسناد مربوطه حقوق و 
تکالیف مندرج در این اسناد معلوم نخواهد شد 
و نمی‌توان پاسخ کاملی داد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره کتبی 


۸ || ۱۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


464 2 د مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


در پاسخ به پرسش اول صرفاً می توانم بگویم 
که اگر عموی شما باسواد بوده و در حال صحت 
جسمانی و دارا بودن عقل و اراده آزاد این سند 
عموی شما می‌توانسته با حقی که به موجب این 
سند برای او ایجاد شده در خواست سند رسمی 
برای آن قطعه زمین را داشته باشد و شما را از 
آنجابیرون کند.اما جای تعجب دارد که جرا 
شمامتوجه این موضوع نشده‌اید. زیر ا از جمله 
است که اداره ثبت اسناد به موجب آگهی‌های 
تقاضای متقاضی برای ثبت ملک را به اطلاع 
ساکنین و مجاورین می‌رساند در حالیکه شما 
چنین آ گھی و اعلامی را مشاهده نکر ده‌اید. 
ولی در صورتی که محتوای سند عادی 
و سند ساختگی باشد. وی هیچ حقی پیدا نکرده 
ساختگی باشد سند مالکیت قابل ابطال است. 
به طرفیت پسر عمویتان ادعای بی‌اعتباری 
سند رامطرح کنید و یا با طرح شکایت کیفری 
مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول تقاضای 
کارشناسی سند مزیور توسط کارشناس رسمی 
داد گستری و تعقیب کیفری پسر عمویتان را 
داشته باشید. در صورتی که در داد گاه حقوقی یا 
کیفری بی‌اعتباری این سند یا جعلیت آن محرز 
شود می توانید با استناد به رآی این داد گاه و به 
موجب دادخواست دیگری ابطال سند مالکیت 


آقای سید محمد حسینی کار شناسی ارشد 
مشاوره. تخصصی فرزندپروری. خانواده. 
اضطراب و ترس. وسواس و افسردگی 
مشاوره تلفنی بک هفته در میان 
سه‌شنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی,تخصص در کسودک» 


خانواده. ازدواج» و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۰ تا ۱۲ 


مصرف ۳وعده انجیر ۵ گرم فیبر به بدن 
می‌رساند. غلظت بالای فیبر موجب عملکرد 
منظم روده و جلوگیری از ببوست می شود. فیبر 
موجود در انجیر نه تنها برطرف کننده یبوست 
است.بلکه اسهال و حر کات نامنظم روده‌ای نیز 
پیشگیری می کند. 

کاهش وزن 

فیبر موجود در انجیر به کاهش وزن کمک 
می کند و مصرف آن به مبتلایان به چاقی توصیه 
می شود. البته توجه داشته باشید که انجیر نسبتا 
دارای کالری زیادی است و می تواند منجر به 
افزای ش وزن شود. خصوصا اگر همراه با شیر 
مصرف شود. به همین دلیل بهتر است در 
مصرف آن از این جهت جانب تعادل را رعایت 
کرد. مصرف چند عدد انجیر برای دریافت مواد 
مغذی آن کافی است. پس بهتر است در مصر ف 
آن زیاده روی نکنید. 

کاهش کلسترول 

انجیر دارای پکتین است. پکتین نوعی فیبر گیاهی 
و محلول است. هنگامی که این فیبر در سیستم 
ترا رسای کر 
ای را ی و ار 
که مواد زائد برای دفع در آنجا جمع می‌شوند 


منتقل می شوند. علاوه بر این انجیر 
به دلیل وجود فیبر زياد در ان می‌تواند 
در کنصرل اشستها ومیل شسمابه مصرف 
غذاهای چرب و مضر موثر باشد. 
ار و و اا راما 
این اسیدهای چرب خطر ابتلا به بیماری‌های 
قلبی را کاهش می دهند. ب رگ انجیر نیز تاثیر 
زیادی بر میزان تری گلیسیرید موجود در خون 
دارد. در واقع. ب رگ انجیر یک بازدارنده‌برای 
تری گلیسیرید محسوب می شود و مقدار کلی 
آن را کاهش می دهد. 

کنترل قند خون 

برگ انجیر باعث می‌شود نیاز بدن افراد دیابتی 
به انسولین کاهش یابد. این مورد برای بیمارانی 
که باید انسولین تزریق کنند می تواند موثر باشد. 
انجیر سرشار از پتاسیم است که می تواند به 
کاهش جذب قند پس از هر وعده غذایی کمک 
کند. هرچه میزان پتاسیم در بدن بیشتر باشد. 
نوسانات قند در بدن کاهش می یابد و دیابتیها 
می‌توانند زند گی عادی تری داشته باشند. 
پیشگیری از سرطان روده 

حضور فیبر باعث می شود حذف رادیکال های 
آزاد از بدن ساده و سریع تر صورت گيرند. 


رادیکال های آزاد. علت ایجاد سرطان در بدن 
هستند. فیبر فعالیت روده را تنظیم می کند و به 
بهبود عملکرد آن کمک می کند. 

همچنین فیبر موجود در انجیر محافظ زنان در 
برابر ابتلا به سرطان سینه بعد از یائسگی است. 
کنترل فشارخون 

اگر افزایش سدیم با کاهش پتاسیم همراه شود. 
نتیجه آن افزايش فشارخون است .انجیر از 
طرفی دارای مقادیر زیادی پتاسیم و از طرف 
دیگر دارای میزان کمی سدیم است. در نتیجه 
این میوه برای مبارزه با فشارخون گزینه بسیار 
مناسبی است. انجیر با ایجاد تعادل در فشارخون 
برای شما آرامش به همراه می آورد. 

تقویت استخوان 

انجیر سرشار از کلسیم است. کلسیم نیز برای 
تقویت استخوان‌ها یک ضرورت محسوب 
می‌شود. انجیر همچنین دارای فسفر است. فسفر 
در شکل گیری استخوانها یا جوش خوردن آنها 
پس از آسیب دید گی یا شکستگی موثر است. 


ای ما و از ار ری مداق 
معنا نیست که این میوه ی محبوب ارزش تغذیه ای ندارد. 


لے سرن اراز مرد مغد یاک طالیی دارای ویتامین (به شکل بتاکارونن) دن 


1 


ویتامین و به علاوه منبع خوبی از پتاسیم است. یکی دیگر از مزایای این میوه خوشمزه اینست 
که گوشت نارنجی رنگ این میوه پر از عطر و طعم و در عین حال کم کالری است. 

یک فنجان طالبی‌حاوی ۵۵ کالری است. که بیش از ۰ درصد نیاز روزانه ویتامین 4 بیش از ۵۰ 
درصد نیاز روزانه ویتامین "را تامین می کند و منبع خوب پتاسیم وحاوی ۱/۵ گرم فیبر است. 
طالبی منبع غذایی غنی از ویتامینهای ۸و ") است. این ویتامینها هر دو آنتی اکسیدان‌هایی 
هستند که بدن شخص را سالم نگه می دارند. آنتی اکسیدانها می توانند اثرات محافظتی 
راباختثی سازی رادیکال های آزاد داشسته باشند. که می تواند 5۸4 
رابه سلولهای آ سیب دیده برسانند وباعث الته اب مزمن بدن 
شوند.رادیکال های آزاد باعث آسیب واختلال می شوند و می‌توانند 
به درمان بیماریها کمک کنند. آنتی اکسیدانها از بیماریهایی مانند 
سرطان, بیماریهای قلبی و آرتریت جلوگیری می کنند. 

مقادیر بالای فیبر و آب در طالبی می توان د به هضم غذاو 
جلو گیری از پبوست کمک کند. 


انسانهای زر کت تداضع می کننده اما نمی شکنند 


وستین گور در 


مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسی 


بده. باید زود بر گر دم الانه که مشتریهای سفارشی پیداشون بشه. 
شاگرد حاجی زنجیر رو پیدا می کنه و بهم میده: 
زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی - کربلایی مواظب باش:دیگه از این زنجیرا پیدانمی‌شه.اینم خرید 
7 -چقدر ميشه حاجی؟ 


-هیچی کربلایی بر دار ببر مبار کت. اینو دیگه کسی نمی‌بره تو ضایعات 
بود. 
ااااااااااااااااااااااااااااااا۱ خدیجه شیاسی - انديشه" کرج 


-خیر ببینی حاجی, راستی آویشن اعلااز صحرا جمع کردم.شا گردت رو 


-به روی چشم.خیر پیش. 


الهی شکر. خیالم راحت شد. به حجره برمی گر د م. دو سه تامشتر ی منتظرم 
هستن.اوناروراه‌میندازم ومیرم سراغ امانتی.دیگه دستام جون گذشته رو 
ندارن.عرق از سر وروم راه‌افتاده.پیچ و مهرهاش خیلی سفت شدن. پامیشم 
یه دستمال بر دارم که یه برقی چشمام رومی‌زنه. باز یه گردشگر داره‌عکس 
میندازه! 
جوونی وارد حجره میشه. 
-سلام جناب 


-سلام پسرم. بفرمایید؟ 


چ 
a", (e‏ ۰ 


- ببخشید. از چید مان مغازه‌تون خوشم اومد. روی شیشه‌تون نوشته عطاری 
ولی بیشتر شبیه موزه است! چقدر وسایل عتیقه دارید! می‌تونم عکس بگیرم؟ 
- البته جانم.ولی مگه نمی‌دونی گل و گیاه ان دارویی وعطری نباید نور 
e‏ "یی بخورن.این ظر فهای قدیمی هم نسل به نسل توی حجره عطاری ما از پدر به 
۱۳۳۳ پسر دست به دست شده. 
۲ 


"دوچرخه" نوشته "خدیجه شیاسی" دو ویژگی تامل برانگیز و بارز دارد 


مرد جوون شروع به عکاسی می کنه؛از کوزه‌هاو ظرفهابگی ر تاپوتین 
۱ و کوهنوردی» ریسمون کنفی و بیلچه و چاقو که به دیوارها آویزونن. 
درونمایه مفهومی بدیع و ساختار تکنیکی نمایشنامه‌های رادیویی. علاوه عبارو اقوت ہے کے مر جوون ی 
این ای به ظاهر ساده این داستان. داستان راز امیز و شاید | 1 E e‏ 
یه ی a a O‏ آقء چیزی نمی‌خواین؟ آبی؟ شربتی؟ 
۱ معمایی و غمناکی که نا گفته و نانوشته مانده با سوسویی مرتعش و نیمه | 
| تايه که معا و شتی مد که میک 


| 


‌ سم 
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به دوچرخه اشاره‌می کنه و میگه: "نه جناب, فقط می خوام بد ونم این 
دوچرخه جلوی در به چه کار میاد؟ اینم ابزار کارتونه؟" 
دیگه عصر شده. مشتریها تک و تو ک دارن‌میان. هو خنک شده و بازاریواش 


پیدا کنم.بااین که سالها از اون روزی که این امانت به من سپر ده شد گذشته, باز 
دلواپسم.در حجره رو بستم و به طرف بازار ابز ارو یراق به راه افتادم.اینجا شهر 
کوچکیه و تقر یبا همه همدیگه رومی‌شناسن خصوصاً قد یمیا و کسبه بازار. از سر 
هر گذری که عبور می کنم مجبورم وایسم و کلی حال و احوال کنم. با گردشگرا سری روهم که توی باغچه خودمون‌می کاشتیم و می کاریم» مابقی از خارج‌میان. 
و مسافرایی که مر تب برای دیدن بناهای تاریخی و طبیعت بی‌نظیر اینجا میان بیشتر هم از هندوستان. اما این دوچ ر خه» ماجراش مفصله! 
کار و کاسبی رونق داره. شکر خدا! تمام این سالهابا ارامش کنار زن و بچه و -خیلی دوست دارم بدونم. 
فامیل زندگی کردم و دغدغه‌ای ندارم بجز...به در حجره حاج داود می‌رسم. 


-نه عزیزجان. کوه و صحرارو که نمی شه با دوچر خه رفت! 


-مگه شما کوه هم میرید ؟ من خیال می کردم دیگه همه اجناس از بازار 
بزرگ میان! 


جوون بودم بایه گروه مر تب سفر می کردیم.از این شهر به اون شهر. کوه و دشت 
و صحراهای زیادی رو گز کردیم. گیاهان دارویی و عطری جمع می کر دیم. یه 


-بشین تایه شربت خا کشیر برات بیارم, به روی چشم. برات میگم. از صبح 
حاجی با دیدن زنجیر چرخ توی دستم می‌زنه زیر خنده حالا نخند و کی بخند. زودتادمدمایغروب به حجره‌میام؛عطر خوش گل و گیاهاء عر قیجات و 
دیگه دارم از کوره در میرم. واقعاً هیچ کس درد من رو نمی فهمه. آدویه‌ها هنوز هم بعد تمام این سالها مستم میکنه برای همین بین بچه‌های خونه 
حاجی میگه: "کربلایی صادق. باز هم زنجیر پاره کردی؟!" فقط من حاضر شدم شغل پدری‌مون رو ادامه بدم عاشق طبیعت و گشت و گذار 
میگم: "نه به خداء کی؟ من؟ خودت میدونی که من دست بهش نمی‌زنم. در کوه و صحراهستم. هم کاره. هم گردش وتفریح. 
اون اولا که برو بچه‌های بازار برش می‌داشتن, تو دردسر می‌افتادم حالا هم که -حتماً این دوچرخه هم ارث بهتون رسیده؟ 
این نوه‌ها پد ر صلواتی!اون همه دوچر خه شیک ومد روز دارن باز چشمشون 
به اين یه تیکه اهن پاره س... 


-نهجانم.ای کاش ارث بوداسالها پیش وقتی تازه حجره‌رواز آ قاجونم 


۱ تحویل گر فته بودم ومشغول آسیاب کردن ادویه جات بودم. یه جوونی وارد 
-خداخیرت بده کربلایی!میگن هر چی دما رو از چیزی محروم کنی براش 


-قربونت بشم حاجی, یه زنجیر چرخ از توی اون خرت و پرتات پیدا کن بهم 


شد. کمی مضطرب به نظر می رسید سریع سلام کرد و گفت: "دوست عزیز, 
۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ميشه این دوچر خه رو بر ام نگه داری؟ جایی کار دارم میرم و زودی بر می گر دم 
ومی‌برمش. قبول کر دم. کارم که تموم شد سراغش رفتم. دوچرخه خوبی بود. 


یه کم باهاش ور رفتم. »زین ور کابش برق میزد بدنه‌اش نو بود .عجب ترمزایی 
3اشت شت !یه بوق هم روش بسته بود. .معلوم بود خیلی بهش مير سه ,به نظرم آدم 
با سلیقه‌ای بود. با خودم گفتم: مبار ک صاحبش باشه» به من چه؟" 

-چه جالب! خریدینش؟ 

- تو هم انگار خیلی عجولی‌ها! 

به مشتری‌وار دحجره‌ميشه. آلوبخارامی‌خواد.براش آلومی کشم.حساب 
میکنه و میره. یه کم هم واسه گر دشگره میارم و میگم: "بفرمایید. نوش جان ؛ 
از محصولات خودمونه. عیال خشک می کنه. کارش حرف نداره!" 

مرد جوون یکی برمیداره ومیذاره گوشه لپسش. یه خر ده به به وچه چه 
می کنه و میگه: "جناب. نیم کیلو هم واسه من بکش, بذار کنار." 

می گویم: "به روی چشم. راستی کجا بودم؟" 

-اونجا که از دوجر خه خوشتون اومد. 

-آهان, آره‌ای کاش هیچوقت قبول نمی کر دم اچند ساعتی کا 
دیگه داشت غروب می‌شد اما از صاحب دوچرخه خبری نشد. به خاطر اون 
خیلی صبر کردم. دیگه شب شده بود و بايد خونه می‌رفتم. اگه خیلی دير 
می‌شد دلواپس می‌شدن و می اومدن دنبالم. به خودم گفتم شاید فر دابیاد. 
دوچرخه روداخل حجره گذاشتم؛در روبستم و کر کره‌روپایین کشیدم و 
به خونه رفتم. 

-بالاخره چی شد؟ اومد؟ 

-داری می‌بینی که... الان دقیقاً جهل سال از اون ماجرا می گذره و این بار 
امانت همدم تمام عمر من شده. خیلی سراغ صاحبش رو گرفتم اما کسی اون 
رو ندیده بود و نمی‌شناخت! 

لد ار را ای ی 
می‌فرروختیش! 

-جانم. امانت بود. امانت! با اینکه لاستیکاش کهنه شده‌ن و رنگش پریده 
ولی هنوز هم مشتری داره. بچه‌های محل اسمش رو گذاشتن رینگ نقره‌ای, 
گاهی وقتی می‌خواستن جایی برن و دوچر خه رو جلوی حجره می‌دیدن برای 
قرض گر فتنش می‌اومدن. منم بهشون می گفتم امانته! چند باری یواشکی 
برش داشتن. یکی دو باری هم پنچر شد منم کلی غر می‌زدم و خلقم تنگ 
می‌شد. بالاخره يواش يواش دستشون اومد که دنبالش نیان . 

- تا کی می‌خوای منتظر بمونی؟ بقیه چیزی نمی گن؟ 

-باره ابهم گفتن که اون دیگه برنمی گر ده و خودت رو بیخود معطل 
کردی! چند باری هم براش مشتری حسابی پیدا شد. گاهی وسوسه می‌شدم 
بفروشمش وپولش رو خیرات کنم یاحداقل برای بستن دهن مر دم بندازمش 
گوشه انباری, اما دلم راضی نمی‌شد. هر لحظه ممکن بود سر و کله صاحبش 
پیدا بشه. از طرفی انگار همدمم شده بود. خیلی بهش عادت کرده بودم . 

-همدم؟! 

- آره جانم, هر روز که به حجره میام بهش سلام می کنم؛ یه دستمال 
نمداربرمی دارم و به سر و روش می کشم. یه کم باهاش درددل می کنم و 
میذارمش جلوی حجره. اون شاهده خیلی از روزای خوش و ناخوش من بوده. 
یه جورایی سنگ صبورمه؛نه غر ی می زنه نه اعتر اضی می کنه. آرام و بی‌صدا 
فقط حر فهام رو گوش می کنه.وقتی به خودم میام می‌بینم بارم سبک شد هو 
دلم آروم.دل دوچر خه رازها در خودش داره,رازمن, راز صاحبش و خیلی 

گردشگر جوون در حالیکه شربت خا کشی رش رو سر می کشه دوچر خه 
رو برانداز می کنه» بعد از یه خرده مکث از جا بلند ميشه و چند تا عکس ازش 
می‌گیره. .. ر 

-جناب پول الوها چقدر ميشه؟ 

= وک تا را( 

- ممنون بابت همه جیز, خدانگهدار. 

راما عدا 


بگگاەر وا گا 


۱۱ آآآآااااااااا( 


"نسیبه توفیقی" که به پشتوانه گرایش و 
استعداد چشمگیرش در آغاز راه و کار 
داستان نویسی است با نوشتن داستانک | 
"یک نگاه و دو نگاه " ظرفیت ذهن 
خلاقش به معرض داوری گذاشته است. 

با درنگ بر درونمایه و ساختار این 
داستانک می‌توان به این دریافت رسید 
که "نسیبه توفیقی" می‌تواند با تکیه بر 
استعداد و دید گاه انسانی اش, بی‌شتاب 
مطالعه کند و بخواند و بسیار بنویسد و 
برای تسلط بر کاربرد عنصرهای داستان 

و بویژه زبان داستانی تلاش کند. 


زن جوان گوشه پر ده پشت پنجره را کنار زده بود و به حباط خانه 
همسایه نگاه می کرد. می‌دید که مثل روزهای قبل, حوالی ظهر که می‌شد. 
مادر. دختر سه ساله‌اش رابغل می کرد و در حیاط زیر آفتاب قدم می‌زد. 
خسته که می شد دختر را زمین می گذاشت. روسری‌اش راباز می کرد و 
می‌بست. عرق روی صور تش را پاک می کرد. دختربچه که روی زمین کج 
می‌نشست لوس می‌شد و گریه می کرد و دو دستش را به طرف مادرش 


دراز می کرد تا بغلش کند. 


E E O 
شوهرش به شهر دیگری کوچ کرده بودند؛ از خانواده و دوستانش دور‎ 
شده بود.روزها از تنهایی پشت پنجره می‌ایستاد و از طبقه دوم به حياط و‎ 
کوچه خیره می‌ماند. مادر و دخترک را می‌دید. در دلش می گفت: جقدر‎ 
بچه‌اش رولوس می کنه؟ توی این گرما و آفتاب تند. بغلش می کنه و تو‎ 
آفتاب راه‌میره! ایک شب همسرش که باز هم او را کلافه و بی‌حوصله‎ 
می‌دید. گفت: هنوز با هیچ کدوم از همسایه‌ها آشنا نشدی؟ تنها تو خونه‎ 
بمونی ممکنه افسر ده بشی. حداقل بر و چند تا کلاس آموزشی برای خودت‎ 
دست و پا کن تاسر گرم بشی. "زن جوان کنترل تلویزیون رااز دست او‎ 
گرفت و آن را خاموش کرد و گفت:‎ 

"حالا که شبها خونه میای. کمی هم به من توجه کن. دلم پوسید از 
تنهایی تو خونه! کارم شده هر روز برم پشت پنجره بایستم ولوس بازی 
مادر و دختر رو تماشا کنم." همسرش خندید و گفت: باید یه جوری 
خودت رو مشغول کنی. اصلاً چطوره یه بچه لوس هم. تو بیاری و سر گرم 
بشی."زن جوان که حوصله شوخی نداشت دو روز بعد برای آشنایی با 
از تنهایی در بياید. اخرین کاسهاش رابا | کراه برای مادر و دختر ک برد. 
زنگ در را زد. همان زن در رابه رویش باز کرد. لبخندی افسرده بر چهره 
خسته‌اش نشسته بود. زن جوان به او گفت: 

" بفرمایید براتون آش نذری آوردم." 

زن تشکر کرد و گفت:" خدا قبول کنه. برای دختر کوچولوی منم دعا 
کنید. سه سالشه. هنوز نمی تونه راه بره. د کترها گفتن در کنار مصرف 
داروهاش, نور آفتاب هم براش مفیده..." 
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آذ 


همه چ ش راه این جهان می سپار د نادد مدعی داشتن خر د داشد 


6 دوعلی سینا 


گزارش 


عباس آذرخش 


گزارش اختصاصی 


ایتجاز مان متو قف می سود 


پابه درون آتشکده زر تشتیان یزد می گذاریم. شب گذشته در اینجا 
باران زیبایی بار یده است ولطافت خاصی هوای شهر رادربر گرفته ودراین 
به دلم می‌نشیند. د ری به حیاط بز رگ 


حال و هوامعماری خاص این بنابیشتر 


وحوض بیضی شکل باز می شود و در دو طرف حياط درختان سرو سبزو 
خاموش چون سربازان هخامنشی در یک صف ایستاده‌اند. حوض نماد اب 


آتش آتشکده یزد سرنوشتی عجیب و باور 
نکر دنی دارد که با سفری ۱۵۴۸ ساله همراه‌است و 
این آتش در حقیقت شعله‌ای است از آتش کاریان 
پارس که به عقدای یزد اورده شده و مدت هفتصد 
سال روشن نگه داشته شده و سپس در سال ۵۵۲ 
خورشیدی (۱۱۷۴ میلادی) از عقدابه ارد کان یزد 
انتقال یافته و در سال ۱۳۱۸ خورشیدی (۱۹۴۰ 
میلادی) که بنای فعلی آتشکده یزد ساخته شد. 
این آتش به این مکان منتقل شده است. 


آتش آتشکده از گذشته تاامر وز دست به 
دست گشته و حالا توسط یف ال مخصوصی که 
مقام هیربدی دارد و از موبدان است روزانه چند 
بار با افزودن قطعه‌ای چوب خشک و پایدارتر از 
سایر چوبها مانند چوب بادام و زرد آلو آتش آن 


تصویر اختصاصی از آتشی که ۱۵۴۸سال روشن نگه داشته شده 


را هميشه روشن نگه می‌دارد و برخلاف شایعات 
خاکستر حاصله از این سوختن هیچ ارزشی ندارد و 
در زمان لازم تخلیه می‌شود.روی دیوار هم عکسی 
از آشو زرتشت. پیامبر زرتشتیان نصب شده که 
طبق توضیح زیر آن از تصویر موجود در کتیبه 
بیستون بازسازی شده است... در قسمتی دیگر از 
این باغ زیباء نمایشگاهی دو طبقه ساخته شده است 
که با نمایش عکس و مجسمه‌های مختلف تاریخ و 
نحوه زند گی زرتشتیان در طول سالهای گذشته به 
نمایش گذاشته شده و در حقیقت زند گی زرتشتیان 
و آداب و رسوم آنها را بازسازی کرده‌اند. 


در میان دو ساختمان آتشکده آب انباری ساخته 
شده تا آب مصر فی ساختمان تامین شود و اینک 
این آب انبار که با پله‌های متعدد به درون زمین راه 
دارد به محلی برای نمایش و گر دهمایی تبدیل شده 
است.دیوار این آب انبار برای جلوگیری از خرابی 


۷ مرداه ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


است و هوا و خاک هم از عناصر مقدس مذهب زر تشتی و تنها آ تش می‌ماند 
که برای یافتن آن از چند پله جلوی ساختمان بالا می‌ر ویم. به عمار تی یک 
طبقه‌ای و زیبا وارد می‌شویم و آهنگی آرام با نجوایی خاص از بلند گو پخش 
می‌شود. در مقابل ما شیشه‌ای بز رگ قرار دارد ودر پشت شیشه آتشی 
همچون دسته گلی سرخ درون آتشدان بزرگ و فلزی قرار گرفته است. 


ونشت آب بیش از دو متر عرض دارد و درون آب 
انبار به شکل استوانه‌ای است. با قطر ۵ متر و بلندای 
۷متر و سقفی گنبدی و مجرای ورود آب. 


نام او فر یبرز شهر زادی و رئیس انجمن موبدان 
یزد است و بازنشسته جهاد کشاورزی که با حوصله 
به سوالات بازدید کنند گان پاسخ می‌دهد او پس از 
فراغت از کار روزانه برای انجام مصاحبه به سراغ 
من می‌آید وهر دو روی صندلی داخل باغی مصفا 
می‌نشینیم و گفت وگو آغاز می‌شود. 


او می‌گوید: زرتشتیان هیچگاه آتش پرست 
نبوده‌اند. بلکه آتش مظهر نور است و به نوعی قبله گاه 
وما روزانه به نوبت نماز می‌خوانیم و قبل از نماز دست 
وصورت رآمی‌شوییم و پاک و مطهر به نماز می‌ایستیم, 
بخصوص نماز اول وقت که از ثواب بیشتری بهره 
دارد و مطهرات راکاملاً رعایت می کنیم. 


فریبرز شهرزادی رئیس موبدان یزد در حال مصاحبه 


لباس سنتی هموطنان زر تشتی 
آتشگاه و صدای زنگ 


او ادامه می‌دهد, قدیمتر بر روی بلندی‌ها آتشگاه 
می‌ساختند ونور آتش در شب و رنگ دود در روز 
پیغامهایی برای مردم به همراه داشت. به اضافه اینکه 
در قدیم در آتشکده زنگهایی نصب شده بود که با 
صدای آن اوقات نماز رابه اطلاع می‌رس‌اندند ودو 
زنگ کوجک ورودافراد صاحب نام رااعلام می کرد. 


۳سال قدمت 


آقای شهرزادی ادامه می‌دهد: آتشکده‌یزد 
را ۸۲سال پیش ساخته اند و خیلی از قسمتهای 
آن رااز هند آورده‌اند بخصوص جایگاه آتش را 
که در زمان ساسانیان از سنگ می‌ساخته‌اند و نور 
قرو ها رصاظی ا ا غدا یک وهر طرف که 
خورشید باشد به آنسو نماز می‌خوانیم و در شب 
هم نور ستاره و یانور ماه و یاحتی با نور یک شمع 
عبادت خود را ادامه می‌دهیم. 


آتش پرچم است 


اواضافه می کند: آتش ما نوعی سمبل یا پرچم 
است. مانند آنچه در مسابقات المپیک رخ می‌دهد و 
است.این آتش هم که از آتشکده فرنبغ آمده برای 


بادگیرهای زیبای ساختمان آب انبار 


راه پله آب انبار آتشکده 


مایک سمبل است و آتشی که اینک در آتشکده‌های 
هند روشن است و آتش ایرانشاه نامیده می‌شود. 
توسط ساسانیان به آن سامان برده شده است. 


سیصد سال در شکاف کوه 


این آتش در سفر طولانی خود چیزی حدود 
سیصد سال, در شکاف کوه روشن ماند و سپس به 
محله موبدان یزد آمد. تا اینکه ساختمان آتشکده 
یزد ساخته شد. 


چگونگی دفن اموات 


آقای شهرزادی در مورد چگونگی دفن 
اموات هم کیشان خود می گوید: قبلا اموات را 
در برجهای فراموشی می گذاشتیم. اما بعدها دفن 
مردگان راشروع کردیم. البته با شرایط خاصی 
مثلا در تهران سال ۱۳۱۰ این کار شروع شد و در 
کرمان سال ۱۳۲۰ اما در هندوستان هنوز اجساد 
رادخمه گذاری می کنند و در اروپاو آمریکا 
اجساد را می‌سوزانند و در حال حاضر ما تابع 
هنجار هستیم تا ناهنجاری به وجود نياید. گفتنی 
است گورستان زر تشتیان یزد. در زیر دخمه‌های 
قدیم است ودر تهران این گورستان در قصر 
فیر وزه قرار دارد. 


نمایی از درون باغ آتشکده زر تشتیان 
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تساه کی 
راچوب زدن! در 
قدیم برای درست ۱ 
کردن رنگ از نوعی 
استفاده می کردند 
کی ۱ 
سفید و غیره داشت. زاغ به جای کلمه زاج به کار 
برده‌می‌شد. زاغ سیاه بیشتر در رنگ نخ قالی؛ 
پارچه و چرم استفاده می‌شد. پیش می آمد که 
مشک ابا il CE‏ 
می‌رفت و چوبی در آن می گردان د و با دیدن و 
بوییدن آن. تلاش می کرد دریابد در آن زاغ چه 
چیزی افزوده‌اند یا نوع, اندازه و نسبت ترکیبش با 
آب یا چیز دیگر چگونه بوده است. این مثل وقتی به 
کار می‌رود که کسی. دیگری رامی‌پاید و می‌خواهد 
ببیند او چه می کند و از چیزهایی پنهان و رازهایی 
آگاه شود! 

حالا خر بیار و باقالی بار کن! کشاورزی باقالی 
فراوانی برداشت کرد. کنار جاده آ ورد و بعد از ساعتی 
دزدی بود گونی آورد و شروع به پر کردن ان کرد. 
کشاورز بیدار و با دزد گلاویز شد. دزدهم صاحب 
باقالی را به زمین کوبید و روی سینه‌اش نشست و 
که اینجور شد می کشمت و همه رامی برم. صاحب 


زهرا پاشازاده 


ور 
۳ 

پسری مادرش رابعد از در گذشت پدرش» به خانه 
سالمندان برد و هر روز از او عیادت می کر د. 
درحال جان دادن است. پس باشتاب رفت تاقبل 
از اینکه مادرش از دنیابرود.اوراببیند.از مادرش 
پرسید: مادر چه می‌خواهی برایت انجام دهم؟ 
مادر گفت: از تومی‌خواهم که برای خانه سالمندان 
غذاه ای خوب بگذاری.جه شبها که بدون غذا 
خوابیدم.فرزند باتعجب گفت: داری جان می‌دهی 
گلایه نکردی؟ مادر پاسخ داد:بله فرزندم. من با 
این گرماو گرسنگی خو گرفتم وعادت کردم.ولی 
می‌ترسم وقتی فرزندانت در پیری تورا به اینجا 
می آورند. به گرما و گرسنگی عادت نکنی 


محمود جعفری 


نها 


8 


داشا 


2 


ی مار اده حدف می ر ساند 


یل 


اگر تا به حال چیزی از فستیوال خوابالوها نشنیده‌اید. حتماً خواب مانده‌اید! البته حق دارید, 
چون این فستیوال فقط در کش ور فنلاند بر گزار می‌شود و به این شکل است که هر ساله در 
روز ۲۷ ماه جولای, هر خانواده آخرین نفری را که هنوز از خواب بلند نشده است با شوخیهای 
عجیب و روشهای جالب بیدار می کنند. معمولترین این روشها این است که آنها را از اتاق 
خوابشان بلند می کند و داخل دریا یا دریاچه می‌اندازند. برخی هم که کمی دلرحم‌تر هستند. 

ت به ریختن آب با پارچ بسنده می کنند! در فستیوال ملی روز خوابالوهاء هر کسی که آخرین 
نفر بیدار شود به عنوان تنبل‌ترین فر د خانواده شناخته می‌شود. بر اساس یکی از افسانه‌های 
قدیمی مسیحیان که محبوبیت زیادی خصوصاً در فنلاند دارد, قر نها قبل در روز ۲۷ جولای 
هفت نفر داخل غاری رفتند و به طور تصادفی برای مدت ۰ ۰سال در آن به دام افتادند 

و وقتی مردم بعد از دو قرن راه غار را باز کردند. دیدند همگی در حالت خواب هستند. این 
داستان شباهت بسیاری به اتفاقی دارد که برای اصحاب کهف افتاده است و منشا آغاز 
برگزاری این فستیوال است و فنلاندیها می گویند اگر در این روز به موقع از خواب بیدار 

= نشوید ممکن است ۲۰۰ سال به خواب بروید. این جشن در سر تاسر کشور فنلاند بر گزار 
7 می‌شود اما در شهر نانتالی با شور و هیجانی دو جندان همراه است و بهتر است در این شهر 
تا و 
و ا 
TS‏ یک مربی شنا ی .او تصمیم گرفت 
در یک چالش ترکیبی از تونیبهای یک شناگر حرفه‌ای و یک شعبده با قهار ا اا بکشد. 
او برای این کار ر کورد طولانی‌ترین مسیر شنا را ثبت کرد. در حالیکه دستها و پاهایش بسته 
باشد و خود نیز درون یک کیسه قرار داشته باشد. | قای پتکاو که ۶۴ سال سن دارد. مسافتی 
برابر ۳۳۸۰متر رادر دریاچه آهراید شنا کرد و ر کورد جدیدی رادر کتاب گینس به ثبت 
رس‌اند. علاقه‌مندان و خبرنگاران سن آقای پتکاو را برای انجام چنین چالشی یک ر کورد دیگر 
می‌دانند. ر کورد قبلی در دست یک ماهیگیر هندی به نام گوپال کاروی "بود که در سال ۱۳ ۳۰ 
توانست مسافت ۳۰۷۱ را در اقیانوس هند شنا کند. در حالیکه فقط دست و پایش بسته بود 
و کیسهای به دورش پیچیده نشده بود. مشخص شد که آقای پتکاو در سال ۱۳ ۰ رکوردی 
از خود ثبت کرده‌بود که تنها سه ماه بعد توسط همین شناگر هندی شکسته شد و این ر کورد 
جدید رامی‌توان نوعی انتقام هم در نظر گرفت .او اعلام کر ده بود که خود رابرای طی کردن و 
مسافتی به طول ۰ ۵۰ متر آماده کرده است و تیمهای امداد و نجات و غریق نجاتها هم در 
مسیر مستقر شدند تادر صورت لز وم بر ای نجات اقدام کنند. آقا پتکاو با جهشی بی‌نظیر به آب 
پرید و حدود سه ساعت طول کشید تا بتواند تنها با حر کت دادن بدنش به سوی دیگر دریاجه 
برسد و ثبت رکوردش را جشن بگیرد. 


ار شای‌شمابزنده آینعمارت‌بزرگ‌باشید 
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ر“ ۳ ۱۱۱۱5 ۱۳۹ غا واستخر بز ر گی داشته باشد تنهادر رویاامکان پذیر خواهد بود. اما یک خوش شانس قراراست 
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رویای داشتن یک عمارت ۵۰۲ میلیون پوندی در شهر بر کسیت در بریتانیا را تنها با یرداخت 
۳۵ بوند یه دست آورد این حانهبزرگ که عاناق خوات و ۲سا پورگ دارد به فروش کا 
شده‌است و صاحبانش تصمیم گرفته‌اند آن رااز طریق قرعه کشی به فروش برسانند. هر فرد با 
خرید بلیت شر کت در این قرعه کشی تنها با پرداخت ۱۳/۵ پوند یک شانس برای برنده شدن 
به دست می آورد. صاحبان فعلی این خانه یک زوج هستند که ۲۵ سال گذشته را در آن زندگی 
| کرده و اکنون که دیگر فرزندانشان کاملا بز رگ شده اند. دیگر به چنین فضایی نیاز ندارند و قصد 
نقل مکان دارند. این خانه به قدری بز رگ است که حتی جشن عر وسی یکی از پسرانشان در همین 
نهر گزار حد ار ا ای روش رای فروش شاه ا امساعد افسادی در 
چ بازار مسکن بریتانیا بوده است که کمتر کسی ممکن است بتواند تمام مبلغ رانقدا بپر دازد. بنابراین 
۳ تصمیم گرفتند رقم مورد نظر خود رابا تقسیم کردن به بلیتهای قرعه کشی به دست آورند و 
شانسی برای تک تک علاقه‌مندان به این خانه هم فراهم شود. البته برای اینکه روند فروش خانه 
کمی سر گرم کننده و جالبتر شود. این زوج اعلام کردند که شر کت کنند گان علاوه بر تهیه بلیت. 
بايد بتوانند به یک سوال که در مورد خانه مطرح می‌شود هم پاسخ صحیح بد هند. البته همه اینها 
به شرطی میسر خواهد بود که حداقل ۶۰۰ هزار نفر در این قرعه کشی شر کت کنند. 


۴ || ,۱۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


س TANE‏ در یک گزارش عجیب. یکی از باغ وحشهای مصر متهم شده است که تعدادی الاغ رابا رنگهای 
زلورآخر ی/تقلبی سفید و سیاه به شکل گور خر درآ ورده و به جای گور خر به نمایش گذاشته است اما مسئولان 
باغ وحش کاملاً این موضوع راانکار می کنند. یک گزارشسگر که در حال بازدید از باغ وحشی 
در پار ک ملی قاهره بود متوجه شد که دو گورخر داخل قفس, احتمالاً گورخر واقعی نیست. 
او بلافاصله جند عکس از آنها گرفت و در فضای مجازی منتشر کرد تصاویر به سرعت بین 
مردم خبرساز شد. چرا که راه راههای روی بدن یکی از آن دو گورخر کمرنگ شده بود و کم کم 
پاک می‌شد. از آنجا که در صورت صحت انجام چنین کاری, یک عمل بسیار ناشایست و آزار 
, رساندن به حیوانات محسوب می‌شود. توانست توجه بسیاری از کارشناسان راهم به خود جلب 
کند. یک جانورشناس پس از بررسی تصویر بیان کرد که طرح و رنگ روی بدن این گور خرها, 
باظاهر یک گور خر واقعی همخوانی ندارد و به نظر نمی‌رسد که این راه راه واقعی باشند. اما باز 
۰ هم رئیس باغ وحش ادعا کرد که چنین موردی در مورد هیچ یک از حیوانات باغ وحش صدق 
نمی کند.بررسیها در این زمینه ادامه دارد. مورد مشابهی در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد که مردم 
متوجه شدند حیوانی که روی قفسش برچسب "شیر آنصب شده بود. در واقع یک سگ بسیار 
پشمالو است. بعد از آن مسئولان باغ وحش پذیرفتند که این سگ پشمالو جایگزین موقتی برای 
| شیر واقعی باغ وحش بوده که در آن زمان به یک مر کز دیگر منتقل شده بود. 


یک استارت آپ ژاپنی سرویس عجیب و ویژه‌ای برای تازه عروسها و دامادها 
ارائه می کند . در ژاپن زوجین در جشن عروسی یک پلاک به یکدیگر تقدیم 
می کنند که معمولاً از جنس فلزات گرانبهاست ونام همدیگر راروی آن حک 
می کنند. این استارت آپ حاضر است در صورت تمایل پلا کهای عروسی 
وهای انرا ای کو کرای دا کاک 
شده است. خدمات منحصر به فر دی ارائه می کند که نامهای زوجهای تازه 
ازدواج کرده‌را روی پلا کهایی از جنس تیتانیوم حک می کند و سپس آنها را 
درون مکعبهای کوچکی می‌گذارد و به فضا می‌فرستد. هر کدام از این مکعبها 
حاوی چند صد پلاک خواهند بود. تیم حاضر در ایستگاه بین‌المللی فضایی 
کار رها کر دن جعبه‌ها در فضا را انجام خواهند داد و تصاوبری از آنها راثبت 
می کند و برای زوجین می فر ستند. در حال حاضر با وجود اینکه این سرویس 
تنها چند روز است شروع به کار کرده. چند هزار نفر رزرو کرده‌اند. شاید 
می‌خواهند موجودات فضایی هم از ازدواجشان باخبر باشند! این سرویس 
رسمااز روز ٩‏ ماه جولای آغاز شد و هر کس بخواهد ازدواجش را در فضا 
هم ثبت کند. »بايد مبلغ ۲۷۰ دلار برای این کار بپردازد. 


وس ےس نے 


ما در ادنکه چگو نه ر وددادهای زند گی را تیر کنیم مو are‏ 
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کوچک در سالن پذیرایی شدند. زمانی که آقای کلین می خواست کفپوش سالن پذیرایی را تعویض کند. 
تصمیم گرفت محل فرورفتگی رابیشتر کند تادر صورت لزوم. تعمیر لوله‌ها و یا سنگ کاری کف هم انجام 
شود. اما تنها چند سانتی متر پایینتر به دهانه یک چاه عمیق برخورد کرد! این زوج در ان زمان سه فر زند 
کوچک داشستند. بنابراین تصمیم گرفتند برای حفظ امنیت آنها روی دریچه را پپوشانند. سالها گذشت 
و آقای کالین بازنشسته شد واکنون که دیگر فرزند کوچکی در منزل ندارند. تصمیم گرفت سراغ چاه : 
قدیمی بر ود و نگاهی دوباره به آن بیندازد. او متوجه شد که حفره بز ر گتر از آن است که به نظر می رسد 
و تصمیم گرفت کمی بیشتر زمین راحفر کند. او به کمک دوستانش تا کنون توانسته‌اند تاعمق نزدیک 
به ۶ متر پایین بروند. به نظر می‌رسد این یک چاه اب قدیمی باشد که اکنون پر از خاک شده است. اقای 
کالین گفت همواره تصمیم داشته بعد از بازنشستگی این چاه را حفر کند. چون فکر می کند می‌تواند در 
اعماق آن به گنج طلا و یا اشیای قیمتی برسد. تنها گله‌ای که از این چاه دارد این است که اگر در باغچه 
آن را پیدامی کر دند بهتر بود و حفاری راحتتر انجام می‌شد. 
آنها مجبورند از یک نردبان ویک سطل برای خالی کردن 
خاک کف چاه استفاده کنند و برای رسیدن به عمق ۶ متر. 
حدود شش ماه زمان صرف کرده‌ان د. او تصمیم دارد هر 
طور شده به قعر چاه برسد و حتی گمان می کند که بقایای 
غلاف یک شمشیر قدیمی راپیدا کرده است.در هر صورت 
ازاین س ر گرمی که در سالن پذیرایی خان ه برای دوران 
ارک ای مدا را را اتا 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۰۲ 1 ۳۵ 


۵ نیحه 


پسرجوانی وقتی به رام 
پیشنهاد دوستی داد نمی‌دانست این پيشنهاد 
دوستی او راتا یک قدمی مر گ می کشاند. 
درو قال انب ماما درل را 
بیابانهای اطراف تهران با صحنه عجیبی مواجه 
شد.او پسر جوانی رادید که خونین روی زمین 
افتاده بود و بدین تر تیب او را به بیمارستان انتقال 
مدتی قبل در یک گروه تلگرامی با دختر جوانی 
دوست شد م وپس از چند روز اواز من خواست همدیگر راببینیم ومن‌ هم 
ل لای به محل قراررفتمبه جای دختر جوان,دو پسسر به 
بردند وبه شدت کتک زدند و در نهایت با چاقو مرا ز خمی و سپس رهایم 
کید ااطهارات سر وان اا وارد یا کک و هلان این ماع 
رابازداشت کردند. 
یکی از آنهادر با جویی گفت:سیمادوستم بود.اوبه‌من گفت: پسری به اوابراز 
علاقه و درخواست دوستی کرده است وزمانی که از مزاحمتهای پسر جوان 
رتم از سا رات یودرا بلاق ا ها سس و 
دوستم به محل قرار رفتیم واو رابه زور سوار ماشین کر دیم و به خارج از شهر 
بردیم و ادبش کردیم ویک لحظه فکر کردیم اومرده‌است وفرار کردیم وبه 


م رکش مالکیزیک زوجم 


اجساد یک زوج جوان در داخل خودروی زانتیا کشف شد. 
چن دی پیش ماموران کلانتری ۱۶۳ فرجام هنگام گشت زنی در مقابل 
ورودی باغ پر ند گان لویزان با خودروی زانتیا سفیدرنگی مواجه شد ند که به 
طرز مشکو کی پاک شدهبود. بنایر این با توجه به مشکو ک بودن ماجر اواز 
انجایی که سر نشینان خودروهیچ حر کتی نداشتند. ماموران در خودرورا 
باز کر دند وباجسد زن ۲۵ساله و مرد ۲۷ ساله مواجه شدند که هر دوی انها 
باشلیک گلوله به سرشان جان باخته بودند.ماموران در بررسی صحنه جرم 
در زیر برف پاک کن ماشین به دست نوشته‌ای بر خوردند که نوشته بود به 
خاطر دخالتهای مادرزنم اول زنم را کشتم و بعد به خودم شلیک کردم چون 
مادرزنم می‌خواست عشقم رااز من بگیر د.دیدارمان به قیامت!البته در ادامه 
این نامه دو شماره تلفن هم بود که مربوط به برادران زن و مرد بود و ماموران 
در ادامه بررسیها به استعلام شماره پلاک خودرو پر داخته و صاحب خودرو 
را که برادر راننده جوان بود شناسایی کر دند.صاحب خودرو هم در باز جویی 
گفت: برادرم امروز ماشینم 
رابرای چند ساعتی گرفت و 
دیگر خبری از اونشدایدین 


پزشکی قانونی انتقال یافت 
و تحقیقات بیشتر همچنان 
ادامه دارد. 


۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


7 وا در سال 


دختر کره‌ای طی ٩‏ سال ۵۴ بار ازدواج کرد. 

دخترجوانی به نام ایو آن "در کره‌جنوبی به اصرار پدر ومادرش بایک مرد 
کره‌ای ازدواج کرد و پس از یک سال زند گی مشتر ک از وی طلاق گرفت. 
او سپس به آمریکارفت ودر آن کشور با توجه به اینکه از زیبایی خاصی هم 
بر خوردار بود. طی ٩‏ سال با ۴ نفر دیگر هم ازدواج کرد. 

البته ازدواجهای او در ۵۰ایالت آمریکاصورت گرفت و وی علاوه بر ازدواج با 
مردان, با ارواح نیز پیمان زناشویی بست تا به این ر کورد خاص بر سد. 

این زن کره‌ای از یکی از دوستانش تقاضا کرد تااز کلیه مراسم ازدواج او 
فیلمبر داری کند تا از این خاطره‌های دلنشین سند تصویری داشته باشد. 
"یسوآن درجمع خبرنگاران گفتالبته پسدرم مخالف این رفتار من بود.اما 
ایالت مر دی رابارنگ وملیت متفاوت برای از د واج انتخاب کردی. او درتمامی 
مراسم ازدواجش لباس سنتی کره‌ای به تن داشت وبا یک شکل به عنوان 
عروس حضور یافت. درحالیکه دامادها در هر مر اسم با ظاهری متفاوت بودند 
ولباسهای دامادی روز را به تن داشتند. 


س رقت از اران 


زن‌معتادی که از زائران حرم حضرت عبد العظیم (ع) دزدی می کر داز 
هفته گذشته ماموران گشت کلانتری در اطراف حرم متوجه زنی شد ند که 
در حال سرقت از کیف یکی از شهر وندان بود و بلافاصله او رادستگیر و به 
کلانتری منتقل کردند.وی در باز جوییها ضمن اعتراف به سرقت گفت: در 
ساعات شلوغی حرم به وسیله یک کاتر اقدام به پاره کردن کیف زنان و سرقت 
محتویات گر انبهای داخل آن می کردم. همچنین در بازرسی از کیف او تعداد 
۵ دستگاه تلفن همراه‌نیز کشف شد که بنابه اعتر افات خودش این تلفنها رادر 
ساعات شلوغی حرم از محلهای شارژ رایگان گوشی بر داشته 

و متواری شده است.متهم ۳۷ساله که دارای سابقه سر قت 

هم‌هست در این باره گفت: من به تنهایی این سرقتها را 

انجام می‌دادم و در برخی موارد نیز برادرشوهرم بامن 

همکاری می کر د.در حال حاضر تلاش برای دستگیری 

برادرشوهراین زن در حال‌انجام است و تاکنون 

شش نفر از شا کیان این زن شناسایی و به کلانتری 

دعوت شده‌اند و رسید گی به این پر ونده‌همچنان 

ادامه دارد. 


توق 


~~ 


گزارش سفرافتصاطی 


از وظایف پیچیده ناخدا بگویید؟ 
سفرهاي دريايي معمولاً طولانی مدت و پررنج و 
مشقت بودند و تأثیرات منفی جسمي و رواني روي 
خدمه کشتیها داشتند. خوردن غذاهاي مانده و 
فاسد. نبودن میوه و سبزي در سفره غذایی تحمل 
مشکلات حاصل از نبود حمام و نظافت. فقدان 
تماس با خانوادهو فشارهاي روانی دیگر وظیفه 
ناخدارابسیار دشوار می کرد تا خدمه رامطیع و 
راضي نگه دارد. 

در كشتيهاي اقیانوس پیما هميشه احتمال شورش 
وجود داشت ,گر چه مجازات شورش سنگین 
بود.ولي همیشه مانع رویدادشان نمی‌شد. 
معروفترین شورش هم در یک کشتی انگلیسی به 
نام بانتي در سال ۹ و در اطراف جزیره تاهيتي 
اتفاق افتاد و تاحالا هالی وود دو فیلم از روي آن 
ساخته است. 

"میوه نان میوه اي استوایی است بسیار بز رگ و 
سیر کنندهو مثل اينکه منشاء آن جزیره تاهیتی 
است و در سال ۱۷۸۸ پادشاه انگلیس به کاپیتان 
بلیق و ناو بانتی ماموریت داد تا مقدار زيادي نشاي 
درخت میوه نان را تاهیتی به جزیره جامائیکا در 
درياي کاراییب برده و آنجا کشتش کنند. جزیره 
انگلیسی جامائیکا مخصوص کشت موز و فروش 
ان به بقیه دنیا بود. 

اما مقدار زيادي از موزها خوراک برده هاي 


وقتی ناخدا تنها می ماند 


آفریقایی مزارع می‌شد و پادشاه انگلیس سعي 
داشت میوه‌نان را جایگزین موز براي غذای 
برده‌ه | کند چون موز در اروپا کالاي تجاري و پر 
بهايي بود. 

جزي ره تاهيتي از جهت مهمان نوازي از تازه 
واردهاي اروپايي مشهور بود. چون آب و هواي 
مطب‌وع ,مناظر زیبا و دختران زیبا داشت.بعد از 
مدتي اقامت کشتی و اعضایش در تاهيتي و بار 
گیری نشاهاي میوه نان. زمان تر ک جزیره فرا 
رسید. ولي تعدادي از خدمه ميلي به ترک جزیره 
نداشتند وبا دختران مورد علاقه‌شان به نقاط دور 
دست جزیره فرار کردند. اما کاپیتان بلیق که 
خيلي هم کارهایش نظم داشت و مانند یک ارتشی 
سختگیر بود. اجازه چنین سر کشي را نمی‌داد و 
باتلاش پیگیر همه یاغیها رادستگیر کرد و در 
کشتي به بند کشید. افسر اول کشتي فلتچر هم از 
سختگيريهاي کاپیتان دلش خون بود بخصوص که 
همسر دل ربايي هم در جزیره به جا می گذاشت 
.ا ماهر طور که بود کشتي جزيره رابه سوي. 
چامائیکا ترک کرد ولي کشتي جومناسبي تداشت 
واغلب خدمه‌ها ناراضي بودند و فلتچر موضوع را 
به کاپیتان ياد اوري کرد.ولی او اهمیتی نداد. خدمه 
که نارضايي را از رفتار فلتچر می‌خواندند دورش 
جمع شده واو را تشویق به شورش کردند. فلتچر 
در یک حر کت شبانه زندانیها را ازاد و وفاداران 
مسلح کاپیتان را خلع سلاح و کاپیتان راهم دستگیر 
کر د.البته فلتچر مانع خونريزي شد و کاپیتان را با 
هجده نفر از وفادارانش سوار بر یک قایق و تنها با 
یک قطب نما در پهنه اقیانوس رها کرد. 

بقیه هم با خوشحالي و امید به سوي تاهيتي 
بر گشتند. وقتی پیاده شدند و سلطان جزیره فهمید 
چه اتفاقي افتاده از آنجا که مرد باخردی بود بسیار 
خشمگین شد و گفت: آنها حق اقامت در جزیره‌اش 
ا 
ياغي را پناه بدهد چون قدرت توپهاي انگليسي را 
قبلاً کاپیتان کوک کاشف تاهيتي به او فهمانده بود. 
پس شورشیان با همسرانشان و تعدادي مر دم بومي 
جزیره را به مقصدي نامعلوم تر ک کردند و بعد از 
مدتي سر گرداني جزيره اي غير مسكوني را به 
عنوان خانه انتخاب کردند و آنجا ساکن شدند. 
کاپیتان بلیق وهمراهانش هم بالاخره گرسنه و نیمه 
جان به جزیره تیمور رسیدند ونجات یافتند. بعدها 
انگلیس یک ناو جنگي بر اي یافتن یاغیان فرسستاد. 
ولي موفق به يا فتنشان نشد . چون فلتچر وقتي به 
جز یره مسکونیشان رسید» دستور داد بانتی را اتش 
زدند تا کاملاً ردشان گم شود.ا و می‌دانست در 
صورتی که پیدایشان کنند. پاداش عملشان مرگ 
خواهد بوداالبته بعدها محققان درباره زند گی بعد 
از شورش یاغیان کشتی بانتي مطالبي زياد نوشتند 
که در حوصله این صفحه نیست. ۰ 

هميشه مطالب خواندني دریانوردان براي خشکي 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۶ 


تصویری مربوط به سالها پیش 


نوردان هم جالب است و در واقع بشر دریا را 
دوست دارد و تمایل به دریا رفتن دارد. چون 
اصلش از آب و دریا بوده. درصد نمک و نوع نمک 
اب دریا مشابه بادرصد نمک خون و اشک وعرق 
بدن ما انسانهاست. ۲ 
باد براي دریانورد مثل پول براي انسانها در خشکی 
است و دست پخت بد. در دریا مشکل بارترین 
دردسرهاست...دریا از ترسوها متنفر است و دریاها 
همیشه در کلیات همانند هم بوده‌اند اما آدمها و 
خصوصیات اخلاقی آنها دردریاها تغییر می کند. 
و وقتي کسي زندگی دريايي را ترجیح داد. 
دیگر مناسب زند گي در خشکي نیست. و از نظر 
دریانوردان خشکی خلق شده تا دریانورد از انجا 
دیدن کند ودر مدت کوتاهی آنجا ساکن شود. 
دریانوردي دولذت دارد. اول از ساحل ایمن 
به دل دریا رفتن و دوم از ترس طوفان به ساحل 
ایمن پناه آوردن.باتجربه‌ها می‌گویند اگر آرزو 
داري در درياهمه چیز مثل خانه راحت و ایمن 
باشد. هر گز به دریا نروا 
دريانوردي يعني هنر آهسته رفتن به سوي مقصد 
نامعلوم با هزینه بسیار. لباس خیس و مشکلات 
بسیار و کسی که براي تفریح به دریا می‌رود. مثل 
این است که براي خوشگذراني راهی جهنم شده. 
چون در دریا نیازها محدود هستند ودر خشکی 
نیازه ا حدي ندارند والبته که هیچکس هم مثل 
یک دریانورد تااين حد ترس و زيبايي را یکجا باهم 
تجربه نمی کند.و در پایان باید بگویم دریانورد. 
شهروند زیباترین دیار است. دیاری که قوانینش 
خشن, ولي ساده‌اند و هر گز فريبكاري و بی‌عدالتی 
در آن جای ندارد. جایی که گسترده و بیکران است 
و مرزي ندارد و زند گی در زمان حال جریان دارد 
واین دیار بدون مرز دنياي آب. ابر هابادهاو نور 
است و آرامش کنها قانون آتجاست. 
کنجکاوي مادر بسياري از اکتشافات و اختراعات 
بوده و ميزان آن در همه جاو در وجود همه یکسا 
نیشت مثل اینکه اروا ها بعصوض انگلیسیها 
دراین مورد هم ترینند و در واقع باید گفت. 
باورهاي سنتي ملتها موجب تحرک یا عدم تح رک 
کنجکاوی آنها می‌شود و قبول بدون چون و چراي 
ادعاهاي ثابت نشده و خرافي» عوامل اصلی انجماد 
فكري و عدم رشد مدني و اخلاقی هستند. 

ادامه دارد 


۳۷ 


ا 


آق و عظمت انسانهای بز ر گت از ط ز ر فتار شان دا کو چکتر ها معلو م می شود 


e‏ کار لايل 


همه بدند جز من! 


ملورین از زمین و زمان عصبی است. حالش 
از همه چیز به‌هم می‌خورد. از نود درصد مردم 
بدش می‌آید. اگر اينه او بودی» می‌دیدی که مدام 
در حالت ایش واخم است. شاید فکر کنی ملورین 
زیر بار زندگی تا شده و مشکلات اقتصادی دارد 
اما او دختری پانزده ساله است که امسال می رود 
کلاس نهم. درس می‌خواند. پدرش بدون اعتراض: 
هزینه تحصیل و همه هزینه‌های او را می‌پر دازد. او 
حتی انتظار تشسکر خشک و خالی و محبتی ظاهری از 
دخترش ندارد چون می‌داند ملورین دختری است 
که از همه طلبکار است و هر خدمتی که نثارش 
کنند. برایش فرقی نمی کند و خوشحال نمی‌شود. 
آقای مهرانی و همسرش خیلی نگران ملورین هستند 
بنابراین شوهر به زن مأموریت داد برود ببیند بچه چه 
مشکلی دارد. خانم مهرانی به آشپزخانه رفت. یک 
بشقاب میوه نوبرانه به اتاق دخترش برد وبارویی 
گشادهو خندان گفت: سلام... کی خونه هست؟ 
ببین براش چی آوردم!... ملورین که سرش به گوشی 
خم بود. بی‌نگاهی به بشقاب. گفت: نمی خوام! خانم 
مهرانی نزدیکش شد و گفت: تو که هنوز ندیدی چی 
براش آوردم... ملورین گوشی‌اش راچپه روی تخت 
گذاشت و گفت:آه..! مامان صدبار گفتم وقتی میای 
تو اتاقم اول در بزن. صدبار گفتم وقتی دارم با گوشی 
کار مهمی انجام میدم. حواسم رو پرت نکن. صدبار 
گفتم اگه میوه با چیزی بخوام. خودم میگم برام 
بیاری... ملورین تندتند و با اخم حرف میزد. مادرش 
به خاطره‌ای رفت. یاد بجگی‌های خودش افتاد که 
یک‌بار به مادرش جواب کوچکی داده‌بود. مادرش 
بادودست توی سر او زده و گفته بود بار آخرت 
باشد. خانم مهرانی به اکنون بر گشت. نزدیک بود 
بشقاب میوه را توی سر ملورین بکوبد و بگوید دفعه 
آخرت باشد ولی این کار رانکرد و بشقاب راروی میز 
گذاشت و بیرون رفت. 

ملورین سرش را روی زانویش گذاشت و گفت: 
خدایا من از دست ایناچکار کنم... چرا منوانداختی 
بين یه عده آدم بی‌فرهنگ و عقب‌افتاده... 

ملورین در یکی از شهرستانهای استانی کوچک 
متولد شده. پدرش مهندس کشاورزی و مدیر یک 
مسسه کشت و صنعتی دولتی است. از مرحوم 
پدرش هم ارثی رسیده و وضعش را بهتر کرده. خانم 
مهرآنی هم دبیر ریاضی است و در دبیرستان دخترش 
تدریس می کند. ملورین بارها از پدر و مادرش 
خواسته او رادر دیبرستان غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند. 
یک‌بار پدرش جرأت کرد وپرسید چرا؟ ملورین 
گفت:چون خوشم میاد. پدرش گفت: همین؟ 


۳/۸ 


ملورین به پدرش زل زد 
و گفت: و چون بچه‌های 
غیرانتفاعی بافرهنگ‌تر 
و فهمیده‌ترن. پدرش 
پرسید چرا؟ ملورین گفت: چون پولدارترن. آقای 
مهرانی کمی درنگ کرد وبیرون رفت وبه زبان 
محلی به همسرش گفت: از کار و بار این دختر سرم 
ماسیده! ملورین از توی اتاقش با فریاد گفت: صدبار 
گفتم فارسی حرف بزنین! آقای مهرانی کمی دندان 
غروچه کرد و به همسرش گفت: سرچ کن ببین با 
همچین دختری چط ور رفتار کنیم. خانم مهرانی 
لبخند زد و گفت: سرچ کردم. میگن این بچه به 
محبت و توجه نیاز داره. آقای مهرانی گفت: آها... 
من هر کار از دستم بربیاد. می کنم ولی اصلاً اجازه 
نمیده آدم بهش نزدیک شه. خیلی بداخلاق شده... 
میگم نکنه خدانکرده... خانم مهرانی دستش راروی 
دهان شسوهرش گذاشت و گفت: شیطون رو لعنت 
کن!ملورین هنوز دهنش بوی شیر میده. بچه‌س. آون 
جور چیزا رو اصلاً نمی‌فهمه. 

ملورین در دفتر خاطراتش نوشته است: از همه 
بدم میاد. آدمای این شسهر هیچی بارشون نیست. 
از زبون و لهجه شون متنفرم. مثل دهاتی‌ها حرف 
می‌زنن. با دست و با صدا غذا می‌خورن. بدلباس 
و بدسلیقه هستن. من از نود و نه درصد مردم بدم 
میاد. از دختراو پسرای همسن خودم بیزارم. چون 
خیلی احمق هستن و معتقدن عشق راسته. من هزار 
درصد با عشق مخالفم. عشق دروغ است. عشق 

جور دیگر: مادر ملورین در اول این ماجرا 
جور دیگر فکر کرد و نگذاشت تربیت والد منتقد 
در خودش اثر بگذارد و بشقاب را توی سر دخترش 
نکوفت. حالا ملورین راببينيم: کسی که جور دیگر 
تربیت شده نسبت به خودش و اطر افش بی‌تفاوت 
نیست. بعضی چیزها برایش مهم هستند بعضی هم 
اهمیت کمتری دارند. نسبت به یک جیزهایی نیز 
حالت خنثی دارد یعنی نه بدش می آید نه خوشش. 
غریزه انسان طوری طراحی شده که به خودش و 
به بیرون از خودش واکنش داشته باشد. و مسلماً 
ملورین حتی اگر بلد نباشد جور دیگر ببیند و فکر 
کند. دارای واکنشهایی است. مثلاً نمی‌تواند بگوید 
بوی گل یاس با بوی سر گین فرق ندارد. آی فرقی 
ندارد که روی تخت راحتش بخوابد یا کارتن خواب 
باشد؟ آیا پیت زای چهارنفره هفت هزار تومانی با 
پیتزای یک نفره سی هزار تومانی هیچ فرقی ندارد؟ 
گوشی او آیفون است. آیا فرق ندارد که یک گوشی 


۷ مر داد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


قدیمی صد هزار تومانی داشته باشد ؟و... مطمئنم که 
خیلی چیزها برایش فرق می کند و اینطور هم نیست 
که هیچی را دوست نداشته باشد. 

برخی از بچه‌ها دوست ندارند والدینشان معلم 
آنها باشد. شاید هم حق داشته باشند چون بچه 
به دوگانگی دجار می‌شود. مادرش در خانه مادر 
اوست. در مدرسه معلمش. و خیلی وقتها مادر در 
خانه هم وارد نقش معلمی می‌شود. یک چیز دیگر: 
معمولا بچه‌ها برای معلمه ای خود مضمون کوک 
می کنند و او رابه طنز می کشند. شاید ملورین دوست 
ندارد دوستانش درباره معلمی که مادر اوست. سوژه 
بسازند. حالا سوّال: ملورین که می گوید عشق یعنی 
فریب دادن خود. ایا عاشق شده و شکست خورده؟ 
چرامی گوید از همه‌چیز بدش می آید؟ آیاممکن 
است دلیلش این باشد که در عشق سرخورده شده؟ 
برویم ببینیم قصه‌اش چیست. 

عشق رنگین: ملورین از کود کی اهل غر زدن 
بود. بدغذا و بونه گیر هم بود. اما از خرداد امسال که 
مدرسه‌ها تعطیل شدند. ملورین برای مدتی ساکت 
بود و آرامش داشت. ضمناً برای غذاخوردن و دور 
هم بودن از اتاقش بیرون نمی آمد. اگر وقتی که همه 
خواب بودند. به اتاقش نگاهی می‌انداختی؛ صور تش 
رامی‌دیدی که بانور آبی گوشی‌اش روشن شده. این 
نور آبی به دو هفته قبل از تعطیلی مدرسه برمی گردد 
که مستانه(همکلاس ملورین) اصرار می کرد که 
بگذار شماره‌ات رابه برادرم بدهم. بر ادر اواسماعیلی 
است هفده ساله. او و خانواده‌اش چندماه پیش از 
شهر بز رگ خودشان به شهر کوچک ملورین منتقل 
شده بودند. مستانه برای ملورین تعر یف کرده بود 
که اعضای خانواده‌اش خیلی با کلاس هستند چون 
دوسال در کانادازند گی کرده‌اند. این حرفها به 
دل ملورین خوش نشست و مایل بود شماره‌اش 
رابه اسماعیل بدهد ولی غروری داشت که به او 
می گفت شماره‌ات ران‌ده! در آخرین روزی که به 
مدرسه رفته بود مستانه بار دیگر اجازه خواست و 
گفت ممکن است دیگر موقعیتی پیش نیاید چون 
شاید هفته بعد به تهران بروند. از همان روز چتهای 
اسماعیل و ملورین شروع شد و اسماعیل او رآ به 
اینستای خودش دعوت کرد. ملورین در انجا مات 
و مبهوت شد چون اسماعیل از خودش کلی عکس 
لاکچری گذاشته بود. روی کاپوت انواع ماشین‌ها 


نشسته بود. در انواع ساحلهای معروف دنیا لم داده 
بود یا قایق سواری می‌کرد. اسماعیل هرشب از 
شامی که می‌خوردند. عکس می گذاشت. آن شامها 
از بس شکیل بودند که آدم رایاد رستورانهای 
خیلی گران می‌انداخت. و همین عکسها و حرفهای 
ایل هر رم ادان کلب علررین زا مواد 
کرد و پرچم عشق رادر آن افراشت. اسماعیل از 
عشقی سوزان حرف میزد ولی آهی در سینه داشت 
که ملورین رانگران و افسرده می کرد. دو هفته پس 
از آشناییء اسماعیل سوزناک ترین آهش را کشید و 
گفت متاٌسفانه فر دا برای همیشه به کانادا می‌روند. 
ملورین جواب پیام او را نداد و گریه کرد بعد به 
مستانه پیام داد جرا نگفته بودی قرار است به کانادا 
برگردید؟ مستانه گفت: گفته بودم میریم تهرون 
ولی یهو برنامه‌مون عوض شد. 

از فردا گوشی اسماعیل از دسترس خارج شد. 
روز بعد پیامی فرستاد و گفت رسیدیم. و دوباره از 
دسترس خارج شد. دخترانی که به چنین هجرانی 
دچار شدهاند حال خرات وروی زاخوب درک 
می‌کنند... او لجوج و بونه گیر شده بود. اگر مادرش 
می‌پرسید چته؟ با فریاد می گفت:ولم می کنی یا 
ولتون کنم و فرار کنم برم جهنم؟ پدرش در دل 
خودش می گفت: اینجوری پیش بره میره جهنم چون 
دیگه نمازم نمی‌خونه. 

روزی پدر و مادرش او رابه زور سوار کر دند تا 
به گردش ببرند. در چراغ قرمز یکی از چهارراهها 
پسری داشت مواد می‌خرید. آقای مهرانی گفت: 
عجب وضعی شده... با این سن کمش معتاده... یکهو 
مأمورها که کمین کرده‌بودند. اوو ساقی را گرفتند. 
سر و صدای آنها ملورین رامتوجه کرد و شاخش 
در آمد: او اسماعیل بود. خواست پیاده شود ولی 
چراغ بز شد وراه افتادنن ملورین همین طور به 
پشت سرش نگاه می کرد و اشک خشم می‌ریخت. 
بعد به مستانه پیام داد و کلماتش را که نشل چاقو 
بودند. سمت او پر تاب کرد و پرسید چرابه دروغ 
گفتی اسماعیل رفته کانادا؟ و هزار بار پیام فرستاد 
که اسماعیل باید بیایی توضیح بدهی که چرا مرا کنار 
گذاشتی؟ مگر من برایت چه کم گذاشته بودم؟ پدر 
و مادر ملورین متوجه نشدند جریان چیست و در 
روح ملورین چه آشوبی سر برافراشته است. ملورین 
از درس افتاد. عقایدش آتش گرفتند و معتقد شد 
که عشق دروغ و فریبی بیش نیست. افسر ده و ناساز 
شد. تحر کش رااز دست داد. کمی اضافه‌وزن داشت 
که هفته به‌هفته بیشتر شد و به دختری چاق تبدیل 
شد. و ضمناً فقط به این فکر می کرد که هرچه زودتر 
ازایران برود. 

جور دیگر: در جور دیگر هر گز به بچه‌ها گوشی 
نمی‌دهیم اگر هم دادیم از اولش یادش می‌دهیم 
که گوشی, من و تو ندارد. ویادش می‌دهیم در هر 
کسی رانند گی یاد نگرفته, فرمان ماشین را دستش 


اگر کسی به شما که جور دیگر هستند. 
بگوید از نود و نه درصد مردم بدم می‌آید. 
جواب جالبی به او خواهید داد: پس نود و نه 
درصد مردم هم از تو خوششان نمی‌آیدا 


نمی‌دهیم. کسی هم که رشد عقلی و تجربه‌اش کافی 
هسه فرمان آیتترفت رآ ینت آوقس‌سیاریم:اگر 
ملورین دختر شسما بود. وقتی می‌دیدید عادتها و 
اخلاقش تغییر کرده و از اتاقش بیرون نمی‌آید. زود 
و دوستانه پیگیر می‌شدید تا امثال مستانه و اسماعیل 
نتوانند به دختر تان آسیب بزنند. 

ملورین گول حرفهای مستانه راخورد و چون 
زاویه درک و شعورش از زند گی بسی محدود 
است[سن و سالی هم ندارد ], فکر کرد که خانواده 
مستانه آدمهای بافرهنگ و باکلاسی هستند 
مخصوصاً که در کانادا هم زند گی کر ده‌اند.او که از 
فرهنگ خودش بیزار بود و از همه چندشش می‌شد. 
وقتی با مستانه و اسماعیل آشنا شد. به هیجان امد 
و فکر کرد آنها از کره‌ای دیگر آمده‌اند. اگر شما پدر 
و مادراوبودید. طوری تربیتش می کردید که اول 
فرهنگ خودش را غنی‌سازی کند بعد به فرهنگهای 
دیگر فکر کند. شما باهوشید و می‌دانید اگر ملورین 
بخواهد در کشوری اروپایی زند گی کند. یک ماه 
طول نمی کشد که آرزو می کند به همان شهر کوچک 
خودش بر گردد. ملورین فره نگ خودش را قبول 
ندارد و در خارج مجبور است به جای نشان دادن 
فرهنگ و رسوم خودش به فرهنگ آنها تظاهر کند. 
درست مثل کلاغی که خواست راه رفتن کبک را 
یاد بگیرد ولی آن را نیاموخت و راه رفتن خودش را 
هم فراموش کرد. ملورین عاشق فرهنگهای خارجی 
شده اما خودش خلاف آن فره نگ رفتار می کند: 
آنها برای گوشی نوجوانان محدودیت دارند. 

ملورین در غير وقتش دنبال عشق رفته. مثل 
میوه درختی که هنوز کال است. یک گاز می‌زنند و 
دورش می‌آندازند. سیستم عاطفی عشق هنوز در او 
شکل نگرفته به همین دلیل آسیب می‌بیند و نتیجه 
می‌گیر د همه عشقها بد هستند. شما که جور دیگرید. 
اگر بخواهید کالایی بخرید. پیش اصل فروشنده‌اش 
می‌روید. واگر اتفاقاً از کسی که اجن اس گندیده 
می‌فروشد. برای مثال ماست خریدید و دیدید کیک 
زده, نتیجه نمی گیرید همه ماستها کیکی هستند بلکه 
می‌گویید اگر از فروشنده گندیده ماست بخریم. 
ماستش کپکی است. و این هم مهم است: ملورین 
به‌جای اینکه اعتراض کند که چرا برادر معتادت رابا 
من آشنا کردی, معترض است که چرا به دروغ گفتی 
به کانادا رفته‌اید. و چه گیر بیهوده‌ای داده بود که باید 
اسماعیل بیاید توضیح بدهد که چرارهايم کرد. خب 
رهایت کرد این دیگر توضیح نمی خواهد. ومگربعد 
از چند روز آشنایی چه تعهدی ایجاد می‌شود که اگر 
رهایت کرد. بیاید توضیح بدهد؟ 

آرزوهای خیالی: ملورین چاق شده و فقط برای 


اطلاعات‌ هفنگ 


کلاس زبان از خانه بیرون می‌رود. او آموزشگاهی 
راانتخاب کرده که دخترانه است تا پسری نگاهش 
نکند و از چاقی‌اش نخندد ولی در این کلاس هم وقتی 
دخترها نگاهش می‌کنند. عصبی می‌شود. ملورین 
معتقد است در همین تابستان زبانش آنقدر خوب 
می‌شود که می‌تواند امتحان تافل بدهد و برای خارج 
رفتن اقدام کند. روزی باپدرش به تهران آمده‌بود. 
پدرش او را پیش یکی از ناشرها برد و گفت دخترم 
در زبان فول است و می‌خواهد کتابی ترجمه کند 
که وقتی به خارج می‌رود. برایش امتیاز باشد. ناشر 
کتابی جلو ملورین گذاشت و گفت دو سطرش را 
ترجمه کن. ملورین رنگ به‌رنگ شد و به آن دو 
سطر نگاه کرد و گفت: فکر کردی دروغ میگم که 
زبانم خوبه؟ می‌خوای منو امتحان کنی؟ و گام کوبان 
از آنجابیرون آمد و به پدرش گفت: تازه اینجا یه 
شهر بزرگه و اینجا هم کتابفروشی بود... دیدی چه 
بی‌فرهنگ بود! و با صدای بلند به مردم توهین کرد 
و انگ بی‌فرهنگی زد. خانمی از رهگذران حرفهای او 
راتان ناورد و جوابش راداد ملورین خواست به 
او حمله کند اما اتفاق عجیبی و غیرمنتظره‌ای افتاد: 
آقای مهرانی برای اولین بار به ملورینش سیلی زد و 
داد کشید: ببند دهنتو! دیگه از دست اداها و فیس و 
افاده‌هات خسته شد م... دختره بی‌ادب. مگه خودت 
کجایی هستی؟ من که باباتم متولد روستا هستم اما 
هیچوقت این رو ننگ ندونستم و به روستای خودم 
افتخار کردم به همین دلیل بود که تونستم درس 
بخونم و پیشرفت کنم چون عقده‌ای نبودم و خودم رو 
حقیر نمی‌د ونستم ولی تو از بس به خارج نگاه کردی. 
خودت هیچ شدی. عجیب تر این بود که ملورین نه 
خشمگین شد نه قهر کرد. سرش را پایین انداخت و 
گفت: حق با شماس. من هیچی نیستم. 

جور دیگر: ما با تنبیه بدنی و روحی مخالفیم اما 
انگار این‌بار جواب داد. ملورین وارد پیله خودسازی 
شد. به نظر می‌رسد کرک و پر غرورش ريخته و 
دیگر خودش را تافته جدا بافته‌ای نمی‌دید که از 
دماغ فیل افتاده است. وقتی به شه رشان بر گشتند. 
شب رفت تاظرفها رابشوید. مادرش به صورت 
خودش آب زد ببیند خواب است با بیدار. و من یاد 
این جمله عبید زاکانی افتادم.این سیلی مثل همان 
جریانی است که کسی در کشتی بی‌تابی می کرد و 
می‌ترسید غرق شوند. حکیمی آنجا بود. گفت آن 
مرد رادر دریا انداختند و پس از چند غوطه» بیرونش 
آوردند. بعدش ساکت شد و گوشه‌ای نشست. 
گرفتار شود. ملورین هم بکه‌تازی می کرد چون پدر 
و مادرش همیشه از او حمایت می کردند و او توهم 
برش داشته بود که همه بابد به حرفش گوش کنند. 
وقتی که آن سیلی بیدار کنن ده راخورد. فهمید اگر 
قدر عافیتی را که دارد نداند و شورش را دربیاورد. 
حوصله مردم[مثل آن خانم رهگذر ] و حوصله پدر و 
مادرش سر می‌رود و عواقبی دارد. 
ب, شماره ۳۸۰6 
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ذند گی ہک زدان خار جی است که غالب مر دع با لمحه‌های بد. آن را تکلم ہی کنند 


۵ کر ستوش مار لو 


از صبح چندبار خواستم پیش آقای حجتی 
بروم ولی هر بار سرش شلوغ بود. آن روز تقریباً 
حجتی بود که کی سرش غلوت می‌شسود. خوش 
نداشتم جلو کسی پیش او رو بیندازم. بعد ازظهر 
موقعیتی پیش آمد و آن راچسبیدم .آقای حجتی 
داشت از شر کت بیرون می‌رفت. پله‌ها را تاپایین 
شر خوردم و زودتر از او که با آسانسور آمده 
بود. به پار کینگ رسیدم. کنار ماشینش به بهانه 
بستن بند کفشم نشستم اما بخشکی شانس چون 
دهکردی که یکی از همکارانم بود. با او بود. شنیدم 
که تقاضای ده تومان وام کرد. آقای حجتی گفت: 
"تقاضاتو بنویس وقتی بر گشتم» بیار دستورشو 
بدم." . دهکردی حقه‌باز از قبل تقاضایش را نوشته 
بود. آن را تقدیم کرد. اقای حجتی نامه را خواند 
و زیرش جیزی نوشت وامضا کر د. دهکر دی نامه 
را گرفت و خط آقای حجتی رابوسید وبه من 
گفت: بیخود نیس که میگن کل این شر کت یه 
طرف. آقای حجتی یه طرف." بلند شدم. نمی‌دانم 
چه جوابی دادم. کلماتم برای خودم هم نامفهوم 
بود. آقای حجتی سوار ماشینش شد و رفت و من 
هنوز حرفم رانزده‌بودم. دهکردی گفت: بااینا 
بید با چاپلوسی حرف زد.پذرنسوختهها تا بهشون 
دروغ نگی. کارت رو راه نمی‌ان‌دازن. من این ده 
تومن رو واسه سفر گرفتم. فردا میریم تر کیه ولی 
بهشون گفتم زنم جرٌاحی داره. یه هفته هم مرخصی 
بهم دادن. خواستم بگویم ولی من معتقدم انسان 
بايد صداقت داشته باشد اما نگفتم چون هروقت از 
این حرفها می‌زنم. همکارانم مسخره‌ام می کنند. به 
دهکردی گفتم: اوا الا خوش بگذرهولی اینی که 
گفتی خانمت مریضه, شگون نداره ها!" محکم به 
پشتم کوفت و گفت: آشگون مگون کیلو چند؟ 
برویم. اقای حجتی به اتاق ما امد و به دهکردی 
گفت: آگه کم و کسسری داشستی, خبسرم کن یگ 
بریزن به کارتت." به من هم نگاهی کرد و پرسید: 
"فاطمی با من کاری داشتی؟ گفتم: آنه... یعنی 
آره‌ولی کار زیاد مهمی نیست. مزاحم وقتتون 
نمی‌شم. " حجتی دستش راروی شانه‌ام گذاشت 
و گفت: "فاطمی از وظیفه شناس‌ترین پرسنلهای 
اینجاس. خیلی وقتا دیدم چون کار داشته ناهار 
نخورده. " دهکردی گفت: "این به دلیل مدیریت 
خوب شماس که بچه‌ه ا کارو به ناه ار ترجیح 
می‌دن. خدابه سر شاهده که خیلی وقتا کارهارو 
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۷ ار داد ۱۷ اطلاعات هفتگی ۱ 


می‌بر یم خونه انجام میدیم. هیچ انتظاری هم نداریم 
چون هر کار می کنیم. به خاطر گل روی شماس.' 
حجتی لبخند زد و گفت: امیدوارم بیماری خانمت 
جدی نباشه... اگه کاری بود. خبر کن. "وقتی رفت. 
دهکردی محکم به پشتم کوفت و گفت: "مگه 
ره ورهار دی خی ای اهر رات 
کنی؟" گفتم: ' بنده خدا آدم خوبیه. وت و 
که چقدر نگران حال خانمت بود. " فت" برو 
باب... و کیفش را برداشت و رفت. 

تصمیم گرفتم صبر کن م تاهمه بروند بعد به 
طوری نشستم که راهرو راببینم مبادا اقای حجتی 
برود. مغزم داغ کردہ بود. یکهو آبدارچی داخل 
رفتن. تو چرا موندی؟" گفتم: ۳۷ آقای حجتی کار 
دارم." گفت: "دو سه دقیقه پیش رفت... 
رفتم. نمی‌دانستم جواب زنم را چه بدهم. به مالک 
چه بگویم؟ با وعده که نمی شود گولش زد چون 
اخرش می‌فهمد و مارا از خانه‌اش بیر ون خواهد 
صندلی دونفره‌ای ایستادم و رفتم توی فکر خودم 
ولی مادر و دختری که روی صندلی نشسته بودند. 
مخمل سبز تیره دوخته شده بود از کیفش در آورد 
و آن راتکان داد. صدای جری نگ جرینگ آمد. 
جمع کردم واز بابات قایم کردم اینا رو میدم به تو. 
بابات نفهمه. ببر بزن به جراحت زند گی خودت و 
علیرضا. " دختر هیچ تعارف نکرد و کیسه را گرفت 
و گذاشت توی کیفش. پیش خودم آن مادر را 
رابه بچه‌هایم می‌دادم ولی چه کنم که همیشه 
دستم تنگ است. باز هم رفتم توی فکرهای خودم. 
متوجه نشدم دو ایستگاه یا سه ایستگاه بعد بود 
که مادر و دختر بلند شدند تاپیاده شوند. طبق 
رسم مترو یکهو چند نفر هجوم آوردند روی آن 


صدای فریاد آن دختر راشنیدم. 


دیدم یقه مردی راچسبیده و ۳ 
ی آوبد داش وی کش 


بوده. < خیلی دلم سوخت . خودم را کشاندم جلو. . مرد 
سازق سم خواست خودتی راا ت تادرو 
خلاص کند و در برود. من هم بازويش راسفت 
گرفتم. بعد دیدم سارق دست از تقلا برداشت. 
خوشبختانه دو نفر مأمور آمدند و سارق را گرفتند 
وبه جوانی که کنار من بود. گفتند تو هم بیا. آن 
جوان گفت من چرا؟ مأمور گفت: "می‌شناسمت. 
رفیق همین بی‌همه چیزی."و جلو آمد. قبل از اینکه 
به مچ او دستبند بزند. حس کردم چیزی وارد جیبم 
شد. قبل از اینکه حرفی بزنم. مآمورها آنها را بردند 
و مسافرهایی که می‌خواستند سوار شوند. هجوم 
اوردند و مرا عقب راندند. جرات نداشتم دستم 
رابه جیبم ببرم ولی دستم را طوری گرفته بودم 
که بر آمد گی جیبم معلوم نباشد .ایستگاه بعدی 
پیاده شدم. . هنوز سه ایستگاه مانده بود ولی حس 
می کردم دارم خفه می‌شوم. اضط راب شدیدی 
داشتم. گیج بودم. دستم راروی جیبم کشیدم. 
مخمل نرم و گردی سکه‌ها رالمس کردم. قلبم 
فروریخت. خدایا این در جیب من چه می کند؟ 
نکند کسی که همدست سارق بود. ان رادر 
جیب من گذاشته تا گیر نیفتد؟ حالا چه خاکی 
به سرم بریزم؟... پله‌های برقی مرا از عمق زمین 
بالا آوردند و وارد خیابان شدم. هوا کاملا تاریک 
بود اما نسیم خوبی می‌وزید. چندبار نفس عمیق 
کشیدم و تنگی نفسم درمان شد. آخرین سیگاری 
را که داشتم. روشن کردم وبا آرامش با خودم فکر 
کردم که حالا وظیفه من چیست؟ چهره ان مادر و 
دختر را تصور کردم. بیچاره‌ها چقدر به ان سکه‌ها 
نیاز داشتند. آن مادر بدبخت با چه رنج و مرارتی 
از شکم خودش و بچه‌هایش زده و خورد خورد پول 
جمع کرده تا در طول سالها توانسته ان سکه‌های 
ارزنده را برای روز مبادای دخترش پس‌انداز کند. 
احتمالاً علیرضایعنی دامادش مرد بی‌عرضه‌ای 
است که حالا زنش مجبور شده از مادرش کمک 
مالی بگیرد. من خودم بااين سن و سالی که دارم 
هنوز مردادم گرو خردادم است و حتی نمی‌توانم 
باس تسا وین وی 


ولی وضع من فرق می کند. من همیشه صادقانه 
زندگی کرده‌ام و از حق خودم گذ شته‌ام برای همین 
هميشه کلاهم پس معر که بوده و کسانی که ریا کار 
و دروغگ و هستند. از من جلو می‌زنند. اگر من 
بی‌پولم: مال بی‌عرضگی من نیست. فقط و فقط به 
این ربط دارد که آدم صادق و خوبی هستم. گمان 
کنم این آقای داماد مرد پدرسوخته‌ای باشد که 
مخ مادرزنش رازده و می‌خواست بی‌هیچ زحمتی 
صاحب پنج سکه طلا شود. فیلتر سیگارم را انداختم 
و آن راخام وش کردم. قدیمها که وضعم بهتر بود 
و در پا رکها جوجه کباب درست می کردیم. کارمان 
آشفالها راهم جمع می کسردم.باجناقم برعکس 
من است. اصلا به محیط زیست اهمیت نمی‌دهد. 
کل از آن آدمه-ای خرابکار و زیانبر اسست ولی 
برو زندگی‌اش را ببین! یک یخچال گذاشته توی 
آشپزخانه‌اش که به کل زند گی من می‌ارزد. آه... 
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد! یک‌بار دیگر 
فیلتر سیگارم رالگد کردم و راه افتادم. 

چند قدم بعد دو بچه گدا آمدند طرفم و 
چسبیدند به پایم که عموجون یه کمکی بکن. من 
به این بچه گداها اعتماد ندارم. اینها دزد هستند. 
من حواسم بود و درست وقتی که دست یکی‌شان 
داشت توی جیبم می‌رفت. مج او را گرفتم و پرتش 
کردم. خیلی لاغر بود. دلم برایش سوخت ولی 
محل نگذاشتم و خواستم بروم. یک نفر از پشت 
روی شانه‌ام زد. با دستم از جیبم محافظت کردم 
و رویم را بر گرداندم. جوانکی که از وضعش معلوم 
بود از فامیلهای بچه گداهاست. گفت: "اوهوی... 
چرابچه رو زدی؟ گفتم: "آوهوی تو کلاته... بچه 
رو نزدم هلش دادم بره پی کارش. تو هم اگه مزاحم 
بشی هلت میدم." گفت: نمیذارم بری. بچه رو 
زدی بايد یه پولی بدی. بهتر بود پولی به او می‌دادم 
می کشید. ممکن بود کیسه مخملی مردم را از 
می‌گشتند. کیسه مخمل راپیدامی کر دند و داستان 
می‌شد. از جیبم یک سکه پونصدی در آوردم 
و گرفتم طرفش. گفت: "بذارش جلو آینه دوبل 
شه. "سکه رادر جیبم انداختم. در جیب دیگرم یک 
هزاری چسبناک و آدامسی داشتم. آن را گرفتم 
طرفش. گرفت و گفت خدابر کت بده و رفت.من 
هم با سرعت سمت کوچه باریک و دنج وبدبویی 
رفتم که نزدیک مترو بود. می‌خواستم در خلوت 
کوچه کیسه مخمل رااز جیبم در بیاورم و سکه‌ها 
رابشمرم ببینم غیر از سکه چیز دیگری هم تویش 
هست چون وقتی از روی جیبم دست می کشیدم. 
به نظرم چیزی شبیه زنجیر هم داشت. 
نشسته‌اند به شیشه‌نوازی. دستم را محکم به جیبم 
چسباندم. یکی از نوازند گان شیشه پس از کامی 


عمیق درحالیکه سعی می کرد دود را در سینه‌اش 
داداش میخ نشوبرو." زود عقبگرد کردم و از کوچه 
کسانی را دیدم که کیسه مخملی را دزدیده بودند. 
دیده‌اند مدرک جرم پیشش ان نیست. آزادشان 
تعقیب کرده بودند و می‌خواستند در فرصتی 
وضعیتی که داشتم. خوشم نیامد. شتابان وارد 
خیابان شسدم. یک ماشین پلیس آنجا بود. خواستم 
ولی یکهو ترس برم داشت واز ذهنم گذشت که 
شاید به من مشکوک شوند و جیبم رابگردند؟ بهتر 
بود ریسک نمی کردم. رویم رابر گرداندم وبه آن 
طرف خیابان رفتم. نزدیک بود ماشین به من بزند 
اما خدا کمک کرد و طوری نشد. 

روی جیبم دست کشیدم. کیسه نرم و گردی 
سکه‌ها راحس کردم ودلم قرص شد. چند قدم 
بعد به ساختمان پزشکان رسیدم. فکری از سرم 
گذشت: انجا بروم وبا اسانسور تاطبقه ششسم 
بروم و کیسه را بیرون بیاورم و مطمئن شوم که 
غیر از پنج تا سکه آیا زنجیر هم دارد؟ شنیده بودم 
طلا خیلی گران شده با فروش آنها می‌توانستم 
خودنمایی کرد و گفت: "می‌خوای با طلاهای اون 
مادر و دختر بیچاره خوشبخت بشی ؟ تف تو 
روت!" گفتم: توهین نکن. من که این کیسه رو 
ندزدیدم. یه نفر که نمی‌دونم کیه. اینو گذاشته تو 
جیب من." وجدانم گیر داد: "مهم نیست کی اونو 
گذاشته تو جیبت. مهم اينه که میدونی این کیسه 
مال یه مادر و دختر بدبخته پس باید بری پسش 
بدی. گفتم: "از کجا معلوم که این همون کیسه 
باشه؟ مادره گفت پنج تا سکه توشه اما این غیر از 
سکه یه زنجیر طلا هم داره. سکه‌هاش هم از پنج‌تا 
بیشتره." ... وجدانم دیگر چیزی نگفت. 

مطمئن بودم دزد مترو دارد تعقیبم می کند. 
ساختمان پزشکان را فراموش کردم. مراقب بودم 
منصرف شدم چون تارفتم کنار خیابان. یک ردیف 
موتورسوار پلیس ديدم که داشتند سمت من 
خیابان» به راهم ادامه دادم و به پیاده‌رو مقابل 
رفتم. تعداد مو تور سوارها زیاد بود ولی خوشبختانه 
يارو هم بادیدن پلیسها ترسیده و فلنگ را بسته. 
خیالم آسوده شد و سمت پایین حر کت کردم. و باز 
از روی جیبم داخل جیبم رالمس کردم. مراقب 


اطلاعا ت‌هفتگی 


بودم کسی متوجه نشود که به جیب خودم دست 
می کشم. کیسه رالمس کردم. گردی سکه‌ها به 
دلم قوت قلب داد. و لمس زنجیر وجدانم را راحت 
کرد چون قانع شده بود که این کیسه همان کیسه 
مخملی آن مادر و دختر بیچاره نیست. 

تصمیم قاطعانه جدیدی گر فتم. باید به یک 
زرگری می‌رفتم و طلاهایم را می‌فروختم. بعد 
یک ‌راست به خانه مالک می‌رفتم و هفت تومان 
می‌ریختم جلوش و می گفتم سگ خور! ولی نه... 
من باید باادب باشم و بگویم ببخشید که مدتی 
دیر شد. یک جعبه شیرینی هم می‌خرم و تقدیم 
خوشم آمد. صد قدم پایین تر یک تابلو ديدم که 
روشن خاموش می‌شد "جواهری گلدان زرین . از 
اسمش خوشم آمد. از کلمه گلدن که خارجی است 
و طلایی معنی می‌دهد. کلمه گلدان را الهام گرفته 
بود... پس زر گرش آدم باذوقی است و مطمئنم 
سرم کلاه نمی گذارد و مفت خری نمی کند. 

زیوجت میب داغلن گاه کردم مسر 
داشت جلوویتر ین مغاژهبغلی ایستادم اسیاب‌بازی 
فروشی بود. سرم را سمت زر گری بر گرداندم. 
یک نفر جلو ویترینش ایستاده بود. بهش نمی امد 
خری دار باشد. مثل لاتهابود. کمی بعد رفت و 
آن‌طر فتر ایستاد. مشتری‌های زر گری بیرون 
آمدند. به گمانم آن ی ارولاته, به یک نفر که کنار 
خیابان سوار موتورش نشسته بود. علامت داد. من 
عزم کردم به زرگری بروم. موتورسوار موتورش 
راروشن کرد و طرف زر گری آمد و ایستاد. ز رگر 
دررابرایم باز کرد.در همان وقت آن که لات بود. 
پرید توی زر گری و قمه کشید. من از زر گری پریدم 
بیرون. چند موتور گشت پلیس درحال گذشتن 
بودند. حرکت مرا دیدند. ایست دادند. نشستم 
روی زمین و دستهایم راروی سرم گذاشتم. دو تا از 
پلیسها دویدند طرف زر گری. آن سارقی که سوار 
موتور بود. زد توی دنده. به او ایست دادند. من تا 
دیدم سرشان به او گرم است. از جا پریدم و به آن 
سمت خیابان فرار کردم. حواسم نبود یک ماشین 
عبوری به من زد. از زمین کنده شدم. چند متر بعد 
افتادم. جیبم رامحکم گرفته بودم. دردی حس 
نمی کردم ولی قدرت تکان‌خوردن نداشتم. پلیسها 
آمبولانس خبر کردند. خواستند جیبم را بگردند. 
آن را محکم گرفته بودم. فکر می کردند شریک 
دزدها هستم. اگر کیسه مخمل را پیدا می کر دند. 
کارم زار بود. دیگر زور نداشتم جیبم را بچسپم. 
دست یکی از مأمورها توی جیبم رفت. سرم کج بود 
ونتوانستم دستش راببینم. آن مأمور به رفیقش 
گفت: "صور تجلسه کن: یه جوراب پشمی بو گندو. 
سه تاسکه پونصدی. چهار تا سکه دویستی. یک 
زنجیر که مال دسته کلیده." جیبهای دیگرم راهم 
صورتجلسه کردند: "یک فند ک» یک ورق قرص 
ات و یک | سای ۱ 
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زیر نظر: محمد رضا مهدیزاده 


گرب هکارک نزنم دست بجز عشق‌توشاید 
مردبایدنزند دست ب هکار ی که‌نباید 
چوت بگیرند پر اکنده لات زلف بات را 
من سرزلف توگیرم اگرازدست بر آیل 
گرگذ ارشبه‌سرزلف دوتاک تونیفتد 
کاروات سحرازهرطرفی_مشک‌نساید 
گربدین پسته‌خندا تگذری درشکرستات 
پس ازاین طوطی_خوشلهجه شکرهیچ‌نخاید 
گ رگشاید گره ا کار فرو بسته دلها 
شانهگرزل فگرهگیر تو ازهم نگشاید 
من بجزروک دلآراک‌توآیینه‌ندیدم 
که زآیینهد لگرد کدورت بزداید 
ترسم این بال که دور ازلب میگوت توخوردم 
مستی ام هیچ نبحشاید و شادک نفزایل 
هرچه معشو ق کنل عین عنایت بول اما 
پیش از این جوربه عشاق جگرخسته‌نشاید 
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مودصم ) 
باراتوحیابات 

بارات دراین شهرساحلیی 
مسافری ‌تنهاست 
که‌چشم‌اندازش‌را 
بهمیل‌خودش‌می_آر اید: 
ازسرعت ماشینهامی_کاهد 
وبه‌سرعت رهگذرات می افزایل 
صف اتوبوس‌را 
ازکنارخیابات 
به سین هکش‌دیوار 
می_کشاند 
روزنامه‌هاک باطل‌را 
وپیش از آنکه 
درانتها خیابات 
به‌دریا بزند 
رستورانهاک محلی را 
درخلوت‌ترین ساعت روز 
ازمشتریاتآ بکشیده‌می_انبارد 
من بارانهاک پیش‌بینی_اشدهرا 
دوست می دارم 
دویدت بچه‌ها 
هجو مکبوتر ات به‌پلهاک ر اه آهن 
پاره‌شدت چر تکشت_هاک تنبل 
درباراندازها 
بی‌_تفاوتی_گربه‌ها 
د رگرمترینگوشه‌پنجره 
چسبندگی_پیر اهنهاک خیس 
برجستگی تندیسو ار عضلات‌جوات 
وبازگشت‌رنگیای پنهان 
بەچهۈرەھا 
به‌برگها 
به‌سنگها 
بهآجرها 
کا دربارات 
نقش‌بازی نمیی_کند 
حتی_خودپسندترین بازیگرهم‌می_داند 
مردم‌غافلگیرشده 


سرت تماشاگرات خوبی نیستند 


عباس‌صفاری 


ر ا ا 
آه.,چوت سایه‌هاکجارفتی؟ 
شب من بوک بی قراری داشت 
ازحوالی من.چرارفتی 
به‌هواک توشعرمی_حواندم 
چشم بستی از این همه‌نزدیک 
به‌تماشاک دورهارفتی 
و وي 
آه.اک‌جات.چه‌و_وفارفتی 
آخرین شعررا بخوان بامن 
زود از خاطرات مارفتی 

شعبات کرم دخت.بابلسس 


به غیر عشق 

میات این هم اندوهناگهات بزرگ 

به غير عشق‌نشد قسمت زنات بزرگ 

منی_که عشق‌تورامش قکردهامیک‌عمر 

مخواهردشدنم‌رادر امتحات بزرگ 

به‌سویت آمده امپلهپله اک خورشیدا 

به آسماٹ برس د کاش‌نردبات بزرگ 

توآرزو ی محال منی .چه‌باید کرل؟ 

اگرنشست هکنیزی به‌پاف خان بزرگ 

میات این همه‌خو اهش فقط رسیدت بول 

تمام‌خواستهمن ازاین جهات بزرگ 

هزار ویک شب من باتوماندنی شده‌است 

بین چگونه‌شدم بات وکودکانه‌بزرگ 
لیلامہذب۔اصفہات 


ميهمال 
تومیهمانی رامشب جات من حال یےست 
ازازدحام‌زمین» آسمان من خالے ست 
چنات به‌جاک توباسایه امیکی_شدهام 
که ازهر آنچه منم سایبان من _خالی_ست 
اگرچه‌راوی بغضی_هزارویکشبهام 
هنوز ازهیجات د استان من _حالوی_ست 
تمام‌حجم‌من از انتظار لبریز است 
براک دیده‌شدت در نگاه‌خیر ةماه 
مراببخش اگ رکھکشات من خالیےست 
چه‌جاک غم!کەمقدر شله است غم بخور م 
ازآبودانه اگ ر آشیات من خالی_ست 
پرندهو ارءدر اوج, ازصعودسرشارم 


زهرا|سماعیلی-کرج 


بءیاد او 
درچشم‌من زمین_وزمات پیرمی شود 
وقتیکهرو زآمدنت دیرمی شود 
اک آفتاب.نام‌بلندت‌بهر. خ‌مکش 
این سا تکه فصل عشق‌زمینگیرمی شود 
ققنوس‌همزبانی گرس رکشد زخاک 
شعرم‌همه‌هزینه | کسیرمی شود 
کندو قصه‌هاک لبانت ز حرف عشق 
شیرین تراززبات مزامیرمی شود 
آوای آبشاربهارشکفتگی 
ازشورخندهتوسرازیرمی شود 
ام‌مرازدفتردل خطخطی_مکن 
با غوصال وچشم‌مهتاب و عطرباد 
دنیاک دل به‌رنگ اساطیرمی_شود 
زیباسرودشاعرپرشورشهرعشق 
خوابم به‌یاد اوهمه‌تصویرمی_شود 
"وقتی_تو ازترانمن دورمی شوک 
کودک‌ترین بهانمن_بیرمی شود" 

فتاح‌پادیاب_فومن 
#: بیت‌پایانی از شاعرا ر جمند جناب( کبریهد(روند است 


عاشمانه‌ها 
عشقت هنوزهست وپر اززندگانی ام 
چشمت شراب‌خانگی_جاودانی ام 
من ازغروب دورع‌وبربامعاشقی 
همپای صبح.تازگلی ارغوانی ام 
مویم‌سپیدگشت در ای ن آسیاءولی 
گویی_هنوزبرسرخوات جوانی ام 
عمرک ست می نوازی‌ومی خوانی ابه ناز 
مدیوت آت لطافت و آت مهربانی ام 
تواتفاق یکغزل عاشقانه‌ای 
موسیقی نگاه تور ازنهانی ام 
با آنکهسر وگلش ن آزاد یام ولی 
چون ابر وات ازتوگاهی_کمانی ام 
"صائم" بخوات براک دلم عاشقانه‌ها 
باهرغزل‌به‌سوی غزالاتکشانی ام 
سیدعل_(سخرصانم کاشانی _کاشات 
۹۳/۳/۸ 


دو شعرتاز باز [کبرهد(روند 
۱)لبخند گل 


وقتی 
درآبگینهخورشیدرازناک 


درچشمانت‌می_خندد 

برگل رخسارت 

شبنم‌شرع‌شقایق دیدم 

وقنی ا زکوچه رنگین سحرمی_آلی 
درنگاهت 

غزل‌با غلطافت‌جارک ست 

نفست 

بوک طراوتهاک بارات است 
دشت 

درهرولهمصر قدمت بی_تاب است 
رقص‌بارات صد ایت 
عطش‌تابستات 
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بایادتوپلکش‌بازست 

چشمهایت غزل شیر ازست 


مج ده م4 مج مه 
تاروزنه‌اک رو به‌خد ابازنکردیم 
ماندیم‌در این محبسوپرو ازنکردیم 
با این که‌جهات پرشده‌بود ازپرجبریل 
ماگوش‌به‌هیچ آیاعجازنکردیم 
جزحزت همانونی ی لای 
درمایه‌ماهورجنوت.سازنکردیم 
باسرخطخوت.مشق‌شب عشق‌نوشتیم 
اماب کسی شرح غم ابر ازنکردیم 
چون لاله لب از دا غجگرسوخته‌بستیم 
درپیشکسی سفره دل بازنکردیم 
ازروزازل,پرتوحق‌جلوه‌نما بود 
ماآینه‌راخوب‌براند ازنکردیم 


بی نام ‌محمد(ص)به سخ ن لب نگشودیم 


ی عشق عل ی( )هم غز ل آغازنکردیم 


مرتضی_دهقاٽآز اد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۶ 


جهانه‌هایادی 


# آقای محمود سرمدی -تهران 

سروده اید: 

چه می دانم که کار روز گار چیست 

چه می‌دام که کار و بار ما چیست... 

وزن در هر دو مصراع به هم ريخته است و 
وزن را ملکه ذهن شما خواهد کرد. 

٭ آقای داود راستی - کرمان 

نی با کلماتی چون وی و کی قافیه می‌شود. 
# خانم نر گس نامی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

از ان به دير مغانم عزیز می‌دارند 

که آتشی که نمیرد. هميشه در دل ماست 
وزن این بیت: 


مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات است: 


٭# خانم مرجان حبیبی -شهریار ۲ 
بخشی از سروده شما رابه اميد دریافت | ثار 
بهترتان می‌خوانیم: 
جنگل 

دریا 

و کوهستان 


# آقای جلیل نکته بین -رشت 

شنبه‌ها در دانشگاه تهران تدریس می کند. 
بعد از تو 

بعد از تو 

جهان تلخ تلخ است 

چون زهر هلاهل 

بعد از تو 

جهان 

چون کاروانی بی‌محمل 

به ناکجامی رود 

علی اکبر حمیدی - سبزوار 


هرا زین سر د ممر ی 


۰ 


ها جه 


دح پو 


« 


اق و زلف نو دود است 


سود است 


۹ 


© دا 


Neveshte_Nab@yahoo 


: ارسال متن تلگرامی‌و پیامک ‹ 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


رس 


چشم‌نودبستمکهدیگرچشم‌مستت‌ننگرم / 
کیان دل دومن مى ينما 


الهه بیگدلی 

اب 

وابستگی یعنی می‌خواهمت چون مفیدی, دلبستگی 

یعنی می‌خواهمت حتی اگر مفید نباشی» من به 

خود کار گران قیمت روی میزم برای جلسات مهم 

وابسته‌ام. اما به جعبه آبرنگ بی‌خاصیت یاد گار 

دوران کود کی‌ام. دلبسته‌ام. وابستگیها را جامعه 

| می‌آموزد و دلبستگیها خود واقعی من هستند. به 
کسی که دوستش داری دلبسته باش نه وابسته 

ر محبی 

, تو همیشه خوبی, اما با نمک‌تر می‌شوی وقتی, عمق 

زخمهای مرا می‌بینی 


نازنینم» خویم؛ 
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عابد ساوجی 
خوشبختی گاهی خیلی ساده پیداش می‌شه. مثلا 
وقتی از جلوی داروخونه رد میشی, در حالیکه 
جاییت درد نمی کنه و به دارو نیاز نداری. همین 
پگاه محمدیان -کرج 
۲ ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما / درهم شده خلقی 
ز پریشانی ما/ بت در بغل و به سجده پیشانی ما/ 
کافر زده خنده بر مسلمانی ما 
حمید اعظمی -انجیل 
ماراز خیال تو چه پروای شرابست /خم گو سر خود 
هاتف ساروی 
آیینه دل چون شود صافی و پاک / نقشها بینی برون 
از اب و خاک /هم ببینی نقش و هم نقاش را /فرش 
دولت راو هم فراش را 
غلامرضا موید عبدی -البرز 
و گاه چه لذتی است در تنهایی, باور نداری! از خدا 


جرس 


زهرای تنها 

| شب قدر شبی نیست که اتفاقی در بیرون بیفتد. 

بلکه اتفاق قرار است در درون بیفتد. به همین سبب 

به تعداد آدمیان شب قدر وجود دارد. هر کس به 
قدر خودش می‌رسد 

مازیار آوریمی 


به رغم سر به هوا بودنم زمینگیرم /به سر هوای تو 
را دارم از زمین سيرم 
شهرام قلی پور 
شعر دارد به دریا می‌رسد. چون سکوت کتابخانه 
شکست از نگاه توا 
فاطمه آیینی 
اگر آرامش می‌خواهی, مراقب مردم باش» ادب 
می‌خواهی بر کار زبانت نظاره کن و اگر پند 
می خواهی» سکوت کن! 
الهه گر گان 
برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم. 
کسانی که درونم رامی‌بینند. در دلم جا دارند و 
آنهایی که از روی ظاهرم قضاوتم می کنند. بگذار 
همان بیرون بمانند! 
مهران کریمیان شاهی 
گاهی خراب کردن پلهای پشت سرت چیز 
زیاد بدی نیست. چون باعث می‌شه. نتونی به 
جایی بر گردی که از همون اول هم نباید قدم 
می گذاشتی! 
امید روشنفکر 
گهی چون چاره غمها را بسوزی / گهی گویی که این 
غم راچه چاره/تو پاره‌می کنی و هم بدوزی / که 
دل آن به که باشد پاره پاره! 


0 شدم از عشق تو شیداء کجابی؟ 
به جان می جو یمت جاناء کجایی؟ 


فتاد اندر سرم سودای عشقت 
شدم س رگشته زین سوداء کجایی؟ 
: درین وادی خون خوار غم تو 

: بماندم بی کس و تنهاء کجایی؟ 


۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


بایزید بسطام را پر سیدند: 
اگر در روز رستاخیز خداوند بگوید چه آورده 
ای جه خواهی کفت ٩‏ 
بایزید فرمود: 
وقتی فقیری بر کریمی وارد می شود. 
به او نمی گویند چه آورده‌ای. 
بلکه می گویند چه می خواهی... 
زندگی یک یاداش است نه یک مکافات: 
فرصتی است کوتاه تا ببالی» بیابی, بدانی. 
بیندیشی بفهمی, زیبا بنگری و در نهایت در 
خاطره ها بمانی. 

مرتضی حیدری 


دیدن خدا دشوار است چونکه چشمان شما 
با تعصبات. مفاهیم و سیستمهای فکری تان 
اا 

معصوم باشید. خداتنهاوقتی می ايد که 
قلب معصوم است. خدا تنها وقتی می اید که 
تو کاملااز ایده‌ها و تصورات و باورها خالی 
اي 

او همیشه آماده است بیاید. او در پشت در 
ایستاده است. 

اا ماصدای ارا ر جونکه ذهنتان 
لو ارآ فگی استت: مملواز افکار اس 
میلیونها فکر که در اطراف پرسه می‌زنند. 
ذهن شما چنان پرسر وصدااست که 
نمی‌توانید ضربه ساکتی را که بر در زده 
ره بشنوید 

ساکت باشید. معصوم باشید .در دسترسش 


رحیم علیزاده 


بار خدایا 

تاکی میان من و تو.منی و مائی بود. منی از 
میان بردار تا منیت من تو باشد و من هیچ 
نباشم 

گر مرااز اهل جیزی خواهی گردانید. از 
هل شمه ای از اسرار خود گردان و به درجه 
دوستان خود برسان. 

لهی ناز به تو کنم و از تو به تورسم.چه شیرین 
ست روش افهام تو در راه غيب ها و چه عظیم 
ست حالتی که خلق نتوانند کشف کرد و زبان 


مریم طاهری-ساوه 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌ این صفحه پیشنهاد و با انتقادی a‏ 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۹۳ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


۱-مجید عبد ی -تهران 
آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر هر جر هه رح 
جدولها زیر نظر: داود بازخو مجله يا ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-نصرت‌الله غفاری - کبودر آهنگ 
BAZKHOO @ yahoocom‏ مله اسو هر ام وام وی به لفن عورا ا سای کد بک نیو ۳_رضاشب زاد -۲ 

OY‏ برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر رصا سیرر مل 


حرف (ر) چه تعداد است؟ یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی سا ا جک ج ی ا ات 
EOE DS E‏ .با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم ۰ le‏ مج اه ]۰1 ۰ 5 
افقی: ۰ ا 
۸ روشی توانبخشی برای در مان اختلالهای تکلم- 
شهری در استان فارس 
۲. از سازهای‌بادی‌مسی_زخمی که آب کشیده و ۲ 


عفونی شده باشد 
۳ تکرار حرف -آواز خوش وطرب‌انگیز-پشیمانی ۲| | | 
-واحدی در طول - گونه :| | | ] ] 
.٤‏ پیامبر خوش صدا-عروس شهرهای جهان -حیاط 

ر و 
۵. گرو گذاشته شده-بوی رطوبت-حی-شکر ۶ 1 

پلور شده 

۶ پهلوان-پهلو طرف-با زگشت -عنوانی احترام ۷ SE‏ 


آمیز برای مردان 
¥ پافشاری در عناد-نام تخت خسرو پرویز که‌از 


۱ یار ۱۸ | | | E: ۱ | ۱ MIE.‏ 
عجایب روزگاریبده-شجاع .۰۰ (| | | | لب | )| 


. ای خدا-حبوبی پر مصرف -زهره 


۱ از توابع شهر ستان اراک - کفش -پوشید گی‎ ٩ 

۱ ور شب تب وش ۱ ا ای ا 
اک تک "7 ۲ 

ای تب شب سل ا زا HEEE. EE. HEEE.‏ 
-نوعی نان ساندویچی 

ر و وا و و 


اگ می خو اھید ز ند گی کید ادتدابخشی ر ایباموز ددا 


۶ چپاول -چشمه بزر گ -تخم مرغ سرخ شده 
1۵ اشاره به دور -نشانه-بیماری جرب-قدیمی-۱۵ 


۳9 8 7 
IIIIII BE E 


74 برقرار کردن از ذرات بنیادی ماده 
۷ عبادات غیرواجب-تقاضای تجد ید نظر در حکم ۱۷ ا 


صادره از طرف قاضی يا داد گاه انقلاب هند 

عمودی: ۶ باران و برفی که با باد همراه باشد -نوار -بی‌چیز | د ۳ 
۱. واحد پول قدیم کشورهلند-کشوری کوچک در (. واحدسطح_شهربلقیس-آسان نپخته_گرداگرد ‏ 2 
اروپا دهان ولب 
۲. شهری زیبا در گیلان-سر گردان ۶ شایستگی -آجرپزی 


۳ عید سال نو ویتنامیها -چاهی در دوزخ-بالاپوش. ۰ 1۷. اندامی در بدن که کارش تنظیم آب‌ودمای‌بدن " 
جبه-آب دهان-حرارت 

.٤‏ اسب تند و ڌ تیز -جدا شدن از یکدیگر -دست کم 
۵. طریقه. رفتار -مکان -شکافنده-مقابل واجب 

۶ ان دازه گرمی یاسردی هوا-انتقال دهنده_-خالق 
ارژنگ_خط کش مهندسی 

۷ چاشنی غذا-آونگ -قلابی -طاقچه بالا 

۸. نامی برای خانمها-نترس -اسب سفید 

٩‏ پند -شهر چای جهان -برجها 

۰ گل دندان-دیو مشهور شاهنامه-خانه بیلاقی 

۱ پول ژاپن -محکم واستوار -نفع کردن-اند ک 

۲ مادر-ساده لوح-فریاد و بانگ حاکی از تشویق 
کیکفت 

۳. فرمان ایست-بصیر - گوشت تر کی از رهبران 


و خواب است-سرزمین افراسیاب 


TSN TESTE UCD‏ ات 


ف 


حرف (ی) چ 


) حه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 


۳ کا جدول های این صفحه پیشنهاد و یا || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
مدول شرهدرمتن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکو رو وهیداتونیز انفربه قید قرعه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقد یم می گر دد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 

طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


واحدی در 
اندازه گیری 


az 
ا‎ 
بی کاره‎ 
E وامین‎ 
انعقادی بخشی از پا‎ 
| اخوت‎ | 
بیابان مشهو‎ 
2» آفر ب‎ 
کلمه پنج‎ 
پیسواد‎ E8 
نان ا‎ 
مت‎ 


جدول سودو کو ۳۸۰۴ 
اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


1 باهوش فودکلنجارپروید 
سهراب صفادا 


ر 


هفت اختلاف در تصویر نوازنده قد رتمند 
این نوازنده برای شوالیه قدرت نمایی می کند.اما در ميان دو 
تصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه کاملاً یکسان 
به نظر می رسند. شش اختلاف وجود دارد. 


- شکلہای پنہان در تصویر خانه موشہا 
]۰ پنگوئن ها از یک رود سرد و یخی عبور می کنند و حواس شان کاملا متوجه جوجه تازه 
به دنیا آمده‌است.امادر میان این تصویر زیبا ۱۶ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از 
شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان» آنها رادر تصویر اصلی پیدا 
کنید. در پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


مارپیچ دایناسور 
می خواهیم با توجه به علاثم داده شده وارد 
شده وپس از یافتن راه خود در میان این ۳ 
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اطلاعا ت‌هفتگی 


دوستی. خالص ترین عشق 


است 


© عار ف هندی 


یک‌سرگخشت 


-کیه؟ مگه سرآوردی؟ 

کوچه پس کوچه‌های تنگ وباریک راطی 
کردم و رسیدم به بن بست شمشماد. چشمم که به 
پلااک چهارده افتاد. نفس راحتی کشیدم. دستم را 
روی زنگ گذاشتم و منقطع صدایش را در آوردم. 

در یک لحظه اضطراب عجیبی به جانم چنگ 
انداخت. در خانه خا کستری بود و معلوم بود که 
سالهاست رنگ نشده. زن چهل و هشت. نه ساله‌ای 
در حالی که گره‌روسری‌اش رامحکم می کرد در را 
باز کرد و زل زد توی چشمهایم و گفت: 

"بله؟ فرمایش !٩"‏ 

از لحن غير دوستانه‌اش رنجیدم اما به روی 
خودم نیاو ردم و بالبخند گفتم: من... راستش... 
چطور بگم... اومدم برای تحقیق "! 

خواست در راببندد که بالحنی آرام گفتم: امر 
خیره. "گل از گلش شکفت و گفت: امر خیر؟ 
بفرمایید تو... بفرمایید!" داخل حیاط شدم. یک 
تحوضنکقلن نتررادمی وایوانفرار دای ار 
روشن بود. یک استکان چای پیش رویم گذاشت و 
گفت: آدخترم ماهه ماه! تازه دیپلم گرفته. تا همین 
یک ساعت قبل خونه بود. خیلی 


گفتم:"برای ناپسری تون "داریوش" اومدم."اخمی 
به چهره نشاند و گفت:" به حق چیزای نشنیده. از 
کی تا حالا دختر میره خواستگاری پسر "؟! 

خندیدم و استکان را نزدیک لبم بردم و گفتم: 

"من و داری وش یک ساله همدیگه رو 
می‌شناسیم. می‌خواستم ببینم اخلاقش چطوره؟ 
تنبل‌نیست؟بد دهن نیست؟"زن به سمت دیگری 
نگاه کرد و گفت: پسر بدی نیست. فقط یه ایراد 
بزرگ داره البته شاید از نظر تو ايراد نباشه ۳ 

با تعجب گفتم: چه ایرادی؟ حتما سیگار 
کشیدنش رو می گید!" پوزخندی زد و گفت: 

" نه باب داریوش لوس و ننره. پدرش اینطوری 
بارش آورده. عاشق فیلم دیدنه. خیلی به سر و 
وضعش می رسه. خب. پس تو رو انتخاب کرده ۲ 

معلوم بود از اینکه داریوش به زودی ازدواج 
می کند و از این خانه می‌رود خوشحال بود چرا 
با حالتی که انگار قند توی دلش آب شده‌باشد. 
گفت: مبار که. خدا کنه خوشبخت بشید. حالا چرا 
اومدی پیش من؟ هیچ مادری که بد پیسرش رو 
نمی گه ۲ 

سرم راتکان دادم و گفتم: مادر ارہ اما 
نامادری... ادامه ندادم. ترسیدم بهش بربخورد. 
کمی فکر کرد و گفت: من برای داریوش از مادر 

کم نبودم. لابد بهت گفته. اما راستش 


يدر 

خواستگار داره‌اماما باید دقت O‏ همیشه بهثٌ دیم میشه. پدرٌ 

نھ و al‏ 
مرد شریفی بودبهمن ‏ :کدی ۳ ر 


متوجه شده. قبل از اینکه 


می‌گفت: آزن ميتو نه شوهرش 
رو به راه بیاره. داریوش خیلی 


کلی پول در اختیارش میذاره" 


داریوش را در یک 


e‏ 7 تو رو دوست داره. تامی‌تونی. , .م 
اش شور شود ج | | موزشگاه زبان دیده بودم. پسر 
بریدم د کفتم: ن رک وقایت کته غرضه‌داره تا وی بدی به نظر نمی‌رسید. لباس 
وه ۳ ۰ 3 8 7 5 
e‏ وقت دیگه اداره کارخونه رو پوش یدن ومدل موهایش باهمه 
چشمهایش را ریز کرد ll‏ فرق دا قول خودش دلش 
دهان باز کرد که چیزی بپرسد. می‌خواست با همه فرق داشته باشد. 


پدرش در حاشیه تهران کارخانه داشت. بعضی 
روزها به کارخانه می‌رفت. ولی ظاهر | دل به کار 
نمی ‌داد. چند ماه بعد به من پیشنهاد ازدواج داد. 
گفتم: من از یه خانواده مذهبی‌ام. پدر و مادرم اگه 
توروبااین ريخت وقيافه ببینن محاله قبول کنن 
دامادشون بشی ۲ 

داری وش باطن خوبی داشست. مهربان بود. از 
طرفی عاشق غرب بود و دوست داشت ازاد باشد 
و هر کاری دلش می‌خواهد بکند که این به نظر من 
عیب بزرگی بود. 

به او گفتم: "من از آزادیهایی که تو م گی خوشم 
نمی‌یاد. مرد باید مردونگی و وقار خودش رو حفظ 
کنه. تو پسر خوبی هستی. مهربان و باادبی اماسرو 
وضعت افتضاحه. این کاپشن دو تکه مسخر . 
این قیافه و تیپ متنفرم ۲ 

چند روز قهر کرد و به سراغم نیامد. ظاه را 
تند رفته و کفرش را در آورده بودم. اما بالاخره 
کوتاه آمد و کمی سرووضعش رادرست کرد. 
وقتی آدرس خانه پدرش رابرای تحقیق داد 
گفت: رابطهم با نامادریم خوب نیست ۲ 

باتعجب گفتم:" پدرت که کارخونه دار پس 
چراجنوب شهر زند گی می کنین؟ سرش رابه 
علامت تاسف تکان داد و گفت: 

" نمی‌دونم. پدرم میگه نمی‌خواد گذشته رو 
فراموش کنه. من عاشق شمال شهرم اما پدرم با 
دو چیز مخالفه. اول اینکه توی شمال شهر زند گی 
کنیم. دوم اینکه برام ماشین بخره. 

مطمئن بودم اگر داریوش به خواستگاری‌ام 
بیا د خان_وادهم با توجه به ظاه رش مخالفت 
خواهند کرد.او دیپلمه بود و قصد ادامه تحصیل 
نداشت و بیشتر در رویا و تخیل سیر می کرد و از 
چیزهایی حرف میزد که ممکن بود هیچ وقت تحقق 
پیدانکند. تنها امیدم این بود که پدرم. پدر داریوش 


راببیند و دلش نرم شود. 

به هر حال داریوش به خواستگاری من آمد. من 
آن موقع بیست و چهارسال داشتم وسه‌سال ازاو 
کوچکتر بودم و در نهایت بعد از رفت و آمد بسیار, 
پدرم با توجه به وضعیت مالی خوب پدر داریوش 
قبول کرد به عقد او در بیایم. 

بعد از ازدواج در آپارتمانی که پدر داریوش 
برای ما خریده بود ساکن شدیم. یک اپارتمان 
هفتاد متری در مر کز شهر. داریوش اما طلبکارانه با 
پدرش بر خورد می کرد. او انتظار داشت در بهترین 
نقطه تهران زندگی کند. حتی آنقدر پول داشته 
باشد که برای همیشه ساکن ارویا شود. 

به داریوش می گفتم: 

" بلندپروازی نکن. تو باید ممنون پدرت باشی. 
من دوست دارم شوهرم روی پای خودش بایسته!" 
داریوش هم در جوابم می گفت: 

"چرا؟ مگه دیوونه‌ام که صبح تا غروب دنبال 
یه لقمه نون بدوم؟ وقتی پول بابام از پارو بالا میره و 
من تنها پسرش هستم. نباید سختی بکشم ۲ 

داریوش شب تاصبح پای ماهواره می‌نشست 
و فیلمها و شوهای مختلف را تماشا می کرد و بعد 
تاساعت دو سه بعدازظهر می‌خوابید واگر میلش 
می کشید سلانه سلانه به کار خانه پدرش می‌رفت. 
پدر شوهرم که مرد شریفی بود به من می گفت: 

"زن میتونه شوهرش رو به راه بیاره. داریوش 
خیلی تو رو دوست داره. تا می‌تونی نصیحتش کن. 
اگه دل به کار بده و ثابت کنه عرضه داره تا چند 
وقت دیگه اداره کارخونه رو می‌سپارم بهش ۲ 

داری وش |مابچه‌تر و کوته فکرتر از آنی بود که 
تصور می کر دم.اوفقط به مدل موهاولباسهایش توجه 
داشت.یک روز دیدم‌موهایش رابه رنگ حنایی‌مایل 
به قرمز در آورده است. با تعجب گة 

"این چه مسخره بازیه داری وش؟ خجالت 
بکش!" در جوابم با خونسردی گفت: مد روز 
ارویاست... مگه فلان فوتبالیست ارویایی رو 
ندیدی که موهاش روقرمز کرده بود؟" با غیظ 
گفتم:" من که روم نمی‌شه باهات بیرون بیام ۲ 

پدرم وقتی داریوش را با موهای سیخ سیخی 
و قرمز دید از ناراحتی نزدیک بود سکته کند. 
باورش نمی‌شد چنین داماد سبک و بی کلاسی 
دارد. صد البته خود داریوش فکر می کرد کلاسش 
خیلی بالاست. 

من رفتارهای او را تحمل می کردم و با خودم 
می گفتم شاید وقتی سنش از سی گذشت سرعقل 
بياید. اماسنش از سی هم گذشت و چنین اتفاقی 
نیفتاد. تائیر فیلمهای مخرب و شوهای مبتذل 
انچنان زیاد بود که داریوش نمی‌توانست خود را 
از سیطره و نفوذ آن بیرون بکشد. 

وقتی به کلاس رقص رفت تابه قول خودش 
از قافله تمدن و تجدد عقب نماند. شدید | به او 
اعتراض کردم اما سودی نداشت. بعد از شش ماه 


چنان می‌رقصید که انگار رقاصه به دنیا آمده بود. 

می گفت رقصیدن عیبی ندارد. می گفت تازه 
فهمیده چطور زند گی کند. می گفت بروم و ببینم 
دیگران چطور زند گی می کنند. می گفت تازه من 
هم باید رقص یاد بگیرم! 

به پدرش گفتم:" تو رو خداحمایتهای مالیتون 
زوا دار وش فلع کی اران اعا اجان 
مسئولیت نمی کنه." پدرش حق رابه من داد و 
گفت:" وقتی مادر داریوش مرد. هفت سالش بود. 
یک سال بعد بازن دومم ازدواج کردم. من داریوش 
رو خیلی لوس بار آوردم؛ طوری که همسرم هميشه 
بهش حسادت می کرد ۲ 

پدر شوهرم کمکهای خودش راقطع کرد. 
داریوش کلافه شده بود. چند بار به کارخانه رفت و 
با پدرش د ر گیر شد اما او کوتاه تیامد و گفت: 

"تارفتارت رو عوض نکنی و مرد زند گی نشی 
از پول خبری نیست ت" 

داریوش هم لج کرد ویسست در خانه :* 
و می گفت: 

"به من چه. تو برو کار کن و پول در بیار "! 

یک روز که گوشش را سوراخ و گوشواره‌ای 
به آن آویزان کرده بود. آنقدر عصبانی شدم که 


دادخواست طلاق دادم و به خانه پدرم رفتم. 
داریوش چند باری برای اشتی به آنجا امد اما 
قبول نکردم و گفتم: تا کار درست و حسابی پیدا 
نکنی و قیافهت رو تغییر ندی, محاله بر گردم ۲ 

داریوش پدرش را مقصر می‌دانست. گفت: 

"اگه پدرم به من پول بده و تأمینم کنه این طور 
برام ناز نمی کنی ۲ 

داریوش به جای اینکه خودش را اصلاح کند 
همه چیز را به بی‌پولی ربط میداد. 


-سه» چهار روز بود که داریوش صبح زود به 
کار خونه می‌اومد و منتظر می‌نشست تا پدرش بیاد. 
ما صدای جروبحتث اونا رو می‌شنيديم. داریوش 
پول می‌خواست اما پدرش براش شرط و شروط 
میذاشت تااینکه یه روز صدای شکستن شیشه 
اومد. ظاه رآ در گیری لفظی‌شون بالا گرفته بود و 
داریوش پدرش رو هل داده بود... پیر مرد بدجوری 
خورده بود زمین و متأسفانه ضربه مغزی شد... 

اری. داریوش به جای اینکه خودش را اصلاح 
کند همه چیز رابه پدرش ربط می‌داد. چهارماه از 
قهر من گذشته بود که شنیدم داریوش پدرش رابه 
قتل رسانده است. به هیچ وجه نمی‌توانستم چنین 
خبری راباور کنم. داریوش هزار ویک عیب داشت 
اما خشن نبود. 

اینگونه بود که زندگی من و داریوش به 
بن‌بست رسید. داد گاه تشخیص داد قتل عمد بوده. 
باوجود تلاشی که کردیم نتوانستیم از پدربزرگ 
داریوش که در قید حیات بود رضایت بگیریم و به 
این ترتیب بود که حکم قصاص گرفت... 


ماجرای واقعی فارجی 


نش اند 


به کار گرفتم تا گوشی را نکوبم. باید بر خشمم 
غلبه می کر دم. .خشمی که در تمام این سالهادر ونم 
اس رت رت رد 

گفتم: "آدیگه نمی‌خوام از توو کارهای 
تسوعصبانی باشم. من و تو تنها بازمانده‌های 
خانواده‌مون هستیم. من آماده‌م که همه چیز رو از 
نو شروع کنیم. مشکل ما هر چیزی که بوده مال 
گذشته‌ها بوده." 

هرلحظه منتظر بودم برادرم دهان باز کند 
و بد و بیراه بگوید اما آن طرف خط فقط سکوت 
بود. تااینکه سرانجام سکوت را شکست و گفت: 
"موافقم. من هم سعی می کنم بهتر رفتار کنم تااين 
رابطه درست بشه." 

آن لحظه بلند نگفتم "جان, تور بخشیدم "در 
قلبم این جمله را به زبان آوردم و چقدر آرام شدم. 
به جان گفتم هفته آینده با او تماس می گیرم. 

تماس من و جان ادامه پیدا کرد. به هم زنگ 
می‌زدیم و حرف می‌زدیم. گاهی جان حرفهایی 
می‌زند که دلم می‌خواهم سرش داد بکشم یا 
گوشی را بگذارم. اما خودم را کنترل می کنم. من به 
خودم قول داده‌ام ب رادرم را همین‌طور که هست 
بپذیرم. خشم و نفرت دیگر کافی است. شاید جان 
هم حق دارد. می گفت پدر و مادرمان همیشه با 
او طوری برخورد کرده‌ان د که مدام فکر کند در 
زند گی‌اش بازنده بوده. اجازه دادم جان فکر کند 
دارد در حق من لطف می کند. این تنها راهی بود 
که جان فکر کند ادم مفیدی است. 

بارهابه دیدن مارشارفتم. یک روز گفت 
می‌خواهد پدرش راببخشد و گذشته رافراموش 
کند اما به تنهایی از پس این کار برنمی آید. به 
مارشا گفتم تنهانیست. خدادر این راه‌بااوست 
وحتماً کمکش می کند. من و مارشادعا کردیم 
همانطور که دیگران را بخشيدیم. خدا هم گناهان 
مارا ببخشد. 

آخرین باری که مارشا را دیدم آنقدر ضعیف 
شده بود که به سختی می‌توانست لب باز کند و 
حرف بزند. برایش دعا خواندم. چهره‌اش آرام 
بود. مطمئن بودم قلبش هم دریای آرامش است. 
مگر می‌شود به خداتکیه کرد و آرام نبود؟ از 

مارشا تشکر کردم که به من یادا وری کرد باید 

برادرم راببخشم. من واو از همدیگر یاد گرفتیم 
که اگر ببخشیم. .خودمان آسوده می‌شویم. آیا 
همین کافی نیست؟ 


ا 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۶ 


i 


شاد ودن د یگ ان بخش مهمی از خو شحالی ماست 


© ار نست رنان 


زیب کرمعلی از جمله بازیگرانی است که می‌تواند پنده روشنی در سینمای ایران 
داشته باشد.بازیگری که برای اولین‌بار در فیلم سینمایی لاتاری ایفای نقش 
کرد و توانست بیش از حد انتظار از یک باز یگر تازه کار ظاهر شود. کر معلی علاوه 
بر بازیگری, در رشته کار گردانی سینما در دانشگاه هنر تحصیل می کند و در 


چه شد که سینما را انتخاب کردید؟ 

علاقه‌مند شدن من به حوزه سینما به ۱۲ 
سالگی‌ام باز می گردد. در آن سالها من به صورت 
جدی شروع به نگارش برای نشریه مدرسه کردم 
و داستانهای کوتاه و بلند می‌نوشتم و حتی وبلاگ 
هم داشتم که برای خودم کاملا جدی بود اما 
هنوز به اندازه کافی جسارت و شجاعت نداشتم 
که دامنه مخاطبان نوشته‌هايم را گسترده‌تر کنم. 
حتی در وبلاگم با نام مستعار مطلب می‌نوشتم. 
به غیر از ان نوشتن از همه چیز تبدیل به عادت 
شده بود تا زمانی که دریافتم صفحه کاغذ تخیّلات 
بصری شوند!سینما شوند! و تقریبا ۱۳ 
سالگی بود که مصمم شدم سینما را 
به عنوان رشته تحصیلی خودم 
انتخاب کنم . 

× پس چرا وارد رشته 
ریاضی شدید؟ 

دوست داشتم امکانی 
بود تا بتوانم رشسته سینا را 
برای مقطع هنرستان انتخاب 
کنم که در آن زمان در شسهر 
کرج این رشته برای دختران ارائه 
ی اندو ارآ یا که کشت محضیل و 
آموزش در سایر هنرستانها به شدت ضعیف بود. 
برای دستیابی به نتیجه بهتر در کنکور هنر تصمیم 
گرفتم از رشته‌های نظری یکی راانتخاب کنم که 
نهایتاً انتخابم ریاضی بود و دیپلم من ریاضی شد 
و پیش دانشگاهی را در رشته هنر گذراندم. البته 
که اگر به عقب برمی گشتم به جای ریاضی. علوم 
انسانی رابرای دیپلم انتضاب م ی کردم. چرا که 
امروز بیشتر از ریاضی به کارم می‌آمد. 

کل( تبه ۸ کنکور شدید؟ 

بله؛البته قرار بود بهتر بشوم اما چون آخر کار 
کمی خسته شده بودم و شاید حتی بی‌انگیزه از 
فضای درس خواندن فاصله گرفتم و نهایتاً رتبه 
هشت کنکور شدم. 

از همان اول می‌دانستید که دانشکده سینما 
تتاتر دانشگاه هنر تهران را انتخاب می کنید؟ 

بله؛ از همان اول برنامه‌ام ادامه تحصیل در 


رشته کار گردانی سینما در دانشگاه هنر بود. به من 
گفته بودند برای ورود به سینما تئاتر لازم است 
رتبه زیر ۱۰۰ داشته باشید که البته بعدا فهمیدم 
رتبه بسیار بهتری نیاز است! و طبیعتا تمام بر نامه 
ریزی‌هاو هدفم کسب بهترین رتبه برای ورود به 
دانشگاه مورد علاقه‌ام بود. 
از انتخابتان و دانشگاهتان راضی هستید؟ 
انتظارم از دانشگاه زياد نبود. با توجه به اينکه 
مشاور کنکورم. خودش دانشچوی سال بالایی 
رشته سینما بود. خیلی از شرایط نامساعد آموزشی 
در دانشکده رابرای من تشریح کرده بود؛ به همین 
خاطر چندان منتظر اتفاق خاصی نبودم و شاید 
دلیلی که خلاف بقیه همسالانم دچار 
سرخورد گی نشدم همین آماد گی 
قبلی بود. برای جبر ان ضعف 
سیستم آموزشی سعی 
کردم خودم از همان ترم 
اول فنی رایاد بگیرم و در 
همین راستا سعی کردم تا 
حد مطلوبی تدوین بیاموزم 
که به نظرم یکی از بهترین 
اقداماتم بود و در نتیجه 
می‌توان گفت از مسیری که طی 
کرده‌ام راضی هستم. ام ااز وضعیت 
تحصیلی در دانشگاه خیر امتآسفانه وضعیت 
آموزشی و امکانات دانشکده سینماتئاتر علیرغم 
اسم و اعتبار بزرگی که به دوش می کشد به شدت 
ضعیف و شکست خورده‌است. 
چه شد که شما همراه سایر اعضای انجمن 
علمی سینما نشستی را پیرامون فیلم سینمایی 
"ماجرای نیمروز "در دانشکده بر گزار کردید. 
من و دوستانم در انجمن علمی تصمیم گرفتیم 
فیلم ماجرای نیمروز رااکران کنیم و پس از آن نیز 
جلسه نقد و بررسی آن با حضور عوامل انجام شود. 
مسئولیت دعوت عوامل با من بود. این اکران مقارن 
بود بااکران فیلم در سینماهای کشور. من موضوع 
راب آفای‌مهدویان در میان گذا هتم واو وسار 
استقبال کر دند و مرابرای این رویداد یاری دادند 
و نهایتاً شرایط حضور او و پنج نفر از عوامل فیلم از 
جمله اقای امینی در دانشکده ما فراهم شد . 


۲ مرداد ٩۷‏ اطلاعات هفتکی 


صحبتهایش گفته است که به زودی یک فیلم کوتاه‌می‌سازد.او که روزی رتبه 
۸ کنکور سراسری شده است. علت انتخاب رشته کار گر دانی سینما را علاقه‌ای 
می داند که از کود کی و نوجوانی به آن پیدا کر ده است. او می گوید علاقه دارد 
بازیگری را ادامه دهد؛ اما کار گردانی را بیشتر از بازیگری دوست دارد. 


و چه شد که محمد حسین مهدویان شما را 
برای فیلم "لاتاری" انتخاب کرد؟ 

بعد از نشست. اقای مهدویان با من صحبت 
کردند و گفتند که در حال نگارش فیلمنامه تازه‌ای 
هستند و خودش و آقای امینی گمان می کنند که 
یکی از نقشها مناسب من است. من آن روز حتی 
نمی‌دانستم فیلم چه موضوعی دارد. داستان آن 
تاریخی است یادر زمان حال رویدادی را جلو 
می‌برد. آقای مهد ویان صحبتهایش را ادامه داد و 
گفت که اگر علاقه‌مند باشم آقای امینی به زودی 
قراری را ترتیب خواهند داد. چنین شد که نهایتا 
همکار ی ما شکل گرفت. 

آقای مهد ویان در آن روز به شما نگفت 
قرار است نقش اول زن فیلم را بازی کنید؟ 

خیر. راستش را بخواهید در آن روزها به هر 
چیزی فکر می کردم بجز بازیگری. اوایل همان 
بودن در کنار تیمی حرفهای و کاربلد برای من 
هیجان انگیز بود. اينکه نقش چیست يا چقدر دیده 
می‌شود تغییری در تصمیم من ایجاد نمی کر د. تمام 
چیزی که می خواستم این بود که انجامش دهم و از 
بودن کنار کار گردان فیلم تحسین برانگیز ایستاده 
در غبار " تجربه کسب کنم. 

× پد رتان وقتی متوجه شد چه واکنشی نشان 
داد؟ 

پدرم‌اوایل فکر نمی کرد که موضوع جدی باشد. 
بعد که پروژه جدی‌تر شد و گفتند نقشی که قرار 
انیت انا کم نقش اول ل امت گهی فرسیده 
بودم» چرا که تا به حال در هیچ فیلم یا تئاتری ایفای 
نقش نکرده بودم. البته که ترس به مرور از بین 
رفت و خواستن جانشین آن شد. پدر نیز اوایل هر 
چند رضایت کافی نداشت اما بعدها در گفت وگو و 
تعامل با من و آشنایی بیشتر با شرایط کار رضایت 
و اطمینان پیدا کرد. 

مهد ویان در کار گردانی وبازی گرفتن از 
بازیگرهاء آدم سختگیری است؟ 

ایشان در بازی گر فتن از بازیگر بسیار جزئی‌نگر: 
دقیق و جدی هستند. ما در فیلم سینمایی لاتاری" 
آقای امینی را به عنوان بازیگردان نیز داشستیم و 
خب حضور ایشان خودش نقطه قوتی برای هر 
پروژه و هر کارگردانی است. ایشان در کنار آقای 


مهدویان همواره به بهترین نحو بازیگران را هدایت 
ھی کرد و برایاراقه بازی یکدست و کم اشکال باور 
کار گر دان بود. 

ک(شما توری کار گر دانی‌سینمارادر دانشگاه 
آموخته بودید. وقتی در فیلم سینمایی لاتاری" 
به صورت عملی با کاری که یک کار گردان 
باید انجام بدهد روبرو شدید. از انتخاب رشته 

البته که نه! خب لاتاری اولین حضور من در 
سینمای بلند بود اما پیش از آن تجربه حضور 
در پروژه‌های فیلمهای کوتاه به عناوین دیگر را 
داشته‌ام و حقیقتا پروژه‌های فیلم کوتاه امروز 
سینمای ایران. از نظر کیفی و تکنیکال از سینمای 
بلند چیزی کم ندارند! کمااینکه در بسیاری 
مواقع فشارهایی که فیلمسازان فیلم کوتاه متحمل 
می‌شوند به دلیل کمبود بود جه» بسیار بیشتر است. 
پس طبیعتاً بودن سر صحنه "لاتاری" نه تنها برای 
فیلمسازی و کار گردانی دو چندان کرد. 

۲(فیلمنامه را به شما دادند و شما خواند ید 
و متوجه شدید که داستان راجع به قاچاق 
دخترهای ایرانی به دبی است نظر شما راجع به 
داستان فیلم چه بود. از قبل اطلاع داشتید که 
چنین اتفاقی می‌افتد؟ 

بله می‌دانستم که برای خانمها و دخترهای 
کشورمان چنین اتفاقاتی می‌افتد. چه در دبی و چه 
درهر جای دیگریاما تا آن زمان به این دقت 
پیگیر این موضوع نشده‌بودم. ساخت فیلم بر مبنای 
چنین ایده‌ای به نظرم تصمیم جسورانه‌ای بود که از 
جانب گروه سازنده گرفته شد. شخصاً به این فکر 


کردم که شاید کاراکتر نوشین و مسیری که سر 
راهش قرار می گیرد باعث شود حتی فقط یک نفر 
که ممکن است در معررض چنین سوء استفاده‌ای 
باشد. بیشتر درنگ کند و بیشتر پیگیر شود و همین 
شخصیت نوشین را برای من ارزشمند تر کرد . 

ولین بار چه زمانی نسخه نهایی فیلم را 
تماشا کردید؟ 

من نسخه‌هایی ناتمام از فیلم را دیده بودم. ولی 
نسخه نهایی آن را روز اول نمایش در جشنواره 
فیلم فجر تماشا کردم. در پردیس آزادی و کنار 


پدر و مادرم. 
×نظر خودتان چه بود؟ آیا فیلم خطرناکی 
بود؟ 


به نظرم به جای اينکه به یک فیلم نگاه امنیتی 
داشته باشیمم. بهتر است آن رانقد کنیم. حکومت 
هیچ کشوری رابه خاطر آثار هنری‌اش محا کمه و 
قضاوت نمی کننداما می‌توانیم آثار را تقد کنیم اما 
نگاه‌امنیتی به فیلمها و هر اثر هنری نتیجه اش تنها 
محدود کردن دامنه تخیلات و ذهن هنرمندان و 
فیلمنامه نویسان و نهایتاً تشدید سانسور است. 
البته این مطلب فقط محدود به لاتاری نیست و هر 
اثری را شامل می‌شود. بزر گترین رنجی که آثار 
سینمایی ما می کشند همین عقیم ماندن فیلمنامه‌ها 
ومحدود شدنشان به هزار و یک مرز و قانون نوشته 
و نانوشته است. 

× دغدغه شخصی شما در فیلمسازی چیست ؟ 

شخصاً به تاریخ ایران علاقه‌مند هستم و 
دوست دارم فیلم تاریخی بسازم. البته ساخت 
یک فیلم ثاریخی در کشوز ما کار سختی است, 
چرا که هم توانایی بالایی رامی‌طلبد و هم بود جه 
بسیاری نیاز دارد اما به هر حال آرزوی نهایی من. 
ساخت فیلم درباره بازهتاریخی قبل از اسلام ایران 
است؛ چون درباره آن تا کنون صحبت نشده و به 
نظرم این بخش از تاریخ ما در حوزه فرهنگی بسیار 
مهجور مانده است. فکر می کنم صحبت کر دن از 
گذشته و تشریح آن برای نسل‌های جدیدی که 
شاید بسیاری از شخصیت‌های بز رگ و قهر مانان 
ملی‌شان رانمی‌شناسند, قدمی در راه افزایش 
فیسوان خودناوزی ما نما باشتد عم عوذباوری 
مشکلی‌ست که تمامیت جامعه امروز ما از ان رنج 
زیادی پشت سر این ضعف فر هنگی است اما به هر 
حال گمان می کنم مرور هویت و فرهنگ ملی‌مان 
باعث می‌شود این خود کم بینی در برابر جهان که 
حقیقتا ميان تک تک مارخنه کرده است. نه به طور 
کامل ام اند کی کمرنگتر شسود. گنجینه‌ای از هن 
فرهنگ و حماسه‌های بز رگ پشتوانه مردم ماست. 
گنجینه‌ای که در گذر سالها به فراموشی سیرده 
شده و شاید لازم است به ما یاد آوری شود تا بدانیم 
همچنان هم قدرت ایجاد بزرگترین تغییرات در 
دستان ماست. 


#9 ۳ 
بزرگان ادبیات در یک قاب 


ج 3 ۵ Ew.‏ لت 
عکس جالبی از بهرنگ علوی در پاریس و یادگاری 
با ایفل 


خاطره اسدی در کنار امیر جعفری در پشت صحنه 
سریال ممنوعه 
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محسن افشانی و همسرش در جشن تولد ۳۵ 
سالکی رضا شیری 


اطلاعات هقی سماره ۳۸۶۶ 


آسود گی آدمی. به د 


ناد 


دیست 
۳ 


که ده م۳ د است 


6 امام علی (ع) 


علی دهقانی سانیج 


زر حمید هراد تسار حتیلی 


زر را 


این هفته را می‌توان هفته کلاه رفتن بر سر مخاطبان 
عرصه موسیقی نامید .در چند روز گذشته کلییی 
از کنسرت حمید هیراد پخش شد که او برعکس 
کنسرتهای زنده اولش بسیار عالی و کوک می 
خواند و تحریرها را به درستی اجرا می کر د. اما 
ناگهان در انتهای آهنگ زمانی که تعظیم کرد و 
دهانش رابشت آهنگ با صدای او ادامه یافت, تا 
مردم حاضر در سالن کنسرت بفهمند که صدها 
هرا ای تا 
به جای اجرای زنده. صدای نوار گوش کنند. جالبتر 
از این موارد. خواننده محترم به جای عذرخواهی 
وی ار طرف رای ا مارات کرد © 
به زبان عامیانه می‌شد "شتر دیدی ندیدی." بعد 
هم که فیلم این تقلب در صفحات مجازی پخش 
شد. مثل فیلمهای بالاتر از خطر و جنایی, اسکرین 
شات یک پیامی به این مضمون که. اگر پول ندی 
فیلم این گاف تاریخی پخش خواهد شد!" را با جمله 
حمید هیراد مورد اخاذی واقع شد پخش کردند 
بلکه آب رفته به جوی باز گردد. 

اما بلایی که سر خود ما آمد از چه قرار بود. 
ی لیات کرت شهری و ابترنی در 
صفحات مجازی, متوجه شدیم که سالار عقیلی در 


مر 

: 
ماجرای انتشار یا به قولی افشای وجود چهره‌هایی 
چون مهران مدیری و احسان علیخانی در 
میان اعتبار گیرندگان موسسه مالی و اعتباری 
ثامن‌الحجج؛ که از همان ابتدا به درستی با تردید 
ارزیابی شد. درنهایت از این‌رو که هجمه شدید 
انتقادات و اعتراضات را روانه ساختمان شیشه‌ای 
مدیران صداوسیما کر د. می‌رود تا به یک دستاورد 
غیرقابل پیش‌بینی برای حقوق شهروندی افراد 
بدل شود. در واقع افشای این فهرست با اینکه 
همان گونه که پیش بینی می‌شد. موجب شد نامهای 
اصلی این فهرست زیر سایه نامهای سلبریتی‌ها: 
پنهان از چشم رسانه‌ها در امنیت رسانه‌ای خاصی 
به سر ببرند. اما از این‌رو که درنهایت رویکرد 
دوگانه تلویزیون رادر قبال هجمه رسانه‌ای به افراد 
به معرض نمایش گذاشت. می‌تواند واجد کار کرد 
مثبتی ارزیابی شود. 


0P 


تالار وحدت کنسرتی خواهد داشت. در بروشورها 
و کاتالوگها فقط نوشته شده بود کنسرت و ما هم 
سمفونی بز ر گی نقش بسته بود که در ميان انها 
سالار عقیلی به خواندن قطعات وزینش خواهد 
که از این پس تالار وحشت خوانده خواهد شد.این 


تالار باتوجه به اينکه در جایی پر تردد واقع شده 
فاقد پارکینگ است و پار کینگ مرکز هنرهای 
عروسکی نیز کفاف تنها ۱۰۰ خودرو را می‌دهد در 
نتیجه مابقی خودروها باید بیش از ۴۰ دقیقه زمان 
صرف کنند تا بتانند در خیابان تالار یا خیابانهای 
باریک مجاور ماشین خود را پار ک کنند. 


فضای درونی تالار به شدت قدیمی و به روز 
تسده است گرم. بدون امکانات رفاهی مناسب. 
دستشویی در طبقه دوم و محوطه مقابلش نیز فاقد 
لامپ و وسایل روشنایی بود.درون دستشویی و 
روی درهای آن نیز با خود کار تصاویر نامناسبی 
حکاکی شده بود. این شیرین کاری در دستشویی 
را 
متولیان تالار, شبانه سرویسهای بهداشتی را چک 
نمی کند؟ کنسرت قرار بود راس ساعت ۱:۳۰ ۲ 


احسان علیخانی که حتی بعد از پاسخگویی نیز از 
شدت و حجم نقدهای آتشینی که نسبت به او و 
عملکردش در این ار تباط وارد آمد. کاسته نشد؛ 
بهانه ای شد برای زیر سوال‌بردن دو گانگی تلویزیون 
ایران در مواجهه با افراد. در حقیقت درحالی که در 
یک مرور گذرانیز می‌توان بی‌شمار نام ردیف کرد 
که بعد از اتهامی که به آنان وارد آمده کمترین 
اعطای ضرب‌الاجلی فرصت دفاع به این مجری 
خود بهترین ادله بود برای وجود مفهوم شهروند 
درجه یک و درجه دو در نگاه مدیران صداوسیما. 


۷ مرداه ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


امد حتما ساعت ۲۱ در تالار حاضر شوید. اما تا 
۵ در باز نشد. این تاخیر دلیل جالبی داشت. 
یکی از متصدیان گفت ساعت ۱۴ اینجا کنسرت 
بوده و ساعت ۱۸ نیز نمایش, کنسرت اول با تاخیر 
شروع شده و تا استیج را خالی کرده و عوامل تاتر 
د کورشان را چیدند قاعدتا تئاتر نیز با تاخیر شروع 
شده و صحنه دير تحویل عوامل کنسرت شده 
بنده نیز بالکن طبقه اول بود. صندلیها برای زمان 
قبل از انقلاب بود که با یک تکان چنان صداهایی 
می کرد که گویی الان از هم فرو می پاشد. فضا 
فاقد وسایل تهویه بود که تمام مردم از گرما اذیت 
شدند و بعضا لباسهایشان را تا حد امکان باز یا از تن 
خارج می کردند. 

ساعت ۲۱:۵۰ بالاخره پرده های سن بالا رفت. 
چشمتان روز بد نبیند. هیچ خبری از گروه ار کستر 
نبود زیرا این برنامه اصلا کنسرت نبود. بلکه 
نمایش تئاتری بود که در لابه‌لای آن سالار عقیلی 
بنده که از قبل به وضعیت امکانات معترض بودند 
به این فرم کنسرت نیز اعتراض کردند, جالب 
است که برنامه‌ها حداقل ٩۰‏ دقيقه طول می کشد. 
اما این تثاتر که در خلالش آهنگی نیز خوانده می 
شد فقط یک ساعت و ۱۰ دقيقه به طول انجامید. 
دست آخر هم چهره مردم از نبود کولر دیدنی بود. 
فرقی ندارد که روی استیج» به جای کنسرت زنده 
لب بزنی و یا اینکه تئاتر رابه جای کنسرت آن هم 
فقط یک ساعت و ۱۰ دقيقه با آن وضع و امکانات 
به خورد مردم بدهی. زیر دزدی دزدی است! 


و نتوانست از امکانی که در اختیارش بود. برای 
مبرا کردن خود بهره ببرد.در حقیقت سال ٩۷‏ 
برای مجریان محبوب پر از فشار و دشواری بوده. 
ماجرای فردوسی‌پور و در گیری‌هایش با مدیران را 
همه می‌دانند و شاهد بوده‌اند که رسانه‌های خاص 
چه فشاری بر ای چیدن دم او به مسئولان آورده‌اند. 
مهران مدیری و احسان علیخانی نیز حتی پیش از 
این در متن حواشی دردناکی بوده‌اند و حتی ماجرای 
یاسی اشکی تا چندوقتی دامن علیخانی را نیز گرفته 
بود.دعوای اخیر رامبد جوان با حسین فر حبخش» 
د رگیری‌های پیش آمده برای رضا رشیدپور؛ و... 
همه و همه را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. 
دز این بین عقیده برځی. بر این الست که مدیران 
تلویزیون و بخصوص مدیرجوان جدید شبکه ۲ 
از این اتفاقات استقبال می‌کند. به هرحال مدیران 
می دانند که حوزه اسپانسریابی چون پوست موزی 
خطرناک زیرپای تمام تهیه کنند گانش قرار دارد؛ 
اما وقتی تغییری در ساز و کار این قضیه رخ نمی دهد 
و قواعد حمایتی ویژه‌ای تدوین نمی‌شود. می‌تواند به 
این معنا باشد که این روال چندان هم بد نیست. 


کمکبه‌مردم‌جای جش اران 


عوامل فیلم "تنگه ابوقریب" در واکنش به شرایط نامساعد اقتصادی و عدم تخصیص امکانات به 
مناطق جنگ زده. هزینه بر گزاری افتتاحیه این فیلم راصرف اکران فیلم در مناطق محروم خوزستان 
»= می کنند.بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره 

. ۲ فیلم فجر در شهرهای مختلف استان 

خوزستان که خط مقدم نبرد در دفاع مقدس 
بودند.اکران خواهد شد. ضمن اینکه بر نامه 
ریزیهای لازم برای اکران در شهرهای بدون 
سینما هم انجام شده است که برنامه دقیق 
اکران در این مناطق اعلام خواهد شد.فیلم 
سینمایی تنگه ابوقریب. بهترین فیلم و برنده 
۶سیمرغ جشنواره سی و ششم فیلم فجر از 
روز چهارش نبه ۱۷ مرداد. همزمان با روز 
خبرنگار در سینماهای کشور اکران می‌شود. 


همدبه وال مزر ی" 


از چهارشنبه هفته گذشته با اکران فیلم سینمایی "دم سرخ‌ها" به کار گردانی آرش معیریان تعداد 
آثار کمدی روی پرده به ۷ فیلم رسید. عددی که در مقایسه با | ثار اجتماعی روی پرده به نظر بالا 
می‌آید. البته در این ميان تنها کمدی که توانسته به فروش خیره کننده‌ای دست پیدا کند. هزارپا" به 
کار گر دانی ابوالحسن داوودی است. کاتیوشا" علی عطشانی هم با توجه به تعداد سالنهایی که در اختیار 
دارد و زمانی کوتاهی که از آغاز اکرانش می گذرد به نظر می‌تواند به یکی از آثار نسبتاً پرفروش تبدیل 
شود. در گزارشی که در ادامه می‌خوانید روند فروش فیلمهای روی پرده را بررسی کردیم. 

"دم سرخ‌ها" به کار گردانی آارش معیریان روی پرده رفت تا مخاطبان سینما شاهد اکران یک فیلم 
کمدی دیگر باشند. "دم سرخ‌ها" در اولین هفته اکرانش نتوانسته توجه زیادی را به خود جلب کند.دو 
فیلم سینمایی "من دیوانه نیستم "به کار گردانی علیرضا امینی و کاتیوشا" ساخته علی عطشانی هم که 
از دو هفته پیش روی یر ده رفتند از دیگر آثار تازه اکران شده سینمای ایران هستند که دومی در دومین 
هفته | کرانش فر وش بهتر و قابل قبول‌تری راداشت. کاتیوشا" که در ۷۰ سالن نمایش داده می شود 
در مدت زمان ٩‏ روزی که از اکرانش می گذرد توانسته ۶۰۰ میلیون بفروشد و به نظر می رسد اگر روند 
صعودی فروشش ادامه داشته باشد تا پایان همین می‌تواند خودش را در لیست فیلمهای میلیاردی 
قرار دهد. "من دیوانه نیستم " علیرضا امینی اما بر خلاف تصور روند چندان قابل قبولی را دومین هفته 
اکرانش پشت سر نگذاشت و بعد از ٩‏ روز اکران ۱۶۰ میلیون فروخت.البته در این میان اکران محدود 
این فیلم در ۴۰ سالن را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. 

فیلم سینمایی "هزاریا " در ادامه روند فروش چشمگیر و قابل توجه‌اش در یک هفته گذشته ۵ 
میلیارد دیگر فروخت و همین باعث شد تااینجای کار لقب پر فر وش ترین فیلم سال ۹۷ رااز آن خود 
کند. با وجود اکران دو فیلم دیگر با مضمون طنز. "کاتیوشا" و "من دیوانه نیستم "و کمدی دم سرخ‌ها" 
اما همچنان همه توجه‌ها به سمت این ساخته ابوالحسن داوودی است و ر کوردشکنی‌های این فیلم 
نیز کماکان ادامه دارد.در هفته گذشته دو فیلم "به وقت خماری ‏ محمدحسین لطیفی و "دار کوب" 
بهروز شعیبی هم به همان روند پیشین خود 
ادامه دادند و در واقع نتوانستند اتفاق خاصی را 
در گیشه رقم بزنند و آن چنان که باید انتظارها 
رابر آورده کنند. به وقت خماری "در یک 
هفته گذشته و بعد از یک میلیاردی شدن تنها 
۰ میلیون تومان فروخت و دار کوب هم 
بعد از ۳۷ روز اکران در ۷۷ سالن حالا یک و نیم 
میلیاردی شده. البته به نظر می‌رسد در شلوغی 
اکران آثار کمدی‌برای آن دسته از علاقه‌مندان 
سینما که به دنبال تماشای فیلمهای غير کمدی 
هستند این دو اثر انتخاب خوبی باشند. 
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آخرین عکس دیده شده از عباس جمشیدی‌فر 
اندکی قبل از پخته و خورده شدن! 


ایرج نوذری عکسی قدیمی از خود و استاد 
مشایخی در صفحه مجازی‌اش گذاشته و از مرخص 


مهتاب کرامتی و بازدید از بیمارستان مهدیه در 
تهران در برنامه‌ای به همت بونیسف 
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باالهام از واقعیت 


حلاص نس اول 

باوی ماس | مصطقی سس وان ات کهد, ی احتلاف نطر د مساثل 
شغلی, از پدرش که دفتر مشاور املاک داشت جدا شد و پس از آنکه 
مدتی در یک شر کت تهیه و توزیع سبزیجات و ساندویچ خانگی کار 
کرد. به اصرار یکی از دوستان قد یمی‌اش. دفتر مشاور املاک دایر و 
علاوه بر انجام امور معاملات ملکی باز هم به اصرار دوست و شریکش 
وارد کار ساخت و ساز نیز شد. مصطفی به اصرار دوستش دسته چکی 
تهیه کرد و تمام امور مالی خود رااز طریق چک انجام می داد. در این میان 
خانواده و مخصوصاً پدرش با شرا کت مصطفی و دوستش مخالف بودند و 
این مخالفت زمانی به اوج خودش رسید که به پيشنهاد شریکش زمینی 
رابه صورت چکی خر یدند تا در آن اپار تمانی با دوازده واحد بنا کنند. 
قرار بر این بود که تعدادی از واحدها را پیش فروش کنند ومابقی آن را 


نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


پس از ساخت به قیمت بالاتری بفروشند. وقتی مصطفی این موضوع را 
با خانواده‌اش در میان گذاشت. با مخالفت آنها مواجه شد. 

اختلاف نظر آنها آنقدر بالا گرفت که باعث شد او خانه پدرش را ترک 
کند. بعد از تر ک خانه. شر یک مصطفی پیشنهاد داد تا برای حفظ وجهه 
ظاهری کار یک اتومبیل خارجی بخرد تا مشتریها با دیدن آن مطمئن 
شوند که آنها شرایط مالی خوبی دار ند و از عهده تعهداتشان بر می آیند. 
از آنجا که مصطفی جوانی خام و پر از سوداهای جوانی بود. بد ون آنکه به 
آنچه در پشت پر ده در حال رخ دادن است توجه کنند قبول کرد و یک 
چک دویست میلیون تومانی به شر یکش داد تا او برایش ماشین خارجی 
بخرد. او تصور می کرد که پله‌های صعود به موفقیت را یک به یک طی 
می کند. در حالیکه در سراشیبی سقوط قرار گر فته بود. 

و اینک ادامه و پایان ماجرا 


و باچکهای من» زمین رابه صورت قولنامه‌ای 
می‌شدم و در حال خودنمایی و یکه تازی, بی‌خبر 
از | نچه در حال رخ دادن است. سفر پشت سفر. 
رستورانهای خوب رفتن, خوشگذرانیهایی که 
تمامی نداشت واز ان طرف هم مطمئن از آینده 
درخشانی که انتظارم رامی کشید. "و" که از همان 
ابتدا نقشه همه چیز را کشیده بود فقط به معامله 
ملک و ساخت و ساز بسنده نکر ده بود. بلکه در 
همان ابتدای امر هم جواز نمایشگاه اتومبیل را 
گر فته بود و علاوه بر اينها در زمینه لیزینگ خوردو 
هم وارد شده بود.من انگار در خواب و رویا بودم. 
باورم نمی‌شد که به این راحتی بتوانم پول دربیاورم 

شش ماه‌از ماجرای پر وژه آلفا می‌گذشت 
که و خستگی رابهانه کرد و گفت برای ده‌روز 
طبیعی بود. می‌دیدم چطور شب و روز دوندگی 
می کند. تقریبا همه کارها را او انجام می‌داد و فقط 
مختصر توضیحی در مورد روند کار به من می گفت. 
من هم درگیر خرید و تهیه مصالح بودم و کمتر در 
کارهای او دخالت می کر دم. "و" که گفت به سفر 
احتیاج دارد. مخالفتی نکردم.ده‌روز زمان زیادی 
نبود. به او گفتم خیالش راحت باشد و من کارها را 
مدیریت می کنم تا او بر گردد. "و "فقط برای ده روز 
رفت. اما وقتی ده روز او شد. یازده_دوازده-سیزده 
روز... کم کم نگران شدم. اول تصور کردم شاید 
اتفاقی برایش افتاده اما وقتی تلفنهایم راجواب 
نداد وقتی حتی خانواده‌اش از او اظهار بی خبری 


۷مسرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


کردند. نگرانیهايم شسکل دیگری به خود گرفت. 
خیلی زمان نیاز نبود تا بفهمم چه اتفاقی افتاده. "و" 
کلاه گشادی تا خرخره بر سر من گذاشته بود. 

او با تبانی دفتردار محضری که من به او 
و کالتنامه داده‌بودم. و کالت کاری مرابه و کالت 
تام الاختیار بلاعزل تبدیل کرده بود! بعد با همان 
وکالتنامه تام الاختیار ده واحد از آپارتمان آلفا را 
پیش فروش کرده‌بود. اما کاش ماجرا فقط همین 
بود. او بعد از آنکه واحدها را فروخته بود مجدداً 
همه ساختمان رایکجا به یک نفر دیگر پیش فروش 
کرده‌بود و همه این کارها را از طرف من بی خبر از 
همه جا انجام داده بود. او به این هم بسنده نکر ده 
بود بلکه ماشینی را که بابت آن از من دویست 
میلیون تومان چک گرفته بود هم نخریده بود. آن 
را کرایه کرده‌بود و پولش راهم به جیب زده بود. 
باز هم این تمام ماجرا نبود. او همه | 
اتومبیلهایی را که با پول من برای 
خرید. ثبت نام شده بود و کالتی | , 
فروخته بود! بعد هم پول پیش دفتر 
را گرفته بود و به بهانه هواخوری 
فرار کر ده بود! 

من فقط کمی زودتر از خریداران 
واحدهای | پارتمان الفا متوجه این 
قضایا شدم. طولی نکشید که آنها هم 
با مراجعه به ساختمان و خوابیدن 
کار و مواجه شدن با فردی که همه 
ساختمان رایکجامعامله کرده 
بود فهمیدند که یک کلاهبرداری 
ماهرانه انجام شده و طبیعی بود که 


برای احقاق حقوقشان به دادسرابروند و از من 
به عنوان متهم اصلی ماجرا شکایت کنندامن که 
خودم رادر مخمصه بدی می‌دیدم نمی‌دانستم چه 
کنم. از طرفی روی آن را نداشستم سمت خانواده‌ام 
بر گردم و از طرف دیگر اگر می‌ماندم نمی‌دانستم 
چه کار باید انجام دهم. "و "حتی حسابهای بانکی 
مراهم خالی کرده بود و فقط اند کی پول در یکی از 
حسابهای شخصی‌ام برایم مانده بود. 

من‌یک روز تمام درخانه نشستم و فقط فکر 
کردم. بیست وچهار ساعت فقط فکر کردم. هر 
راهی که به ذهنم می‌رسید روی کاغذ آوردم. در 
اینترنت جستجو کر دم» قوانین و مجازاتها را خواندم. 
حتی اگر پول همه شکات راهم می‌دادم باز هم 
مدتی روانه زندان می‌شدم! از فکر کر دن به زندان 
وحشت کردم. تصویر خوفناکی از زندان در ذهنم 


تصویر وحشتناک ببینم. بنابراین آخرین تصمیمم را | خیلی آرام و بی‌سرو صداکارهای مربوط به ۱ 


گرفتم؛ تصمیم اشتباهی که یک اشتباه به اشتباهات 
قبلی‌ام اضافه کردابدون هیچ حرف و سخن و سر و 
صدایی خیلی آرام و بی‌سر و صدا کارهای مربوط 
به مهاجرتم را انجام دادم و چند روز بعد بدون 
ایران رابه مقصد مالزی ترک کردم. 

به این خاطر مالزی را انتخاب کردم چون 
امیدوار بودم شاید "و "راپی دا کنم.اگر او عذاب 
وجدان نداشت من عذاب وجدان داشتم. عذاب 
می کشیدم به خاطر مردمی که به ما اعتماد کر دند 
وپولشان رابه ما دادند تاسقفی برایشان بسازیم 
و حالا هست ونیست و دار و ندارشان راغارت 
شده می‌دیدند. عذاب وجدان داشتم برای همه 
آنهایی که به ما مصالح و لوازم فروخته بودند و حالا 
چکهایشان یکی بعد از دیگری بر گشت می‌خورد. 
بیست و پنج روز در یک کشور غریب شهر به شهر 
گشتم. اما کارم درست مثل گشتن سوزن در انبار 
کاه بود. خسته و ناامید و نگران در اوج بی کسی و 
استیصال از آنجا با خانواده‌ام تماس گرفتم. شنیدن 
اینکه شکات به سراغ پدر و مادرم رفته‌اند برایم 
خیلی دردناک بود. مادرم راهی بیمارستان شده 
بود و پدرم از خجالت و شرمند گی و بی آبرویی خانه 
نشین شده بود. با این حال هم پدرم و هم مادرم 
غرورم. شاید هم ترسم اجازه نمی‌داد بر گردم. شاید 
هم هنوز امیدوار بودم که بتوانم "و "را پیدا کنم و 
حداقل دست خالی به ایران برنگردم. یک سال و 
چند ماه یا بهتر بگویم نزدیک دو سال در یک کشور 
غریب در به در بودم. در این مدت برای گذران 
زندگی‌ام هر کاری کردم. از کار در ساختمانهای 
اداری تا خدمات نظافتی منزل. دلم می‌خواست 
حتی اگر نتوانستم "و" راپیدا کنم حداقل پول و 
سرمایه‌ای جمع کنم و بر گردم و بدهی شکات را 
این درّه با مشت مشت خاک ریختن پر نمی‌شود. 
کوهی باید بیفتد تا این دره پر شود. 


افسرددگی. خستگی. ناامیدی, دلتنگی و 


مهاجرتم را انجام دادم و چند روز بعد بدون 


| خداحافظی‌حتی ازپدر و مادرم سوارهواپیما | 
ر شدم و ایران رابه مقصد مالزی ترک کر 


بدتر از همه عذاب وجدان باعث شد تا وقتی پولم 
به اندازه خرید بلیت هواپیما به مقصد ایران رسید. 
بدون یک لحظه تعلل بر گردم. باید با غربت. با 
زندگی پر از اضطراب و عذاب وجدان خداحافظی 
می کردم و با ترس زند گی‌ام مواجه می‌شدم. 

اواخر آبان ماه ٩۴‏ بود که انگار بعد از چند 
قرن زنگ خانه پدری‌ام را فشردم.مادرم پیر و 
شکسته شده بود. پدرم فر توت و ناتوان؛ غم و غصه 
بی آبرویی من» آنها را در هم شکسته بود. 

پدر برایم گفت که بعد از رفتن من. طلبکارها 
شکایت کردند و بعد از انجام محاسبات. مشخص 
شد کل مبلغ بدهی من ۹۶۵ میلیون تومان است. 
پدرم مجبور شد خانه و اتومبیلش را بفروشد و حتی 
پس اندازش راهم از بانک خارج کند تا بتواند حدود 
۰ای ۱۲ ۴ میلیون تومان از بدهیها را پرداخت 
کند.برخی از شکات از مبالغی از بدهی شان گذشت 
کردند .امابااین حال ۱۰شاکی و حدود ۳۶۵میلیون 
تومان بدهی, هنوز باقی مانده بود. 

من سه روز بعد از بر گشتنم در خانه ماندم. نیاز 
داشتم مدتی کنار پدر و مادرم باشم. بعد از سه روز 
خودم به دادسرارفتم و ماجراراشرح دادم و خودم 
را تسلیم قانون کردم. 

بعد از آنکه تسلیم شدم. اصل ماجرا برای 
سراغ دفترداری رفتم که و کالتنامه کاری مرا به 
و کالتنامه تام الاختیار تبدیل کرده بود. اما متوجه 
شدم دفتر خانه به دلیل تخلفات مکرر پلمپ شده 
و سردفتردار آنجا هم زندانی است. بعد هم با 
قاضی صحبت کردم. همه شواهد و اسناد و مدارک 
نشان می‌داد که من یک قربانی هستم. شکایتهای 
متعددی علیه "و تنظیم و تقدیم داد گاه شد و او 
به کرات ممنوع الخروج شد تااگر به ایران آمد. 


می‌توانستم به لحاظ قانونی, بسیاری از بد هیها 
راخب حول نکن اما چون می نتم که این پولفا 
پرداخت شده‌و "و" آنهارا گرفته, قبول کردم چون 
نمی‌خواهم و نمی‌خواستم به قدر ریالی دینی از 
کسی بر گردنم باقی بماند. 

زند گی من به خاطر ندانم كاريهايم. غرورم. 
طمع و نادیده گرفتن نصایح پدر و مادرم نابود شد. 
تاقعر رارفته‌ام. از روزی که مست باده غر ور بودم 

امروز اما آدمی که داستان زند گی‌اش رابرایتان 
می‌نویسد کسی است که دست نیاز به سوی تک 


تک شما دراز کر ده من گر بتوانم بیرون بیایم و 8 


بتوانم. مقداری از بدهی طلبکارهایم را بپردازم آنها 
راضی به تقسیط می‌شوند. برای بیرون آمدن یا 
باید همه بدهی‌ام را بپردازم یا باید وثیقه بگذارم. 

متاسفانه هیچ سندی برای وثیقه ندارم اما اگر 
نییعت ال سی فیلبون داشته باشم ویک شند ساره 


کنم. می‌توانم مش کلم راحل کنم. من این پول را ۰ 


قرض می‌خواهم و حاضرم بابت آن سفته هم گرو 
بگذارم. پدر من دیگر توانی برای جبران اشتباهات 
من ندارد. خواهرم هم که یک سال از من بز رگتر 
است ازدواج کرده و زند گی معمولی دارد وتوان 
کمک به من را ندارد. در حال حاضر حکم من شش 
سال حبس ورد مال و ۳۰ میلیون جریمه دولتی 
است که‌اگر بتوانم اند کی مال مردم رابر گردانم و 
رضایت آنها را برای تقسیط بدهیهایم بگیرم قطعا 
حبس و جریمه‌ام هم بخشیده خواهد شد. 

هم خدا و هم قاضی محترم پرونده‌ام می‌دانند 
غیر عنوان شده درحالیکه "و" کلاهبردار است. 
نه تنها از اعتماد مردم. بلکه از اعتماد وساد گی و 
دوستی من سوءاستفاده کرد و زند گی خیلیها, از 
جمله من و افر اد خانواده‌ام را نابود کرد. 

یک تذ کر: شماره تماس مادر این مددجو 
در دفتر مجله محفوظ است اگر از بین شما 
عزیزان کسی قصد کمک به او یا خانواده‌اش را 
دارد می‌تواند در ساعات اداری با روابط عمومی 
مجله تماس بگیرد. 


از آنجا که ما به پرونده مصطفی دسترسی نداریم» به گفته‌های خودش 
استناد می کنیم و بنارا بر این می گذاریم که همه آنچه گفته صحت دارد. 
مصطفی خودش بهتر از هر کس دیگری می‌داند که ضربه اول را زمانی 
خورد که حتی "و هم وارد زند گی‌اش نشده بود. همان روز که با پدرش 
به خاطر مسائل شغلی به اختلاف نظر رسید و راهش رااز پدرش جدا 
اکرد. این موضوع خود بیانگر این است که احتمال این حس بلند پروازی 
ره صد ساله را یک شبه پیمودن در گوشه‌ای از ذهن و خاطر مصطفی 
بوده و قطعاً پدرش به عنوان فردی باتجربه و دنیا دیده, خواسته مانع این 
بلند پروازیهای نابخردانه شود. بنابراین آن روز وقتی "و" با او برخورد 
می کند و پيشنهادات اغواگرانه‌اش را مطرح می کند. در واقع مصطفی 
با یک پیش زمینه قبلی در این زمینه, بدون هیچ تفکری می‌پذیرد. او 
حتی با پدرش هم در این مورد مشورت نمی کند چون مطمئن است باز 


هم با هشدارهای او مواجه خواهد شد. همینطور که و" آرام آرام نقشه 
شیطانی اش را پیش می بر د. مصطفی فاصله اش را روز به روز از خانواده‌اش 
دور و دورتر کرد چون دیگر نظرات انها برايش مهم نبود. او در واقع از 
آینده‌ای که پدرش برایش مجسم می کرد می گر یخت. شاید در ضمیر 
ناخودآ گاه مصطفی از همان زمان ترس از چنین عاقبتی بود واو برای فرار 
از آن. حتی از خانه پدری بیرون زد تا نخواهد حتی لحظه‌ای به این عاقبت 
شوم فکر کند.اما عاقبت شد آنچه نباید می‌شد. مصطفی برای یک سال و 
اندی ازایران.ازخانواده‌اش از طلبکار ها وا ز همه آنچه‌می تر سید فرار کرد 
اما از خودش نتوانست فرار کند. تنهایی و غربت و دربه‌دری و ناامیدی و 
بدبختی اوراوادار کرد تاراه تلخ بر گشت را پیش بگیرد. برای جوانی ۲۷ 
ساله سخت است که با آینده‌ای نامعلوم آن هم در کنج زندان مواجه شود. 
اما چاره‌ای برایش نمانده بود چرا که خود کرده را تدییر نیست. 


اطلاعات‌هفتگی 


ی شماره ۳۸۰6 


اکر باج دادی امین اشا که این درد رادومانی دگ است 


پیب 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است 

گو بیا خوش که هنوزش نفسی می‌آید 
این کت گر سیب :> ومظطیوعاات.بگوم بت هاو 
روزنامه‌هایی که یکی‌یکی دارند تعطیل می‌شوند. 
بگو خاطرات قدیمی و زیبایی که باتعطیل‌شدن 
مجله‌هااز یادها می‌روند. بگو دنیای ورزش موقتاً 
بگوییم که هفتگی هم نزدیک بود که ... 
کاغذ گران و کمیاب است. کفگیر بودجه‌ها به کف 
دیگ خورده و دیگر نمی‌شود مجله‌ای به کیوسک 
مطبوعاتی‌ها فرستاد. 
آه... کیوسک مطبوعات! بچه که بودیم از لذتهای 
خوبم آن این بود که پدرمان چند سکه به یکی از 
مابدهد و بگوید برو اطلاعات هفتگی بخر. تا خود 
کیوسک می‌دوی دم واز آنجا تا خانه باقدمهای 
لا ک پشتی راه می‌رفتم تا فرصت باشد یکی از 
قصه‌ها را در راه بخوانم... در خانه کو تا نوبت مجله 
به بچه‌ها برسد! 
یکی از لحظه‌های خوب ماخواندن مجله و گوش‌دادن 
به رادیو بود. رادیو و مجله باهم پیوند داشتند. خبری 
که امروز از رادیو پخش می‌شد. چند روز بعد در 
مجله‌ه ابا عکس و تقصیلات چاپ می‌شد. مجله 
مکمل رادیو بود و رادیو مکمل مجله. اینطور نبود 
که رادیو راتوی تاکسی روشن کنند و کسی گوش 
نکند. در خانه‌ای که رادیو بود. همسایه‌ها گوش تا 
گوش می‌نشستند و گوش به رادیو داشتند. مجله 
هم این‌طور نبود که بخرند و بخوانند و دور بیندازند. 
مجله‌ه ارا جمع می کر دند بعد صحافی می‌شد و 


می‌رفت توی کتابخانه. پدرم از پاورقی‌های کنت 
مونت کریستو بینوایان و.. کتاب صحافی کرده 
بود. من که به رادیو و مجله علاقه زیادی داشتم. 
بعداً وارد کارهای رادیویی و مطبوعاتی شدم. همین 
اطلاعات هفتگی از اولین مجله‌هایی بود که کارم 
رادر آن آغاز کردم. لذت خوبی است که روزی 
خواننده مجله‌ای باشی و بعد | نویسنده‌اش بشوی. 


در همین اطلاعات هفتگی جه نویسنده‌ها و جه 
مطبوعاتی‌های عزیزی که کار نکر ده‌اند.مرحوم 
می فر سودم. 

و به هیجان می‌آمدیم. رسول صدرعاملی عزیز 
خورد و رسول شد و دختری با کفشهای کتانی و 
ترانه پانزده ساله را پیدا کرد.(در حقیقت ترانه 
علیدوستی خوش‌نقش که در شهرزادش سریالها 
را تر کوند. یک‌جورهایی هم ریشه‌ای در اطلاعات 
هفتگی دارد.)مرحوم پورثانی. مرحوم دکتر 
بهروزی و مرحوم گنجوی از دست‌پروردگان 
همین‌جا بودند. استاد شیر زادی نقاد. محسن جان 
اکبرزاده و داستانهای زند گی‌اش: د کتر مهدیزاده 
نیکوقلم,حسین فردوس گرامی و صفحات 
خانواده‌اش حسن‌بیگی خوش‌ذوق و نکته‌پر داز 
رضا رفیع طناز, بهمن درّی عزیز و خیلی‌های دیگر 
که این توان را داشتند که وارد خلوت شما نازنینان 
شوند و برای لحظه‌های تلخ و شیرین شما نوشتند و 
قاتی زند گی وعواطف شما شدند. و حالا مد تی است 
که برای این کشتی قدیمی اما هنوز نشکسته» باد 
شرطه برنمی‌خیزد و این مجله گرامی و پرخاطره 
در گردابهای اقتصادی گرفتار شده اما ... 


اطلاعات هفتگی هنوز زنده است و به عشق شما 
نفس می کشد اما اگر حمایت شما نباشد, تا کی 
می‌تواند نفس بکشد؟ چراغی شده که دارد آرام 
ارام نفت تمام می کند و خدا کند خاموش نشود. 
مرحوم فرهاد گفت بگو "واسه نفت نیس هنوز یه 
عالم نفت توشه ". 

خیلی افسوس دارد که بچه‌ات و خودت و پدر 
مادرت و حتی مادربزرگ پدربزرگت نسل به 
نسل مجله‌ای را خوانده باشند وبا آن مانوس باشند 
اما خدای نا کر ده یک روز که به کیوسک می‌روند تا 
مجله بخرند. فروشنده بگوید: "دیگه چاپ نمیشه!" 
وبانگاهی از چشم‌خانه بیرون زده می‌پرسی: چاپ 
نمی‌شه؟ مگه میشه... قدیمی‌ترین مجله ایرانه!" 
د که‌دار می گوید: "کاغذ و چاپ» حقوق و دستمزد 
و هزینه های دیگه گرون شده و صرف نمی کنه. 
مام اگه سیگار نمی‌فروختیم. بايد در د که رو گل 
می‌گرفتیم. ای وای... درش را گل بگیریم؟ آنهم 
برای گران شدن کاغذ؟ 

هر روز در کوچه‌ها مخصوصاً در بن‌بستهایش 
دسته دسته آگهی می‌بینم که ریخته‌اند و رفته‌اند. 


۵۶ ۱ ۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


با بهترین کاغذ و بهترین چاپ. از کوچه بن‌بست 
کوچکی که هفت هشت تا خانه دارد. می‌توانم 
روزی دو سه کیلو کاغذ آگهی جمع کنم. حساب 
کن ببین در روز چند تن کاغذ در ایران برای آگهی 
تلف می‌شود. و حساب کن مجله‌ها چقدر به این 
کاغذها نیاز دارند. حالا نگو سیب بگو کاغذ برای 
مجله‌هایی که دوستشان داریم. 

گریزی هم بزنم به تاریخ پرافتخار این ملت: ما 
هجوم اسکندر مقدونی را از سر گذراندیم. حمله 
اعراب را تاب آوردیم و ایرانی باقی ماندیم و عرب 
نشدیم. هجوم مغولها را هم دیدیم و زنده ماندیم. 
از اشرف افغان هم ککمان نگزید. انگلیس از جنوب 
وروسیه از شمال به ما فشار آوردند اما باز هم ژنده 
ماندیم. حالا هم یک چنگیزخان مغول دیگر به نام 
ترامپ به ما فشار می آورد. ما ایرانی هستیم و از 
این جور فشارها زیاده دیده‌ایم. دولتها آمده‌اند و 
رفته‌اند اما خودمان همیشه مانده‌ایم و ميان این 
همه اتش مثل ققنوس زنده مانده‌ايم و نسل ایرانی 
ادامه داشته. دعا می کنم که روزی که دوباره کارو 
بارتان سکه شد و طلا انقدر ارزان شد که مثل 
آب‌خوردن دندان طلا بگذارید هزار تا هزار تا سکه 
مهر نازنینی کنید که دوستش دارید. اطلاعات 
هفتگی با مدد شما هنوز زنده باشد و آن روز را با 
شما جشن بگیرد... مجله بخرید. به دوستان خود 
شفارشن کید مجله بخرند: و نگذارید این نجل 
هفتاد و چندساله جلو مشکلات اقتصادی و تحریم 
خارجی و جلو مفسدان اقتصادی زانو بزند... درود 
بر ایرانیان راست‌قامت که هر گز زانو نمی‌زنند. 


امه هبات 
جر لین خابلین 
الواعارف 
مج رم وهای و 
ر 


م کو او 


فرناز مدیّر. ۳۴ ساله. مجرد. شاغل» بندرانزلی 


من گرد کمالگرابی هستم که‌داوجود استعدادی که‌دارم 
نتوانستهامازموقعیتیهای کاری‌متناسببباد کتر ابی که‌دارمالستفاده 
کنم..باز ده سال است که به یکی از استادانم دلبستهام.اوابیل شور و 
شوق عاشقانه داشتم تم ولی دهمر ور ده شکل محبت و دوست داشتن 
تغییر شکل داده و معتقدم دوست داشتن تن از عشق در ڌر است. عقلم 
می گوید عشسق بکطر فه حاصلی ندارد اما احساسم چیز دیگری 
می گود. تا حالا درداره او خوالبهای زس‌ادی دیده‌ام که‌هر خواب 
به شر ابط خود م بستگی داشته. آخرین خوالم :ابشان منرل مابود. 
من داشتم حالپ تام کار می کردم .دشان رودر ویم فشسته بودند و 
درداره مسائل کاری حرف می زدیم. بعد از حر فهای کاری دستم 
را گر فت ومشغول صحست شد. من انتظار نداشتم و ارام ارام دستم 
رایسرون آور دم واز علاقهام حیزی بر وز ندادم. می خواستم روی 
مالیتور چیزی رانشان,بدهم. فاصلهام را کم کردم و کنارشان 
نشستم. ودر ای چند لحظه به دازوی ایشان تکیه دادم. 
بقبه خواب مفشوش است. خانه کسی بودیم. افراد دبگری هم 
و دند. نادشناس بود ند و متل خوامهای قبلی. استاد رااز دور نظاره 


وقتی که یک کمالگرا یازده‌سال دلبسته کسی باشد و هیچ بروز ندهد. زیاد عجیب نیست 
که آن کمالگرای بااستعداد نتواند زیاد بدرخشد چون در مر کز قلبش کسی نشسته که 
اجازه نمی‌دهد آن کمالگرابه کسی دیگر و موقعیتهای دیگر فکر کند. در خوابهایی که او 
رااز دور می‌بینید, به این معنی است که در بیداری نمی‌توانید از دل با او بگویید و ظاهرا 
او استادی است مثل استادهای دیگر و شما هم دانشجویی هستید مثل دانشجوهای دیگر. 
در ظاهر هیچ مزیّت خاصی ندارید چون رابطه استاد و شاگردی است. شما در باطن 
خودتان او رادوست دارید و این عشق را قایم می‌کنید که البته شاید هم نشود قایمش 
کرد. در این مدت از وصل نوميد شده‌اید بنابراين عشق را به دوست‌داشتن تبدیل 
کرده‌اید اما همچنان عاشق او هستید. شما دوست دارید او به خانه شما بیاید. در بیداری 
بهاد ای برای مهما تداربدتابرای درخواپ به هات کا رها شیف به خانه شرا 
می آید. دوست دارید دست شما را بگیرد ولی با فرهنگ یا باورهای شما جور درنمی آید. 
شاید چیزی که گاهی دست و پای شما را برای موفقیتهای کاری و اقتصادی می‌بندد همین 
چارچوبهایی است که برای خودتان درست کرده‌اید. در خواب ناز و غمزه‌ای هست: 
دست رابیر ون می کشید اما به بازویش تکیه می‌دهید. و یکهو خواب تغییر فضا می‌دهد و 
افراد غریبه می آیند و استاد دور می‌شود. و این یعنی فرهنگ و اعتقادات باعث شد حتی 
در این خواب هم با استاد دمی در خلوت نباشید. پيشنهاد سختی دارم: استاد را از قلب 


خودتان دور کنید تا برای ورود عواطف دیگر جا باز شود. وقتی که شما از گیر این عاطفه 
خلاص شوید. یله‌های موفقیت با گامهای شما دوست خواهند شد. 


می کر دم. می دات که خوانم تجییر خاصی ندارد ومربوط است به 
مشفولیات دهنی خودم. گر نکته دیگری دار ده مطل کنید. 


0 2 11 
ً دختر همسایه 
تسس سس تا 
بابک عباسی.۸ ۲ ساله. متأهل شاغل. 
تهران 
همس‌ابه ما چند روز بیش دخترش 
از شیر ستان امده‌بود. خواب دیدم این 
دختر رفته دنگاه تاخانهای احاره کند. به 
صاحبخان هیول ,پیش داده بود ولی یک نفر 
دست وبای صاحبخانه ر ابسته بود و بولها 
رابر ده بود. این خانم هم دریه‌در شده بود. 
همه هم بر ایش دندان تیز کر ده‌بودند و 
می خواستند بداهاش ر ابطه‌بر قرار کنند. 


خواب شما می خو ها 9۳۳ تا رید و یدح درون پول چات 
این است که معتقدید خیلی‌ها کلاهبر دار هستند .بدبینی دیگر تان مربوط است به نبودن امنیت 
جنسی و اینکه اگر دختری بی‌حامی باشد مخصوصاً اگر جوان و زیبا باشد ,امنیت او به خطر می‌افتد. 
در خواب شما آن دختر کلاً بی‌دست و پا و ضعیف است بنابراین سرش کلاه می گذارند .برایش 
هم دندان تیز می کنند. خواب شمابه این نیز اشاره می کند که خانمها به حامی مر د احتیاج دارند 
وگرنه چنین و چنان می‌شود. ضمنا در خواب معتقدید همه مردها دندانی تیز دارند اما خودتان را 
جدا می‌بینید چون آدم خوبی هستید و به زن و دختر دیگران نظری ندارید. و البته مردهای خوبی 
مثل شما هم زیاد پیدا می‌شود و همه مردها در واقعیت تیزدندان و کلاهبر دار نیستند. نکته دیگری 
که این خواب می گوید. احساس نگرانی یا شاید هم مسئولیتی است که درباره دختر همسایه دارید. 
والبته چون مرد خوبی هستید. شاید نسبت به دخترهای دیگر هم احساس نگرانی داشته باشید. 
پیشنهاد می کنم انرژی خود را برای دیگران خرج نکنید تا بتوانید روی زند گی خودتان تمر کز کنید 
واگر مشکلی باشد. آن را به خوبی و با مدیریت بالا حل کنید. و 


مسلماً خواب شما جزئیات دیگری هم دارد که آنها رابرایم ننوشته‌اید.اگر بخواهم فقط همین قسمت 
خواب را تعبیر کنم. معانی گوناگونی دارد. برای مثال حس می کنید سن شما بالا رفته و چون هنوز مجرد 
هستید. دوست دارید جوانتر به نظر بر سید بنابراین سبیل را می‌زنید تا جوان‌نما شوید. یا کمبودی احساس 
می‌کنید که به بخش مردانگی مر بوط است. و یا در بیداری آدمی نیستید که روی کارهایتان تمر کز داشته 
باشید و به‌دلیل عدم تمر کز کارها به شکلی دلخواه تمام نمی‌شوند. حتی می تواند این تعبیر را داشته باشد 
که به دلایلی از اوضاع خودتان خسته شده‌اید و در فکر تنوع هستید. اگر خواب را کامل نوشته بودید. 


جواد فریمانی. ۴۸ ساله. مجرد.شاغل. 


خواب ددم د اشتم سبیلم ر امر نب‌می کر دم. 
سپو اسبیلم رازدم. تجیر ش چجیست ؟ تعبیرش سر راست می‌شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۶ 


خو شاده حال کسی که ر ھا از دند گناو و خطار وح با کی را حفظ ہی کند 


۳ 


اچه انگیزه‌ای باعث شد تا یک کار خوب را 
آغاز کنید. به سیستان و بلوچستان بروید و برای 
مردم محروم این منطقه خانه بسازید؟ 
کار خوب که انگیزه خاصی نمی‌خواهد؛ کار دل 
هستیم که هر ماه یک یا چند کار خير خواهانه انجام 
می‌دهیم. ماه رمضان به خانواده‌های کم بضاعت 
گوشت می‌دهیم و عید نوروز شیرینی و أجیل. گاهی 
هم با پولهایی که جمع شده زندانی آزاد می کنیم. 
را بدهیم. اول با چند تا از دوستانم تصمیم گرفتیم 
پول روی هم بگذاریم و به نیازمندان کمک کنیم. 
اماالان تعداد خیرین خیلی زیاد شده. از همه ایران 
کسانی هستند که کمک می کنند. هر ماه مقدار پول 
جمع آوری شده اعلام و محل هزینه با فا کتور و سند 
اچهره‌های معروف حوزه بازیگری و ورزش 
وقتی به اصطلاح استین بالا می‌زنند و در کارهای 
ی ی اب 
ده و اعتماد 


مان تکواندوی جهان مد 


ر روزهایی که شنیده‌ها حکایت از این 

ارد که چهره‌ه ای معروف. بخصوص برخی از 

زیگران پولهایی که برای کمک به زلزله‌زد گان کرمانشاه را 
در حساب خود نگه داشته و آنها رادر سرمای زمستان و در گرمای تابستان. 
ای زلزله زد گان هزینه نکر دند.ورزشسکاران شفاف و موثر در کمک رسانی 
محرومان و مردمی که در کرمانشاه و جنوب کشور دچار بحران شده‌اند. 
شگام هستند.علی دایی در کر مانشاه حضوری فعال دارد و برای ساماندهی 
زلزله‌زد گان حتی به روسیه و جام جهانی نرفت.مسعود شجاعی هم که در 
ند روز گذشته سنگ تمام گذاشت و با همکاری اعضای تیم ملی به جنوب 
ررفت و چند تانکر آب و دستگاه آب شیرین کن خرید تا بخشی از نیاز 
را رت ده .چندی پیش هم عکسی از یوسف کرمی, 


وستای محروم دلگان سیستان و بلوچستان مشغول خانه‌سازی است.با این 
مان ورزشی همصحبت شدیم تا برایمان از انگیزه‌اش برای کمک رسانی 


۹ سالگی ازدواج کرده ودوفرزند دختر دارد ودر 
رشته تکواندو هم یکی از افتخارات ایران است. جالب 
آنکه به تاز گی هم در فیلم سینمایی حضور داشته که 
کرانش به پایان رسیده است. یعنی قهرمانان کوچک. 


0۸ 


از کار در سیستان تا سینما با توسف کرمی 


آن عکس معروف مربوط به جند سال پیش است! 


مردم راخدشه‌دار می کنند. به نظر تان چطور 
می توان جلوی این سوء استفاده‌ها را گرفت؟ 
زمان زلزله کرمانشاه به نظرم مردم خیلی ج و گیر 
شدند وخیلی‌ها خودشان راه‌افتادند ورفتند کر مانشاه 
که به زلزله‌زده‌ها کمک کنند.انبوهی از کمک به 
مناطق زلزله‌زده رسید بدون اینکه برنامه‌ریزی 
برای توزیع آنها وجود داشته باشد.برخی اوقات 
لازم است که چهره‌های معروف خودشان وارد 
عمل شوند تا توجه مردم و مسئولان را به منطقه‌ای 
و یا بحرانی جلب کنند؛ مثل همین کاری که اقای 
مسعود شجاعی برای کمک به آبرسانی خوزستان 
انجام داد و کمکهای زیادی راجمع آوری وبدون 
معطلی اقدام به خرید تانکر کرد. گر چهره‌های 
معروف واقعا مردم‌دوست وخیر هستند الان 
به کرمانشاه بروند و در این گرمای شدید هوا به 
زلزله‌زده‌ها کمک کنند.خیلی تاسفآور است که 
شنیده می شود حتی برخی پولی را که برای کمک 
به آنها < جمع آوری کرده‌اند در حساب خودشان 
نگه داشته‌اند؛واقعااین پوله ا خوردن ندارد. اصلاً 
نمی‌توانم باور کنم که چنین اتفاقی افتاده باشد. 
چرابا اعتبار هنرمندان و ورزشکاران بازی و آن را 
مخدوش می کنند؟ من چند سالن است که در 
منطقه سیستان و بلوچستان 
فعال هستم و 


منتشر شد که نشان می داد او دو سال است که در 


۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


با کمک خیرین برای مردم این استان خانه 
می‌سازیم. اما وقتی که عکس روستای دلگان منتشر 
شد متوجه شدم که خیلی از مردم تاکنون حتی 
چنین روستایی وجود دارد که مردمش زیر خط 
فقر زند گی می کنند. اما به شدت به ایران عشق 
می‌ورزند. آنها نه برق دارند ونه آب و از امکانات 
ندارند و خم به ابرو نمی آورند و شرافتمندانه زند گی 
می کنند.مردم و مسئولان بهتر است این مردم را 
کشوری که نفت وانواع معادن رادارد. مردم بخشی 
از ایران در زیر خط فقر زندگی کنند. 

ل(فکر کنم ایده این کاره ای خیر هم از فضای 
مجازی آمده باشد... 

بله, چند سال پیش در فضای مجازی گروهی 
تشکیل دادیم. گروهی که کار خیر انجام می‌دهد. 
هر ماه از ۰ ۱ هزار تومان به بالا کمک جمع می کنیم 
و آخر هر ماه هم با توجه به بودجه‌ای که در صندوق 
وجود دارد. کارهای خير انجام می‌دهیم.با پولی که 
در صندوق جمع شده است. به درمان بیماران 
نیازمند کمک می‌شود. زندانی‌ها آزاد می‌شوند. 
نزدیک اعیاد مذهبی و دینی لباس نو و مایحتاج 
روزمرّه خریداری می‌شود. 

لاوضعیت زند گی در جایی که برای کمک رفته 
بودید چطور بود ؟! 

در مناطقی از استان‌سیستان وبلوچستان حضور داشتم 
که حتی اب و برق ندارند.مردم سیستان‌وبلوچستان 
در شهر کی در کیرها (اقامتگاههای سایه‌بانی که با 
من دوست داشتم زبان آنها باشم واز طرف انها 
NT‏ ی ی 
میتی کدی اور ری تابر 
می گفتند که از سال ٩۰‏ به این طرف, هیچ مسئولی: 
که دیده می‌شود. همه مسئولان و چهره‌ها هستند. 
کلی دوربین. مصاحبه. فیلم. تبلیغ و استوری‌های 
اینستاگرامی وجود دارد. ولی در این‌جور جاها که 
نیاز به حضور مسئولان هست و اسمش هم گمنام 
مانده هیچ کس را نمی‌شود دید. 


داستان عکسهایی که شمابالباسی خا کی وشلوار 
نظامی در حال ساخت وساز هستید. چیست؟ 
برای روز اول, قرار بود که فقط در منطقه حاضر 
شویم وبا گرفتن چند تاعکس ورساندنش به 
مسئولان برای فراهم کردن امکانات در این منطقه 
فکری کنیم. اماوقتی که دیدم آنها در منطقه در 
آن شرایط سخت کار می کنند وبا کمترین امکانات 
خانه می سازند نتوانستم از کنار این موضوع بگذرم. 
گفتم که باید خودم هم دست به کار شوم و با آنها 
کار کنم. این دلگرمی خیلی خوبی برای آنها بود. کار 
کردن من در کنار آنها نمادین بود و دوست داشتم 
به همه بگویم که با وجود مشکلات خودشان دست 
روی زانو می گذارند و کار می کنند. 

انتشار عکس بازخورد خاصی هم داشت ؟! 
بعد از اتتشار این عکسها از سیستان‌وبلوچستان 
پیامهای زیادی دریافت کردم. دو روز است 
که به‌طور خاص تنها دارم جواب محبت مردم 
سیستان را می‌دهم. خوشحالم که آنها خوشحال 
شدند. فکر کنم که این کمترین کاری بوده است که 
می‌توانستم انجام بدهم.در بحث ورزشی دوست 
دارم تا آنجا که می‌شود به آنها کمک کنم. من به 
تنهایی نمی‌توانم کاری کنم. تمام تلاشم این است 
که آن منطقه رابه مردم نشان دهم. دوست دارم 
با حضورم در سیستان وبلوچستان به همه نشان 
دهم که با وجود شرایط سخت اب و هوایی. انجا 
مردمانی دارد که به پرچم کشورشان خیلی تعصب 
دارند و انسانهایی با دل بز رگ هستند.نمی‌دانم که 
در آینده چه اتفاقی می‌افتد. نمی‌خواهم فقط حرف 
بزنم. دوست دارم بیشتر عمل کنم. 

کلایکی از دهه شصتی‌های موفق هستید؛ سال 
۲متولد شده‌اید. قهر مان تکواندو هستید. 
خانواده تشکیل داده و دو فرزند دارید. دکترای 
جامعه شناسی دار ید چطور برای داشتن یک 
زند گی هدفمند برنامه‌ر یزی کردید؟ 

همیشه کاری راانجام دادم که دوست داشتم. 
۹ اسالگی ازدواج کردم و خدارا شکر خانواده 
بسیار خوبی دارم.ه رگز سخت نگرفتم. هر جا 
لازم بود حرف زدم و هر جا باید سکوت می کردم. 
در خانواده‌ای پرجمعیت متولد و بسزرگ 
شده‌اید؛ هشت خواهر و بر ادر هستید که شما 


هفتمین فرزند هستید. برخی دلایل عد م 
۱ ۳ ۳ 


موفقیتشان رامثلا متولد شدن در خانواده 
پرفرزند و کم بضاعتی پدر و مادر می‌دانند... 
همه اینها بهانه است! همه چیز به خود آدم بستگی 
دارد.هیچ وقت نباید پدر و مادرهارامتهم کرد؛ 
وظیفه آنها فقط این است که بچه را بز رگ کنند. 
پدرم کار گر بود و من همیشه قدردان زحمات او 
هستم. همه تلاشم را کردم تا زحمتهای او را تلافی 
کنم و فرزند شایسته‌ای برایش باشم.به نظرم 
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی زند گی مردم 
رامتاثر و آنها رااز واقعیت دور کرده است برخی 
برای لایک گرفتن و فالوور و دنبال کننده بیشتر 
دراینستاگرام دست به کارهایی می‌زنند که ادم 
تعجب می کند.نوجوانان و بچه‌ها پستهای آنها را 
می‌بینند و چون از پشت پرده ماجر اخبر ندارند. 
توقعاتشان از خانواده تغییر می کند.از این جهت 
جامعه ما از فضای مجازی آسیب دیده است. 
×ازدواجتان در ۱۹ سالگی چطور اتفاق افتاد؟ 
همسرم را اصلاً نمی‌شناختم. ازدواجم کاملا سنتی 
بود والان از زندگی‌ام کاملاً راضی هستم.معتقدم 
همه چیز دست خود ادم است.ما هستیم که تصمیم 
می گیریم خوب باشیم يا بد. پاک زند گی کنیم یا 
خطاکار. اصلا متوجه نمی‌شوم افرادی که مثلاً بعد از 
۰ سال زند گی مشتر ک تصمیم به جدایی می گیرند 
و می گویند نمی‌توانیم ادامه بدهیم! شما اگر تفاهم 
نداشتید که همان سال اول باید از هم جدامی‌شدید 
چون سالهای اول که سختی‌ها بیشتر است و شناخت 
دونفر از هم کم است.چراالکی بهانه گیری می کنید و 
دلایلی می آورید که اصلاً قابل قبول نیست. 
×به نظر تان در این زمینه فضای مجازی هم 
تاثیری دارد؟ 
بی‌تاثیر نیست اما معتقدم که شبکه‌های اجتماعی 
شمشیر دو لبه است.هم خوب است هم بد.با چاقو 
هم می‌شود آدم کشت هم می‌توان با آن میوه پوست 
گرفت! بیشتر مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده 
نادرستی دارند و برای سر گرمی و تفریح از آن استفاده 
می کنند در حالیکه از این فضا استفاده‌های خوبی 
هم می‌توان کرد بخصوص در زمینه اطلاع‌رسانی 
و کمک به نیازمندان. کسب و کار اینترنتی و فضای 
مجازی هم اگر درست انجام شود.از آن کارهای 
خوبی است که نیاز به ساماندهی دارد.معتقدم درباره 
حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باید 
فر هنگسازی شود. 

| × ,| کمی به فضای جدید 

ا گی شماور ود کنیم. 
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چه شد که سر از فیلم و سینما در آوردید؟ 
ابتدا باید بگویم من جسارت نمی کنم که بگویم به 
بازیگری ورود کردم چون اعتقاد دارم برای وارد 
شدن به هر کاری باید در آن تخصص داشت. من 
در ورزش متخصص هستم اما هنر خیلی متفاوت 
است. دوستان هم به من لطف داشتند و پیشنهاد 
دادند که در اين فیلم در نقش خودم بازی کنم. 
وقتی فیلمنامه را خواندم و ديدم که در آن از منافع 
ملی حمایت می‌شود و زمینه کمدی و رزمی هم 
دارد قبول کردم. راستش این فیلم پیامهای زیادی 
رابه کودک و نوجوان منتقل می کند. مثل تر غیب 
شدن به ورزش کردن, بالا رفتن جسارتشان و 
حمایت از تولید ملی. 

ورود شما به سینما با گروه سنی بود که کار در 
آن بسیار سخت است. 

بله همینطور است. البته طبیعی هم هست. این کار 
هم سخت بود وهم شیرین. سر و کله زدن با بچه‌ها 
سخت تر است و جسارت خاص خودش را می‌طلبد. 
بچه‌ها مدام در حال دویدن و سروصدا کر دن هستند 
اماٹمره کار باعث می شود که این سختیها کمرنگ 
شود. همین که چند بچه ورزشکار شوند و از تولید 
ملی حمایت شود اتفاق بسیار خوبی است. این حرف 
واقعاً شعار نیست و کار در این زمینه لازم است. 
افر زندانتان را به تماشای فیلم برده‌اید؟ 

بله ما با هم به سینما رفتیم و فیلم را دیدیم. انها 
واقعآ لذت بردند. حتی پسرم می گفت دوباره به 
سینما برویم تا فیلم را ببیند.به نظر من باید از این 
وا کنش مردم وقتی شما را می‌دیدند چطور بود؟ 
خیلی جالب بود. خیلی از بچه‌ها از من می‌پر سید ند 
شما واقعاً تکواندو کار هستید؟ واقعاً این همه مدال 
دارید؟ خیلی برایشان جالب بود (خنده). بچه‌ها 
هر فیلمی که دیدند بدلکاری بوده و این بار که 
تمام حر کتها واقعی بود. برایشان تداعی شد که 
آن فیلمها هم واقعی است. بچه‌ها واقعیت راراحت 
می‌پذیرن د و آموزش از طریق فیلمهای اکشن و 
رزمی راه خوبی است. 

کاو باز هم شما را در سینما خواهیم دید؟ 

اگر قرار باشد باز هم در فیلمی بازی کنم فقط 
یوسف کرمی خواهم بود. وقتی من خودم باشم 
می‌توانم خوب باشم و اگر بخواهم نقش شسخصی 
×اصلاً خود تان اهل فیلم و سینما هستید؟ 

نه متاسفانه (خنده). کلسی فیلم خریدهام اما هیچ 
کدامشان راندیده‌ام.البته من دوست دارم فیلم ببینم 
ولی آقا پسرمان صبح تا شب که تلویزیون روشن 
باشد باید کار تون ببیند و فرصت به ما نمی رسد. شاید 
باورتان نشود اما تعداد دفعاتی که به سینما رفتم 
به اندازه انگشتان یک دست هم نیست. اما همسر م 
خیلی فیلم دوست دارد و زیاد به سینما می‌رود. 
راستش من کمی هم در دیدن فیلم تنبل هستم. 


طلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰6 ۱ ۵۹ 


,دب وذی حق کسانی است که از شکستمای خود درس گر فنه‌اند 


8ظز انیس ینکن 


کنفد راسیونها امر وزه به شدت طر فدار دارد و 
تیمهای بر تر هر قاره در آن حضور پیدا کرده وبه 
رقابت می پر دازند ام ساله قبل جام کنفدر اسیونهابه 
دلیل دیگری مطرح شد: "مرگ مارک ویوین فوثه" 
این بازیکن مطرح کامرونی ناگهان وسط زمین دچار 
ایست قلبی شد و تلاش پزشکان هیچ کمکی نکرد 
تا وی در میانه میدان جان خود را از دست دهد. در 
جریان آن بازی کار گردان تلویزیونی تمام تلاش 
خود را کرد که تصاویر خوبی شکار کند و تماشاگران 
از جزئیات باخبر شوند. تلاشی که باعث شد قوانین 
تصویربرداری تلویزیونی ورزشی تغییر کند! 

پس از دیدن آن تصاویر و حس منفی که به وجود 
آمد. به کار گردانهای تلویزیونی گفته شد زمانی که 
حادثه‌ای ناگوار در زمین اتفاق افتاد سعی کنند آن 
را به تصویر نکشند تا تماشاگران تلویزیونی حال و 
هوایشان بد نشود. 

این موضوع به قانونی نانوشته بدل شد و دیگر 
تصاویری همچون فوت بازیکن کامرونی در 


فصل بدنسازی توجیهی برای بد بازی کردن 


تاامروز دو هفته از آغاز لیگ بر تر فوتبال ایران 
گذشته, دو هفته‌ای که شاید بسیار جذاب به 
نظر نمی‌رسید و از تمام بازیهای بر گزار شده 
شاید دو یا سه بازی قابل توجّه بود و می‌توانستیم 
از دیدن آن لذت ببریم. مربیان در نشستهای 
پس از پایان بازی درباره‌بازیهای کم کیفیت یک 
دیال وگ مشترک دارند: تازه فصل بدنسازی به 
پایان رسیده و هنوز بدن بازیکنان برای بازی 
آماده نیست. دیالو گی که سالهاست می‌شنویم 
وبه آن هم اعتقاد داریم. امابا دیدن بازیهای 
ارویای ا ر اوا 
تیمهای اروپایی بد نسازی پیش از فصل ندارند ؟! 
اکر دار یی اا کل ان کال 
بدن بازیکنان برای بر گزاری بازیها آماده بوده 
و بازیهای زیبایی از تیمهای اروپایی مشاهده 
می کنیم؟ بر خی از تیمهای ایرانی پنج هفته اول 
لک ار کردد وک ہے دال ای ہدک 
بازیکنان به فرم ایده آل برسند و انگار برای 
آنهماهیچ اهمیتی ندارد که در این هفته چند 
امتیاز از دست بدهند. در این جند سال گذشته 
پرسپولیس در همین هفته‌ها به صدر رسید و 
با کسب امتیازات فراوان باعث شد فاصله‌ای 
ایجاد شود که در طول فصل هیچ تیمی به آنها 
نزدیک هم نشود. 

برای اینکه به پاسخی مناسب برای این پرسش 
دست یابیم سراغ "د کتر نعیما خواجوی آرفتیم. 
استاد دانشگاه. مربی سابق بدنسازی تیم فوتبال 
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۷ مر داد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دای ار 
امادر ایران گویا هنوز کار گردانهای تلویزیونی 
نمی‌دانند چه باید کنند. در جریان بازی استقلال و 
ذوب آهن که بازیکن ذوب آهن دچار مشکل شد 
بارها کار گردان تصویر ضربه را نشان داد و هرچند 
لحظه یک بار با زوم بر روی چهره بازیکن مصدوم 
وات تان هد در جد حالی است اقا 
که استرس فراوانی به تماشاگران و خانواده بازیکن 
منتقل کرد. از این موضوع که بگذریم. کار گردان 
تلویزیون اصفهان گویا علاقه خاصی به تصاویر بسته 
داشت و در یک نمای نزدیک وطولانی شاهد آن 
بودیم که چگونه وینفرد شفر زبان خود را درمی 
آورد! یا نماهایی بسته از گوش و موی امید نمازی! 
در برخی موارد دیگر هم بازی در جریان بود اما 
دوربین جای دیگری را به تصویر می کشید. 

در بازی پرسپولیس و فولاد هم صحنه یکی از گلهای 
پر سپولیس به تصویر کشیده نشد چراکه کار گردان 
دوست داشت مردم تماشاگران موبایل به دست 


استقلال و تیمهای ملی دومیدانی ایران. از د کتر 
پرسیدیم چگونه ممکن است که تیمهای ایرانی 
که از بقیه کشسورهای جهان فصل بدنسازیشان 
شروع می‌شود. باید تا چند هفته منتظر باشند تا 
به شرایط آماد گی و فرم مسابقه برسند؟! 

دکتر خواجوی در پاسخ به نکات جالبی اشاره 
کرد: پرسش شمارا باید در چند بخش پاسخ 
داد. یک اینکه بیشتر بازیکنان ما پس از پایان 
مسابقه آنچنان به آماد گی و تمرینهای ویژه 
آن دوره توجهی نمی کنند تا اينکه باشگاه دوره 
آماده‌سازی خود راشروع کنند و در نتیجه 
بین سطح آماد گی بازیکنان تفاوت وجود دارد. 
دوم اینکه مدت زمان دوره آماد گی بیشتر تیمها 
کمتر از آنچه که باید باشد هست واز این رو 
به همه جنبه‌های آماد گی درست پرداخته 
نمی‌شود. ما برای افزایش هر کدام‌ازاین جنبه‌ها 
یک زمان خاص نیاز داریم که در بیشتر تیمها 
نادیده گرفته می‌شود. اخر اینکه به دلیل عدم 
آشنایی با طراحی تمرین و اثره ای تمرین بر 
بدن ورزشکاران که یکی از آنها اثر تاخیری 
تمرین نامیده می‌شود. زمانی که تیمها وارد 
مسابقات می‌شوند هنوز آن اثر تمرینهای 
گذشته به خوبی جا نیفتاده و به دلیل زمان 
کم تمرینهای دوره آماد گی.بیشتر تیمهای 
مار را مها رای ار فا 
برخوردار نیستند و به توجیه نادرست ‏ . 
متوسل می‌شوند که با گذر چند هفته‌ای 


جای خالی یک کار گردان 


راببینند!یا بسیاری از مواقع دیگر بود که توپ در 
جریان بود اما ما در حال تماشای صحنه آهسته 
بازی بودیم.اتفاقاتی که نشان می‌دهد کار گردان 
تلویزیونی هیچ تخصصی در به تصویر کشیدن 
صحنه‌های ورزشی ندارد.از سوی دیگر دوربینهای 
تلویزیونی در اکثر ورزشگاههای ایران در جایگاه 
استانداردی که باید باشند قرار ندارد و کیفیت 
تصاویرشان هم به شدت ضعیف است. 

ا ال ااا اا ل 
باشگاهی جهان است به جرات می‌توان گفت پنجاه 
دوربین در حال شکار تصاویر هستند. ویدئویی چند 
وقت پیش از پشت صحنه اتاق فر مان پخش شد که 
کار گردان تلویزیونی همانند یک رهبر ار کستر در 
ار ن ازور مف ما ودف 
مردم بتوانند بهترین تصاویر را ببینند. چه اشکالی 
دارد کار گردانهای تلویزیونی ایران حداقل بازیهای 
خارجی را تماشا کنند تامتوجه شوند چگونه باید یک 
فوتبال را پخش کردا؟ 


شرایط بازیکنان بهتر شود!" 
صحبتهای د کتر خواجوی رابا آد کتر خسرو 
خرم" درمیان گذاشتیم. د کتر خرم در زمان 
ایویچ پزشک تیم ملی بوده و امروز در کر واسی 
i DD OS‏ 
دارد. د کتر که سالهادر کنار تیمهای اروپایی 
حضور داشته. کمی بانظر د کتر خواجوی 
در تورنمنتها و مسابقات دوستانه می گذرد. 
بنابراین به نظر من موضوع صرفا زمان نیست و 
باید دید گاههای زمانی |ماده سازی عوض شود. 
می‌توانیم همانند تیمهای اروپایی به سرعت به 
دیدن فوتبالهای زیبا هستند. توجیه نیاوریم که 
فصل بدنسازی تازه به پایان رسیده. البته تفاوت 
آساسی بازیکنان ماو اروباییها در همین مساله 
آماد گی بازیکنان به گونه‌ای است که نیازمند 


1 


کورہ درز مرت مس تفای 


ازاین شماره در نظر دار یم توجه بیشتری به ورزش بانوان داشته باشیم. ورز شکارآن و قهر مانان 
فراوانی که در المپیکهای گذشته و بازیهای آسیایی مدالهای فراوان برای ایران کسب کر دند 
اما همواره به آنها کم توجهی شده و مشکلات همیشگی آنها گویا قرار نیست بر طرف شود. 
از این شماره مجله اطلاعات هفتگی به دنبال مطرح کردن این مشکلات و پیگیری وضعیت 
بانوان خواهد بود و شما خوانند گان عزیز هم می توانید در این صفحه ما را با انعکاس اخبار 


بانوان مربوط به شهر و منطقه خود یاری کنید. 


لیگ ثو تسال... ۳ 

شاید وقتی دیگر! 
طبق برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ فوتسال قرار 
بود که لیگ برتر فوتسال بان وان از تاریخ پنجم 
مرداد ماه باحضور ۱۴ تیم شروع شود اما به 
آغاز این لیگ تا ۱۲ مرداد ماه به تعویق افتاد. 
تیمهایی که در خرداد ماه ۱۳۹۷ برای حضور در 
لیگ فوتسال بانوان اعلام آمادگی کرده بودند و 
حتی هفته آغازین رقابت‌هایشان هم قرعه کشی 
شده بود اکنون در گیر و دار جذب اسپانسر و 
عقد قرارداد کادر فنی و بازیکنان خود هستند 
وحتی تمدید زمان نقل و انتقالات هم گره‌ای از 
کارشان باز نکر د. 
در این میان برخی از تیمها مثل سیه‌جامگان 
راما وضو خر ایک نس ارت ام 
قرارداد بازیکنان و کادرش رایرداخت نکرده بود 
به دتبال انتقال متیاز ین تیم به شسهر دیگری پود 
تااینکه باورود هیئت فوتبال خراسان رضوی؛ تیم 
برای حداقل یک فصل دیگر در خراسان رضوی 
ماند گار شد .در شرایطی که تیمها در دقیقه نود 
اردوی آماده سازی و تمرین وجود ندارد تا بدون 
شروع کنند در چنین شرایطی اگر خوشبین باشیم 
می‌توان گفت دو هفته ابتدایی لیگ نقش اردوی 
آماده سازی و بازی تدار کاتی‌شان را دارد.این 
موضوع به نوبه خود در کیفیت لیگی که باید 
پتشتوانه ای برای تکرار قهر مانی‌های تیم ملی 


سالنی به نام فرشته کریمی 
یکی از سالنهای سرپوشیده مجموعه ورزشی 


شهر بانو واقع در منطقه ۱۶ تهران به نام ملی پوش 
تیم فوتسال بانوان نامگذاری شد. مراسم رونمایی 


در آسیاو ختی پیشرفت در جهان باشد تاثیر 
منفی به جای می گذارد. در حالی که روال عادی 
و استاندارد برای بر گزاری چنین ماراتنی تعیین 
تکلیف تیمها در زمان مشخص نقل و انتقالات و 
شروع تمرینات آماده سازی حدود یک ماه پیش 
از آغاز لیگ است. 

یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌نظمی در برنامه‌ریزی 
برای لیگ فوتسال وحتی سایر رشته‌های ورزش 
بانوان چون والیبال و بسکتبال عدم حمایت 
اسپانسرها در نتیجه پخش نشدن بازی آنها از 
طریق صدا و سیمای ملی است. موضوعی که به درد 
این حوزه تبدیل شده است تاحرکت روبه جلوی 
آن را کند و حتی در برخی موارد متوقف کند. 
فوتسال و به طور کلی ورزش بانوان در حالی 
محدود شده و از صدا و سیمایخش نمی‌شود که 
پوشش ورزشکارانش از فیلترهای مختلفی عبور 
کرده و مجوزهای لازم را کسب کرده است که اگر 
چنین نبود شاید حضورشان در ورزش به طور کلی 
منتفی می‌شد. با این حال بارها برخی از مستولان 
در حرفهایشان به این موضوع تاکید کردند که 
ممنوعیتی برای پخش ورزش بانوان در تلویزیون 
وجود ندارد. حتی رئیس جمهور بیان کرده بود که 
چه اشکالی دارد مسابقه‌های خانمها از تلویزیون 


از سالن ورزشی مجموعه فر هنگی ورزشی شهر بانو 
واقع در منطقه ۱۶ تهران بر گزار شد.دراین مراسم 
نام یکی از سالنهای سر پوشیده این مجموعه به نام 
فرشته کریمی (بهترین بازیکن فوتسال بانوان) 
نامگذاری شد.این برای نخستین بار است که نام 
یکی از سالنهای ورزشی به نام بانوی ورزشکار 
به ثبت می‌رسد.در مراسم رونمایی از این سالن 
برخی از چهره‌های پیشکس وت ورزشی از جمله 


| فرهاد کاظمی, بهنام ابولقاسم پور. حمید استیلی: 


چهره‌های فرهنگی و اجتماعی و برخی مسئولان 
منطقه ۱۶ حضور داشتند. 


اطلاعات هه 


سپیده توکلی کنار عروسک مسابقات دوومیدانی بلاروس 


بت < 
میترا حجازی پور که هرگاه از صفحه شطرنج و 
مسابقه خسته می‌شود. با پدرش به ارامش می‌رسد. 


آیلین بابکی. قهرمان پرش ارتفاع کشور. در کنار 
دیگر اردونشینان تیم ملی بانوان 


۱ 


سماره ۳۸۰۶ 


۳-۳ 
۳2 SEED OA a 


بر ای مت شدن د یگ آن .شتاب کن در اصلاح خودت 


فنلون 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن‌نام فامبلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 فرزند عزیز و گرامی‌ام معین جان, ٩‏ ۱مرداد روز ایجاد گرمای زند گی 
ماست. روز تولدت. هر ساله این روز به یادماندنی رااجشن می گیریم. تولدت 
مبارک پدرت سیدجلیل و مادرت سهیلاو خواهرت مهناز حسینی -سقز 
2 برادرزاده مهربانم. آقا معین؛:نورچشم عمو دوستت دارم. ٩‏ مرداد 
سالروز تولدت را با تقدیم ۱۹ سبد گل یاس به شماء تبریک می گویم 
عموحسین شفیعی - تهران 
2 دوست عزیزم جناب آقای حسین نور محمدی.سالر وز تولدت آسمان 
آبی بود. با تولدت خورشید طلوع کرد و گرمابخش زندگی ما شد. مهربانم 
تولدت مبار ک دوستت. حسین شفیعی - تهران 
۶ شکوه مهربان, دختر نازم.۱۷ مرداد تولد توانبوه مهربانیهای زند گی ما 
شد. قدمت پربر کت و نفست گرمای زندگی ما شد. عزیزم تولدت مبارک 
پدر و مادرت. احمد و مهناز شریفی -تهران 
۶ پسرخاله عزیزم؛ محمود جان.تولد زیباترین هدیه خدا که مانند سروش 
روح بخش به زند گیتان نور امید دمید را تبریک می‌گویم و در قدمهای 
کوچکش برایتان پربر کتی را آرزو داریم 
داماد خانواده. محسن تقوی زواره 
۶ آقای مصطفی گلیاری از شما نویس‌نده خوب و محبوب به خاطر نوشتن 
پاورقی "جور دیگر باید دید" قدردان هستیم فرانک دابی بان -سنقر 
دختر عزیزم» حدیثه جان.موفقیت تو رادر کنکور سال ۹۷ تبریک 
می‌گویم و دوستت دارم پدرت. حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
برادر گرامی,آقای علیرضا روحانی مهر. سالگرد ازدواجتان را تبریک 
می‌گویم و برایتان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم حمیدرضاقزل سفلی 
۶ پسدر و مادر عزیزمان, علیرضا و نسیم.سالگرد ازدواج عاشقانه‌تان را 
تبریک می گوییم و دوستتان داریم 
فرزندانتان راستی و اصلان روحانی مهر 
0 محمد مهدی عزیزم.۲۱ مرداد روز میلادت زیباترین تاریخ زندگی 
ماست که تا ابد در ذهنمان خواهد ماند سالروز تولدت مبارک باد 
پدر و مادرت 
۶ ابر اهیم جانم.وجود نازنین توهدیه گرانبهایی است که خداوند مرالایق آن 
دانست و هدیه من به تو در روز میلادت قلب عاشقی است که فقط به عشق تو 
می‌تپد و من به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب 
مهربانت کنم. عشق آسمانی من ۱۴ مرداد سالروز زمینی شدنت مبارک 
همسرت. الهه حیدری - تهران 
مامان سادات عزیزم,تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به تو 
شادباش می گویم. تولدت مبار ک عروستان. الهه حیدری -تهران 
۴ مهربان همسرم. داود جان.قدم که می‌زنی گلهای قالی "جان ‏ می گيرند. 
چه برسد به من همسرت نفسیه علیخانی -ورامین 
دختر عزیسزم, ریحانه جان,روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی 
زمانی خواهد رسید که آرامبخش روح و روان کسانی شوی که با بودن تو دنیا 
برایشان زیباتر است تولدت مبارک 


بابافرزاد. مامان نادره و خواهرت مهشید دانش -تهران 


۲ || ۱۷ مرداد ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


علیرضا جان, برادر عزیزم.سبد سبد گل تقدیم تو به مناسبت ۲۴ مرداد 
سالروز تولدت. میلادت مبارک عزیزم 
برادرت احسان پورموسی -اندپشه 
همسر عزیزم؛ مسعود جان,میلاد توشیرین‌ترین بهانه ای است که 
می توان با آن به رنجهای زند گی هم دل بست و در میان این روزهای شتابزده 
عاشقانه تر زیست.میلاد تو معراج دستهای من است عاشقانه تولدت را 
تبریک می گویم همسرت مریم عشقیار -اصفهان 
** مریم عزیزم.گویند باغها عمر طولانی دارند چون گلها با تو سر کار دارند 
ولی من عمری طولانی تر از باغبان دارم چون دختری زیباتر از گل دارم یادت 
باشد که دوری باعث فرآموشی نمی‌شود و با آنکه از ما دوری ولی هميشه در 
قلبمان جای داری تولدت مبار ک 
مادرت طاهره میچونی و پدرت محمداسماعیل عظیمی 
عمه سمیه عزیزم:۵ ۱ مرداد سی و نهمین سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل به شما تبریک می‌گویم. امیدوارم در کنار خانواده محترمتان زندگی 
شادتری داشته باشید مرضیه جهانی -اسلامشهر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ شکلیهای پنهان در تصویر خانه موشیها 


| به شدت مشغول کرده و احساسی از درون شمارابه واکنش | | 


پس با همان روحیه خاص خود تان که معمولاً بامشکلات می‌جنگید 
عمل وباقی کارها رابه او واگذار کنید و بدانید اعتماد به خود و 
اطراقیان بالاترین ارزشسها رامی‌تواند به نمایش بگذارد واگر قدم 
اول را محکم بردارید. می‌توانید منتظر خبرهای خوب هم باشید. 


این روزها تنها کاری که باید انجام دهید صبر است. صبری ۴ << 
۱ که در پی آن می‌دانید تمام تلاشتان رابه کار بسته‌اید تا در حوزه ۱ 


عملکردتان عواملی را رعایت کنید که می‌دانید خیلی‌ها نمی کنند. | ا 


ے | چالشی را آغاز کرده‌اید و بااعتماد به نفس بالا طوری عمل | ® 
( ۱ می کنید که خودتان هم باور نمی کردید تا این حد بتوانید با ۳ 

8 | انگیزه ظاهر شوید و در مورد عوامل متفاوت اطرافتان هم 
توصیه می کنم علتها را دریابید و بدانید همیشه شبهه معجزه‌ها 
موقعی اتفاق می‌افتند که بی‌غل و غش بوده و در دلتان انرژی 
منفی نسبت به مسایل نداشته باشید و نکته آخر اینکه دير 
رسیدن نباید نگران کننده باشد. 


درست در روزهایی که تصور می کر دید همچون تخته‌ای 


"| روی آب شناور هستید. ناگهان با یک ثبات تعیین کننده روبرو |[ 


شدید. ولی هنوز هم فکر می کنید که برخی حر کتها با شرایط 
موجود امکان پذیر نیست و امی‌دوارم در این حال و هوااز 
تجربه‌تان کمک بگیرید و به جای اینکه منتظر باشید تا دیگران 
به شما طرح بدهند. شما راهنما باشید. که در آینده به این نوع 
تفکر تان افتخار خواهید کرد. 


دوست دارید به قول خودتان مثل همه یک زند گی عادی 


۳ داشته باشید. اما گاهی نمی‌توانید. بخش متفاوت زند گیتانا ۱ 
1 راس کوب کرده و مانند دیگران شوید واگر واقع بین باشید. : 


تغییراتی که در زند گی شما رخ داده اگر در هر زند گی رخ می‌داد. 
باز هم متفاوت می‌بود. در حالیکه اگر احساس اینکه به شما ظلم. ۱ 
شده را از خودتان دور سازید. درمی‌یابید که در نقطه‌ای منطقی | 


وامی‌دارد. درحالیکه خوب می‌دانید جمله این این نیز بگذرد" 
در مورد شما و حال وهوایتان بسیار کارساز است و کافیست 
در گیر حواشی و فشارهای متفاوت اطرافتان نشوید و بدانید که 
تنها نیستید. در مورد سوال ذهنی تان هم توصیه می کنم حرف 
بزنید و آگاه سازید! 


به لطف حق در کی بهتر از گذشته در وجود شما موج می‌زند 


| و کنترلی کاملا محسوس بر اوضاع دارید و تمام سعی‌تان این 
موانعی هم روبرو هستید که امیدارم همچون گذشته از سر خير 
خواهی و گذشت پیش بر وید واجازه ندهید که شرایط برای شما 
تعیین تکلیف کند. پس با واقعیت‌ها کنار بیایید و به غرور اجازه 
عرض اندام ندهید. 


اکر با ران روزا اشد يى ازام را شمامی‌توانید 


مب " | به ساد گی از پیش پا بردارید و برخی دیگر از مشکلات راذهن و 
ل | رفتار خودتان ایجاد می کند وبعد کنترل اوضاع مشکل می‌شود. 


پس امیدوارم هر آنچه که می‌دانید درست است رابه دقت 
پیش ببرید و به بهانه سرنوشت دست از تلاش دست بر ندارید 
و بپذیرید که خودتان خوب می‌دانید در این شرایط بهترین نوع 
عملکرد چیست و احساس وعقل چه می گویند. 


لو ) | فرصتهاست. اما این موارد جلوی چشمتان نخواهند بود و برای 
| یافتن آنها باید از قدرت متفاوت خودتان "در آرامش" کمک 


بگیرید و اجازه ندهید که موانع در مواقع خاص باعث غافلگیری 
شماشوند. در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم. شما ادمی 
نیستید که دل کسی را بشکنید. پس نگران هیچ چیز نباشید و به 
"او" توکل کنید. 


باوجود تمام نارضایتی‌هایی که وجود دارد. اینکه توانستید 


۱ ) |از تنشها دور بمانید. یعنی موفقیت و حتی اگر در برخی موارد با 
| تغییراتی روبرو هستید که علت آنها رانمی‌بابید. توصیه می کنم 


خودتان‌را دور نگه دارید و بدانید اگر با چنین شرایطی روبرو 
نبودید. در حال حاضر تا این حد نمی توانستید پخته عمل کنید 
بویژه در این روزها که عوامل بیرونی هم بر عوامل درونی همه ما 
تثیر گذار شده‌اند باید بیشتر مواظب خودمان و اطرافیان باشیم. 


« | نشان دهند دور سازید. چون خودتان خوب می‌دانید که تفاوت. 


گره هاء لبخندی هر چند کوتاه را بر لبهای خود واطرافیان بیاورید 


چشمتان را به هدف اصلی دوخته‌اید و گویی پلک هم 


| نمی‌زنید و جالب این است که خیلی‌ها باور نمی کردند بتوانید 
۴ دوباره چون گذشته باشید. اما شما بهتر از آن هم عمل کردید و 


نشان دادید که ار تباط شما با او" یک ارتباط زود گذر و پیچیده 
نیست. چون شما همه چیز را ساده می‌بینید و اين یک نعمت 
است در مورد سوال ذهنی‌تان هم بدانید که امکان پذیر است 
اما نه به این زودی! 


رسید گی به جزئیات زند گی هنر می‌خواهد. بخصوص ا گر 


)| تلاش شود که کلیات و عوامل ماند گار دچار خلل نشوند و شما 


ثابت کرده‌اید که این قدرت رادار ید و می‌توانید میهمانهای 
ناخوانده رابه خوانده تبدیل کنید و اجازه ندهید که اوضاع 
پیر امونی برای شما تعیین تکلیف کند. فقط حواستان باشد به 
قولهایتان و به عهدی که با "او" بسته‌اید پایدار بمانید. چون کلید 
درهای بسته را دارید! 
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پلوتوفوبياءشاید بعضی از مابدمان نیاید چنین 
مشکلی داشته شیم این فوبیامی‌تواند به شکل ترس 
از خود پول» ثر وتمند شدن با افراد ثر وتمند باشد. 
ترس از ایده‌ها 


ظن‌نسبت به‌ایده‌ها هستند یااز انها ترس دارند. 
هميشه با ایده‌هایتان مخالفت می کند. 


چیو ق وھا این فوا را با جلوتوفویا که ترس از 
تمسخر شدن است. اشتباه نگیر ید. افر ادی که دجار 
ترس از خنده‌هستند. از صدای خنده ارام و بلند 
دیگران‌بیزارند. بعضی از این افراد در این حالت کمی 
احساس ناخوشایندی دارند اما تعدادی از آنها به 
نفس نفس می‌افتند. 

ترس از رنگ زرد 


زانتوفوبیساء تا کسی‌های زرد رنگ می‌توانند 
فوبیابه وجود آورند.اين فوبیابه ترس از رنگ زرد 
یا واژه آن اطلاق می‌شود. 


۶ ۱ ۷ مراد ۹۷اطلاعات‌هفتگی 


ترسهای باورنکردنی 


هفته گذشته برای شماانواع بیمار یهای روانی منجر به ترس راعنوان کر دیم. مواردی که شاید 
برای ما خنده دار باشد ولی متاسفانه پزشکان بدون مشورت باما آنهارا کاملاجدی می گیرند. 
چون هر کدام از آنها به عنوان یک بیماری در جهان به ثبت ر سیده اند پس اگر نمی تر سید بخوانید 


واگر می‌ترسید. پلکهایتان را ببندید و ورق بزنید! 


ترس از آزادی 


A aA 


الوتر وفوبیاءافرادی که دچار ترس از ازادی 
هستند معمولا نمی‌توانند کاری رابدون دستور 
گرفتن ازدیگران‌انجام دهند واین فوبیاموجب 
می شود فرد بیشتر مایل به پیروی باشد تارهبری. 
این افر اد احتمالا از مسئولیتهای بیشتری که به دنبال 
آزادی بیشتر به وجود می‌آید. وحشت دارند. 
ترس از مو 


چتوفوبیاء تفاوتی ندارد موهای خود شخص 
باشد یا دیگران.فراد متلا به این فوبی دچار ترس 
از مو هستند. آنها احتمالا از فرو بردن انگشتانشان 
درداخل موهایشان‌هم بیزارندیاازدیدن یک مشت 
مو بر روی زمین میخکوب می‌شوند. 

ترس از عدد هشت 


او کتوفوبیاء کارشناسان معتقدند ترس از عدد 


هشت می تواند ريشه در خرافات داشته باشد چرا 
که باچرخش هشت انگلیسی به یک سمت. این 
عدد به علامت بی‌نهایت تبد یل می شود این فوبیا 
می‌تواند به شکل ترس از سمبل عدد هشت یا 
تر کیبات این عدد باشد. 


سیمتر وفوبیا؛ کس‌انی که دچار این فوبیاهستند 


احتمالا از دیدن یک دایره بی عیب و نقص خوششان 
نمی آید.این افراد احتمالاتقارن راحد کمال یازیبایی 
بیش از اندازه‌ای می‌دانند که لیاقت بر خورداری‌از 
آن رادارند. عکس این حالت یعنی اسیمتر وفوبیا به 
ترس از اشیاء نامتقارن اطلاق می‌شود. 

ترس از نشستن 


Nl | 


کاتا یز وفوبیاءبسیاری‌از ماهمیشه به دنبال‌صندلی 
راحتی برای نشستن هستیم. اما شاید باور نکنید که 
افرادی وجود دارند که دجار ترس از نشستن هستند! 


آروفوبیاءیک گر دنبند طلای مجلل‌هر کسی 
طلا دارند. این افراد با دیدن طلا می‌توانند دجار 
حمله‌ه ای اضطرابی به‌همر اه‌حالت تهوع. تعریق یا 

ترس از باز گشت به خانه 
دوست داشتنی است.اما کسانی هم وجود دارند که 
دجار ترس از باز گشت به خانه هستند. احتمالا این 
افراد در خانه بد رفتاری قرار دیده‌اند یادر صورت 
ترس از شسرم ناشی از 
آن را دارند. 


ساعت خلوت... 

پاک هم هستی, بیشتر بهت علاقه‌مند شدم..." 

این راچند ماه بعد.یعنی آن‌روزی گفت که تلفنی 
از من خواست که در کافی شاپ نزدیک کار خانه 
همدیگر را ملاقات کنیم. من اما بااینکه خیلی هم 
به مهرنوش علاقه‌مند شده بودم. به راحتی و بدون 
ما ی ار ار ان ۱۳ 

آن لحظه مهرنوش حتی یک دشنام هم نثرم 
کرد و تلفن را قطع کرد. اما دو روز بعد وقتی داخل 
ای آقای کیواتی دم بی‌مقدمه گفت: د لی 
جوان پاک وبامعرفتی هستی. روح پدر و مادرت 
شاد که چنین فرزند شیر پاک خورده‌ای تحویل 
جامعه دادن. مهرنوش دیشب همه چیز رو بهم 
گفت. شسهاب. من خودم بچه جنوب شهرم و از 
صفر به اینجا رسیدم. اما بعضی چیزها رو هنوز 


بقیه از صفحه ۱۷ 

لبخند عاشقانه 
سوار قاطر شدم تا خود را به بالای ارتفاع برسانم, 

اما حیوان زبان بسته هميشه با رفتن به بالای ار تفاع 
مشکل داشت و حالا هم از رفتن خودداری می کرد 
و برعکس موقع باز گشت به پایین ارتفاع چهار نعل 
می‌تاخت. عرق از سر و رویم می‌ریخت و به دشواری 
باحیوان کلنجار می‌رفتم تاو راوادار کنم کمی تندتر 
برود. نزدیکی رودخانه که رسیدم. "حاج‌احمد کاظمی " 


گزارشفا(٥ہ) ‏ ہے رن ٠‏ 


دوباره کتاب ورق بزنیم 
گوناگون بیشتر می‌شود. همه اینها یعنی به آدمی پر از 
اطلاعات رنگارنگ تبدیل می‌شویم و این هم یعنی به 
خودمان بیشتر اعتماد داریم. فعالتر و مفید تر هستیم 
و به طور کلی: به انسان بهتری تبدیل می‌شویم. 

سس بہتر می‌خواییم 

خواب کم و بد دشمن شماره یک خلاقیّت و 
عملکرد ما خواهد بود. برای همین است که پزشکان 
توصیه می کنند حتماآ پیش از خواب برای کاهش 
بهتری را تجربه می‌کنیم. کتاب خواندن روشی 
فوق‌العاده است برای آ رامش پیش از خواب. به‌جای 
اجتماعی به شبکه دیگر سر ک بکشید. یک برنامه 
منظم بچینید و هر شب دست کم نیم ساعت کتاب 
بخوانید. فراموش نکنید که نور لوازم الکترونیکی 


فراموش نکردم! ِ 

هرچند که از شنیدن حرفهای آقای کیوانی 
احساس غرور می‌کردم. اما وقتی اسم پدرم رابه 
زبان آورد. وحشت تمام وجودم را پر کرد... 

نزدیک به یک سال و نیم از حضورم در کارخانه 
می گذشت و حالا تقریبا همه پر سنل و کارمندان مرا 
به چشم داماد آینده آقای کیوانی نگاه می کر دند. 
ll dT‏ 
مهرنوش به موبایلم تلفن زدو گفت: 'خوب نیست 
رز اگر واقعاً به مهرنوش 
علاقه داری یه کاری بکن! " آن شب از خوشحالی 
بال در آورده بودم» چرا که قرار شد دو هفته بعد که 
روز تولد مهرنوش هم بود من و او عقد کنیم. 

به همین خاطر آن پنجشنبه به امامزاده 
صالح (ع) رفتم و از خدا خواستم کمکم کند که همه 
چیز به خير بگذرد... 


تشن 


فرمانده لشکر نجف اشرف با آستینهای بالا زده در 
حال وضو گرفتن بود و با دیدن وضعیتم خنداخند 
گفت: چیه بالا نمیره؟! من هم خسته و درمانده 
درحالیکه می کوشیدم حیوان را وادار به حر کت کنم. 
بالبخند تلخی که بر لب داشتم گفتم: "مثل نیروهایی 
که به زور به جبهه آمدن از دستور سرپیچی می کنه!" 
از حاج احمد دور شدم و در گردنه‌هاهمچنان به 
سختی قاطر رامجبور به حر کت می کردم که ناگهان 
به یاد جوابی که به فرمانده لشکر داده بودم. افتادم. 
احساس پشیمانی و ندامت کردم و گویی حضور در 
LP ET TET‏ 
مشکلات زیادی را برای سلامتی روحی و جسمی 
مابه‌دنبال دارند. از طرفی خواندن کتاب» کمک 
می کند کیفیت خوابتان هم بهتر شود. 

سس اجتماعی می‌شوید 

می‌توانسم کتابسی را که خوانده‌ايم بااعضای 
خانواده با دوستان و آشسنایان به اشتراک بگذاريم 
و حتی درباره کتاب و موضوعش با آنها گفت وگو 
کنیم. همه اینها مهارتهای ارتباطات اجتماعی ما را 
افزایش می‌دهد. انسان موجودی اجتماعی است و در 
دنیای پر از گوشیهای هوشمند. کم کم داریم توانایی 
و مهارت ار تباطات اجتماعی‌مان را از دست می‌دهیم 
و به انسانهایی منزوی تبدیل می‌شویم. با دوستان یا 
خانواده برنامه منظمی تنظیم کنید. مغلا هفته‌ای یک 
بار برای نیم ساعت قرار بگذارید که دور هم کتاب 
بخوانید يا درباره یک کتاب حرف بزنید. 

س از اشرات منفی وعوارض جانبی 

تماشای بیش از حد تلویزیون یابازیهای آنلاین در 
طولانی مدت بر سلامت چشم ما اثر منفی می گذارد. 
ما کتابها دوستی ایمن و سالم هستند. تا حالا هیچ کس 
دراثر زیاد خواندن بینایی خود را از دست نداده است! 
0 


همینطور که به آبمیوه فروشی خیره بودم آهی 
کشیدم و رفتم تاسوار موتور جدیدم که مهرنوش 
برایم خریده بود -شوم که یک نفر از پشت سر 
گفت: "آدم که میخواد داماد بشه. باید با سوار 
موتور نشه» با اینکه کلاه کاسکت بگذاره... ۷ 

سر بر گرداندم وپدر را که دیدم جاخوردم. 
زبانم بند آم ده بود. کمی نگاهش کردم ویک 
مرتبه فریاد زدم: واسه چی اومدی اینجا؟ مامان 
رو کشتی کم نبود؟ حالامی خوای منو بدبخت 
کنی؟ .یکی از دوستان قدیمی بدر فرهاد" 
که کنار پدر بود سرم فریاد زد: خجالت بکش 


شهاب.... این بیچاره فقط اومده‌بهت تبریک بگه. رما 
ناسلامتی پدرته و... "ا تمام وجود فریاد زدم: "من 0 
پدر ندارم... این ادمکش پدر من نیست! ۳ 
این را گفتم و پدر راپس زدم و خواستم سوار 2 
موتورم بشوم که آقای کیوانی مقابلم ایستاد. کمی پچ؛ 


نگاهم کرد و سر تکان داد و رفت... 
ادامه و پایان زند گینامه در شماره بعد... 


جبهه‌های جنگ و سختیهایی که کشیده‌بودم. باعث 
غرور در من شده بود و آن دسته از نیروهایی را که 
به زور به جبهه‌ها آمده‌بودند ناخواسته مورد توهین 
قرار داده‌بودم و تارسیدن به بالای ارتفاع خودم را 
سرزنش کردم.چند روزی در خط مقدم وبالای ار تفاع 
کنار دیگر رزمند گان ماندم و با آمدن نیر وهای تازه 
نفس و جایگزین رزمند گان ارتش به مقر باز گشستم. 
با آمدن خودروها هم نیروهای واحدتخریب راهی 
پاد گان انبیا شدند و هر یک از آنها برای استراحت و 


هستند که خطاها 


« 


ی ثه 


دیدار با خانواده به شهرهای خود رفتند. 


اثرات بدی که بر سلامت روح ما دارند و چه مضراتی 
که برای سلامت جسم مابه ارمغان می‌آورند. 
خوشبختانه کتاب خواندن هیچ کدام از این عوارض 
چا راندارد واز آن تقویت کننده‌هابی است که 
هرچه بیشتر بخوانید. بهتر است. 

سس باهوش‌تر می‌شویم 

محققان می‌گویند. هر چه بیشتر کتاب بخوانید. 
بیشتر می دانید. هر چه بیشتر بدانید. گویی به جاهای 
بیشتری رفته‌اید. غرق شدن در کتاب خوب. از 
همان دوران کود کی دری از ینک دنیای عجیب 
و جادویی به روی مامی گشاید. نتایج محققان 
کالیفرنیایی نشان داده که دایره لغت کود کانی 
که کتاب می‌خوانند. ۵۰ درصد بیشتر از کود کانی 
است که فقط تلویزیون تماشامی کنند.اين مزیّت نه 
تنها باعث می‌شود کود کان در مدرسه بهتر باشند. 
در تستهای هوش هم نتایج بهتری کسب می کنند 
و این یعنی در آینده هم فرد باهوشتری هستند و 
در زمینه‌های مختلف زندگی, مهارتهای بیشتری 
دارن د. اما باید به این نکته مهم توجه کنید که همه 
این نتایج مثبت به مطالعه کتابهای کاغذی ار تباط 
دارد و نتیجه همین تحقیق نشان داده وقتی که 
کود کان کتابهای الکترونیکی مطالعه می کردند. 
رو ۲۰ اه 


دادامهر دانی گوشز د می کنند 


و اطا 


EOE‏ ۲ سالن آ کواریوم شهر سیبری در روسیه به استفاده از شيشه در 
اینارسوت در گرینلند شناور است. گرینلند تنها جایی است که مردمانش بسیاری از قسمتهای بیرونی ساختمان و استفاده از نور محیط معروف است. 
ممکن است حتی در فواصل نزدیک ساحل, شاهد عبور کوههای یخ از جلوی | این گربه هم که مسلما علاقه زیادی به ماهیه ا دارد. در محوطه آ کواریوم 
خانه‌هایشان باشند. اما این منظره زیباء خطراتی راهم همراه دارد. حضور همین نشسته است. نور خورشید که از میان | کواریوم عبور کرده است. مانند اثر 
کوه یخی که می‌بینید. خطر وقوع سیل در دهکده را ایجاد کرده و به همین دلیل منشور شکسته شده و نورهایی رنگارنگ راروی صورت ان انداخته است که 
تمام دهکده تخلیه شده است. همچنین خیلی از قایقها و کشتیهای ماهیگیری از چشم توریستهای علاقه‌مند و خوش ذوق پنهان نماند. 
ممکن است با آنها برخورد کنند. ۱ ِ 


تصوير بزرگی از بازیکن تیم ملی فرانسه "آنتوان گریزمن "روی 
معروفترین و محبوبترین مسابقات دوچرخه سواری جهان | بنای معروف طاق پیروزی در پاریس نمایش داده شده است. چهره شهرهای 
یعنی تور فرانسه آغاز شده است و حرفه‌ای‌ترین دوچرخه سواران جهان | فرانسه در شب قهرمانی تیمشان در جام جهانی برای چندین ساعت به کلی 
بار دیگر به رقابت پرداخته‌اند. از جمله وی ژگیهای محبوب این مساقات ‏ تغییر کرد و مملو از هوادارانی شد که سر از پا نمی‌شناختند. نمایی زیبا از بلوار 
مسیر جالب و زیبای آن است که از بسیاری از شهرها و مناطق فرانسه با | معروف شانزلیزه را در جشن قهرمانی تیم ملی فرانسه می‌بینید 
مناظری زیبا عبور می کند. حوادث معمولا به ندرت در این مسابقات رخ E‏ 4 
می‌دهند اما در این صحنه عجیب یک شرکت کننده بلژیکی را می‌بینید 
که مجبور شده از روی دوجرخه سوار لهستانی بپرد! 


ا کا ت ا ا 
پریده باشد . بلکه یک گارد ساحلی است که هنگام قدم زدن در ساحل» یک 
۳ موج دریا به آن برخورد کرده است .اما زباله‌های پلاستیکی به قدری در این 
ER DG CC‏ "نلسون 4 ساحل فراوان است که دیگر اثری از موج دیده نمی‌شود . متاسفانه آلودگی 
ماندلا"؛ یک هنر مند هندی مجسمه‌ای شنی از چهره این رئیس جمهور محبوب آبهای بین‌المللی که در نهایت به آلود گی سواحل هم می‌انجامند هر روزه نمود | 
رادر سواحل شهر پوری بنا کرد و گردشگران رابه سوی خود کشاند. بیشتری پیدا می کنند. 
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مانا طعم به یاد ماندنی 
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رفاه < 


فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


هشتاد میلیون نفر 
یک ملت و یک ضربان قلب 
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